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فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
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معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸٩‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاترو با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


نباز همگانی به آرامش : 


شماوقتی استرس‌دارید. خوب غذانمی‌خورید. 
خوب نمی‌خوابید. خوب تصمیم نمی گیرید. 
اشتباهات شما هم زیاد می‌شود. ۱ 

وقتی دچار بیماری می‌شوید. مثلا قلب یا کلیه 
وبا معده شما دجار مشکل شده است ونزد پزشک 
می‌روید. اولین توصیه پزشک به شما آرامش و 
دوری از استرس است.طبیب می گوید کار تان را 
کم کنید. تغذیه‌تان رادرست کنید. خوابتان منظم 
باشد وهمه این توصیه‌ها جدای قر ص یا کپسولی 
است که به شما می‌دهد. با مردم عادی هم که 
صحبت می کنید در پاسخ به علت العلل بیماری و 
گرفتاری جسمی شمامی گویند: مادر همه بیماریها 
ارس ارو الهاي ودرماق أن اعصات 
راحت و آرامش است. حرف بی ربطی هم نیست. 
وقتی رامش دارید سیستم عصبی شمادرست 
کار می کند و دستورهای مناسب و صحیح صادر 
می کند ولذااختلالی درعملکرد آنهاپدید نم یآید. 
همین قانون درباره کشور هم حکم می کند. 

در شرایطی که همه نگران جنگ یا تنش باشند 
اعصاب جامعه به هم می‌ریزد. سرمایه گذاری 
دچاراختلال می‌شود. کسب و کار ثبات نداردو 
اشتغال و تولید آسیب می‌بیند. وقتی در جامعه دو 
دستگی وجودداشته باشد ویامقامات‌دجار اختلاف 
اساسی باشند, امنیت اجتماعی به مخاطره می‌افتد 
وسامان همه چیز به هم می‌ریزد یعنی التهاب و 
امس رس تاخبی از ادن خن گت و دغواها وا اقات 
روی‌اقتصاد جامعه و آرامش جامعه هم اثر منفی بر 
جای می گذارد. به همین دعواهایی که قبل و بعد از 
اس وا اس وحن همان 
قواگاه‌وبی گاه‌ پیش می آید وبه همین نزاعهای 
گر وهی که هنوز هم ادامه دارد توجه کنید که چه 
اثری‌روی آرامش جامعه و نیز فرصتهای اشتغال و 
سرمایه گذاری و رفع مشکلات اقتصادی گذاشته 
است. به همین تر تیب خانواده هم نیازمند ارامش 
اما مس ران م مین ادات تاع 
بیش از هر چیز به آرامش نیازمند است. 

یکی از دلایل‌اصلی ناهنجاری در روابط 
خانواد گی»عدم تربیت صحیح فرزندان وعدم 
موفقیت آنان در مراحل رشد و سپس در مراحل 
بلوغ و جوانی و تحصیل, خانواده‌نا رام و پر تشویش 
و استرس و خشونت و بی‌مهری است. 

دریک خان واده‌ملتهب وناارام که دعواو 


مشاجره‌غذای‌ه روز اعضای خانواده است انتظار 
روابط هنجار و آرام نمی‌توان داشت. 

تاجات ست تور انس 
گذ شت. توانایی مقابله با بحران, تطبیق با شرایط. 
لذت بردن‌و هنر لذت بردن از زند گی و مدارا 
راآموخت ودر جامعه ودر رواب_ط اجتماعی از 
این‌هنر بهره‌برد. شور بختانه به دلایل متعددی 
آنچه کهام روز در بسیاری از خانواده‌ه ابه 
سای دست نافنی بذل شک زافتی است: 
او یعاس سا 
اجتماعی, سوعمد یریتها و بحرانهای فر امحیطی و 
ا ا وی ا وار 
خانواده برنیاید. کمبود شغل. مشکلات اقتصادی» 
رشدبزهکاریها و بداخلاقیهاو مفسده‌ها. موارد 
آزاردهنده‌ای که در بر خورد بادستگاههای‌اداری. 
بادر مراکز انتظامی و قضایی شسهرداری و یاهر 
دستگاه اداری دیگری ممکن است ارامش انسان 
رابه هم بری زدوبراعصاب وروان یک یا چند 
a‏ زاره ار امن 
قبیل البته تاثیر عوامل بیرونی بر آرامش خانواده 
است که ممکن است گفته شود چه بخواهیم و چه 
نخواهیم سامان آنها از اختی ار وقدرت ما خارج 
است.امادر موار د بسیاری حفظ وایجاد | رامش در 
محیط خانواده و همین طور پرهیز از فضای تنش زا 
ویراسترس,به هنر خود مابستگی دارد و اینکه 
تلاش کنیم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر بدهیم 
بپذیریم وبه‌نوعی‌با آن کنار بیاییم وبرای خود و 
اعضای شا اد که فا دی ارا ر 
التهاب نيافرینيم. 

کشاندن مشکلات بیر ونی به داخل خانواده 
وقتی خوب و مفید است که برای اخذ مشورت 
وییدا کردن راه‌حل باشد ونه‌برای عقده گشایی 
و تخلیه روانی و سربار کردن بحران بر دیگران و 
گرفتن نعمت پر قدر ومنزلت آرامش خانواد گی. 
در جامعه به قدر کافی بهانه برای فشار روانی و 
گله گذاری و پرخاش و نقد هست.لازم نیست 
خانه و خانواده را نیز به محیطی پر استرس. خشن. 
آماده پر خاش ونزاع بدل کنیم. خانواده بیش از هر 
فده تا رت ارات یه اه 
عصبی خانواده را با استرس به هم بريزيم. بیماری 
به سراغ مامی آید. نه تنها بیماری روحی, بلکه حتی 
بیماری جسمی هم. 


لمات هذنگی شما ۲ رل 


ھر گاه نماز بی گ ای نماد ر اده عنوان 


دما ۱< 


اوح 


دحای 


اود 


۵ امام سحاد (ع) 


اوح 


نامه‌های بی‌واسطه 


با 


ارزانی به چه قیمتی؟ 
مسأله‌ای که مدتهاست ذهنم رابه خود 
مشغول کرده‌وبهانه دست به قلم شد نم شد ه. 
فراوانی و ارزان و در دسترس بودن سیم کار تها 
است که به بهای اند کی در طی نیم ساعت تو سط 
اپراتورها فعال می شود وبه راحتی می توان به دنیای 
دیجیتال وارد شد. حتی این روزها فراوانی سیم 
کار تهابهانه‌ای شده که بر ای فر زندان خر دسالمان 
نیز تهیه میکنیم.. 
دنیای دبجیتال همان قدر که می تواند مفید 
واقع شود مضر هم هست. 
به عنوان نمونه پیامک ویا تماسهایی که گاهی 
ازاشخاص ناشناس به‌افر اد می‌ شود در جهت 
کلاهبرداری وشخص کلاهبر دار که به هدف خود 
رسید به راحتی سیم کارت دیگری تهیه می کند وبه 
کار بلید خود جهت سوءاستفاده از هموطنان ادامه 
می‌دهد وفر دی که مورد سوءاستفاده‌قرار گر فته 
هیچ مدر کی جز شماره ناش ناس که از دسترس 
خارج شده‌ندارد گر چه همیشه هشدارهایی در 
این باره داده می‌شوداما واقعا نباید برای فراوانی 
این سیم کار تها کاری کر د؟الان برای خرید سیم 
کارت هیچ محدویتی وجود ندارد...متاسفانه 
می‌توان سیم کارت بدون هویت رابا بهای گران 
تری تهیه کرد که باز هم این معضل بز رگ دیگری 
است. 
زهرامترجمی 
ار 
زندگی اون تدیما 
زند گی اون قدیما این همه دردسر نداشت 
کسی از درد گرونی تو خونه خبر نداشت 
قدیما کر سی بود و زغال بود و تایاله بود 
"دیگوله "با گوشت خوشمزه درون جاله بود 
قبض آب و برق و گاز کی میومد در خونه 
حالا صد تا قبضه که همه رو کر ده دیوونه 
قدیما دوجر خه بود و گاری و درشکه بود 
برای شب چره‌ها نخودجی, آلو خشکه بود 
شب که میشد فامیلا به همدیگه سر می‌زدند 
برای شب نشینی چند تا خونه در می‌زدند 
دور کرسی همه شب لطیفه بود و خنده بود 
تبلت وموبایل میلیونی تودست هر جوون نبود 
حالا گوشی اومده تلگرام و اینستا گرام 
بچه‌ها میگن بابا پست اومده شارژم تمام 
کو جوونی که بیاد به والدین سر بزنه 
گاهی وقتا هم بیاد به این خونه در بزنه... 
... درد دلها زیاد و حوصله طالب نداره 
پیر و فرسوده شده قافیه هم کم میاره 
طالب گلپابگانی -گلپایگان 


ار ٩۳‏ اطلاعات‌هقتگیس 


سے 


زن حامله» تواب روزه‌دار رادارد 

ام سلمه خد مت پیأمبر رسید وعرض کرد:همه 
افتخا رات نصیب مر دان‌شد هوز نان‌بیچار هجه‌سهمی از 
این افتخارات‌دارند؟ پیامبر فر مود:زنان‌هم افتخارات 
فراوانی دارند. جون‌هنگامی که‌زن‌بار دار می‌شوددر 
تمام مدت حمل به منز له روزه دار و شب زنده‌دار و 
مجاه_ددرراه خداباجان‌ومال‌است.وهنگامی که 
وضع حمل می کند. آنقدر خدابه‌اوپاداش می‌دهد 
که هیچکس حد آن رااز عظمت نمی‌داند و هنگامی 
که فرزندش راشیر می‌دهد در برابر هر مکیدنی از 
سوی کود ک.خداوندی اداش | زاد کر دن‌برده‌ای‌از 
فر زندان اسماعیل رابه او می‌دهد و هنگامی که دوران 
شیر خوار گی کود ک تمام شد.یکی از فر شتگان‌بزر گوار 
خداوند بر هل وی او می‌زند ومی گوید: بر نامه اعمال 
خود رااز نو آغاز کن, جرا که خداوند همه گناهان تو را 


بخشیدهاست. اصغر شاهنظری 
دستهای لرزان و سپرده گذاران محتاج 
دوهفته‌ای است وقتی که از مسیر خیابان آیت له 
کاشانی تهر ان‌عبورمی کنم.جمعیت زیادی راد رجلوی 
موسسه‌اعتباری ثامن جنب مسجد می‌بینم که تجمع 
هکت درخ | آن را عانم ای مسو سگم ری 
بگیر و معلمان بازنشسته تشکیل می‌دهند. در کنار 
جمعیت فر دی از مسئولین موسسه ثامن مشغول نام 
نویسی در تاریخهای مر داد و شهر یور ماه ٩۶‏ است که 
برای دریافت مقداری از سود سهام خود باید مراجعه 
کنند.دوستم تعریف می کرد:خانمی‌بادستهای‌لرزان 
ھی ت ریا که آفدور نت لیس ون 
تومأن‌به من ازسودسپرده‌امداده‌اند.دخترم‌می‌خواهد 
عروس شود ا گر سیرده‌های مارانمی دهند لااقل سود 
آن رابدهند. کنارش معلمی می گفت برای کمک به 
زند گی‌روزمره‌وجبران‌تورم تک رقمی اسپرده گذاری 
کرده‌ام چراباماچنین رفتار می کنند؟ برای تهیه جواز 
یک زیر پله ساختمان برای فروش لوازم التحریر هزار 
دردسر وجوددارداماموسسهبیش از یانصد شعبه 
دارد؛چه کسی تایید شان کرده؟مسئولین‌محترم‌ب رای 
مجوزر سمی‌وتایید از طرف بانک‌مر کزی‌هفته‌هاست 
جلساتی در شبکه‌های مختلف داشته‌اند ولی از عمل 
هیچگونه اثری‌نبوده‌است.دوستم‌می گفت فردی 
که مراتاروزنامه فروشی‌همراهی می کرد مخالف 
سپرده گذاران‌ بود ومدام‌به ان ان توهین‌می کرد. 
ou‏ ساسا هدعاق 
هفتگی می خواستم بد ون خداحافظی از محل دور شوم 
ولی نتوانستم. گفتم: آقای محترماافرادی که پولشان 
رادراین نوع موسسات گذاشته‌اند هموطن ماهستند. 
اگ رکمکی با آنان‌نمی کنی م لااقل دعا کنیم, خداوند 
درستی.صداقت پا کدامنی‌ور استگویی‌به‌بنیانگذاران 
ومسئولین عنایت کند.بیشتر سیر ده گذاران‌محتاجان 
این مرز وبوم هستند. مسئولین می‌توانند در زمان 

کوتاهی مجوز بانک مر کزی رااعلام کنند. 
سید کمال سید محمود -تهران 


نامه به سردبیر 


باسلامی گر م وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و بااين امید و 
آرزو که انشاا... طاعات و عبادات شمادر ماه‌مبار ک 
رمضان مورد قبول در گاه احد یت واقع شده باشد. 
همچنین با این در خواست همیشگی که در هر گونه 
تماس وارتباط بامجله خود تان هم نام و نشانی 
خودراذ کر کنید وهم اینکه از چه شهر ودیاری 
هستید. 


رد جرد رد 

٭ اکبر بز ر گمهر -خرم آباد 

مقاله شمادرباره تعر فه های پزشکی و 
هزینه‌های بیمارستانی به دستم رسید. همانطور 
که شماهم اشاره کر ده‌اید با وجود تحولاتی که 
در بخش درمان و هزینه‌های ان اتفاق افتاد هاما 
همچنان شاهد مشکلا تی در این ز مینه‌هستیم. 
۱ از( ۱۱ ۱۱۰ 
شماره‌های این ده‌چاپ خواهیم کرد.موفق 
باشید. 

٭ غلامرضانجار بهبهانی_بندر امام خمینی 

نامه مفصل و طولانی شمارا خوان دم. 
همانطور که بارها گفته‌ام مطالب و پيشنهادها و 
توصیه‌های خوانند گان همیشه برای ما فرصت 
است ونه خدای نا کر ده تهد بدا مجله بامطالب 
خوانند گانش جان می گیرد. از اینکه دست به 
قلم بر ده‌اید خوشحالم و به تحر یر یه سپر ده‌ام که 
از مطالب ارسالی که مطالب خوبی هم هستند 
استفاده شود. سر فر از باشید 

# عبدالحسین باریگان آمل 

نامه شما به دستم رسید. از شماو سایر 
خوانند گان عزیز می‌خواهم اگر قصد ارسال 
مطلبی رااز طریق نمابر دارند حتماروی کاغذ 
سفید و بی خط و با خود کار وقلم مشکی مطلب 
بنویسند تا مطالعه ان راحت باشد. با این همه 
خلاصه‌ای از نامه و مطلب ار سالی شما در شماره 
آینده جاپ خواهیم کرد. شاد باشید. 

٭ طالب گلپایگانی - گلپایگان 

قطعه شعر طنز شما راتحت عنوان «موبایل: 
موبایل, تبللت. دیگوله» خوان دم. جالب بود. 
قسمتی از آن رادر همین شماره می‌خوانید. 

+ اصغر شاهنظری -رامسر 

انسان‌درهر سنی‌بادر ک شرایط خویش 
و تطبیق خود با تغییرات سنی می‌تواند از ان 
بخش از عمر خود لذت ببر د. پس نگران نباشید. 
بعد از ۰ ۵ سالگی هم می‌توان از عمر بهره برد 
و به آینده امید داشت. همانطور که شما هم 
اشاره کر دید. بعد از ۵۰ سالگی اتفاقا می‌توان از 
سای را ی مر 
حال عشق و ایمان کنارمان باشد. 


سمیه داوودبیگی 
beigi _somayeh@yahoo com‏ 


مردی جهار پسر داشت. این 
که در فاصله‌ای دور از خانه شان روییده بود.یسر اول در زمستان؛ دومی در 
بهار سومی در تابستان و پسر چهارم در پاییز. سپس همه رافر اخواند واز انها 
خواست که بر اساس | نجه دیده بودند درخت را توصیف کنند. 

پسر اول گفت: :درخت زشتی بود خمیده و در هم پیچیده 

بسز دوم گفت: :4 درختی پوشیده از جوانه بودو پر اژمید شکفت: 
باشکوهترین صحنه‌ای بود که تابه امروز دیدهام. 


E‏ س اي ar - ia‏ 13 ی 
ا Si‏ نی م 


[ :همه شمادرست گفتید EE‏ 
فصل از زند گی در خت رادیده‌اید! شما نمی‌توانید درباره یک درخت یایک 
انسان بر اساس یک فصل قضاوت کنید: 

همه حاصل آنچه هستند و لذت. شوق و عشقی که از زند گیشان برمی آید 
ER ORT‏ ی e‏ 
"زمستان تسلیم شوید. امید شکوفایی ' بهار '» زیبایی تابستان وباروری 
yS‏ زیبایی و شادی 
SS‏ 


۱ سي E ۳ ٠.‏ ۳ ۱ 
اره رحن وروح حودرا نی لبیمج 

روزی مردی از کنار جنگلی می گذشت مرد 

دیگری را دید که با اره‌ای کند به سختی 

.| 2 مشغول بریدن شاخه‌های درختان 


است. پر سید:ای مر د جرااره‌ات 
را تیز نمی کنی تا سریعتر 
شاخەھارابېرى؟ 

مرد گفت وقت ندارم 
باید هیز مها را تحویل دهم کارم خیلی زیاد است و حتی گاهی شبها هم کار 
می کنم تاسفار شهار ابه موقع بر سانم. دیگر وقتی برای تیز کر دن‌اره نمی‌ماند. 
مرد داستان مااگر گاهی می‌ایستاد و وقتی برای تیز کر دن‌اره‌اش می گذاشت 
شاید دیگر با کمبود وقت مواجه نمی شد چون بدون شک با ارّه کند نمی‌توان 
سریع و موثر کار کرد .حکایت بیشتر ما انسانها نیز همین است .باید اند کی 
تامّل کنیم. گاه‌ذهن مابسیار در گیر کار ی تحصیل است ومابافشار زیاد سعی 
در پیش کشیدن خود داریم.گاه باید بایستیم و به درون خود رسید گی کنیم 
و اه ذهن و روح خود را تیز کنیم . زند گی تر کیبی از تناقض هاست. 


ص ا 


پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب رو به پرنده کرد و 
گفت: "اما من درخت نیستم. تو نمی‌توانی روی شانه من آشیانه بسازی." 

پرنده گفت: "من فرق در ختهاو آدمهاراخوب می‌دانم.اما گاهی پر نده‌ها 
وانسانهارااشتباه‌می گیرم ۰ انسان خندید وبه نظرش این بزر گترین اشتباه 
ممکن بود. پر نده گفت: راستی, جرا پر زدن را کنار گذاشتی؟ انسان منظور 
پرنده را نفهمید. اما باز هم خندید. آنگاه صدایی گفت: "یادت می‌آید با 
دو بال و دو پا افریده شده بودی؟ زمین و اسمان هر دو برای تو بود؟ اما 
تو آسمان را ندیدی. راستی . بالهایت را کجا گذاشتی 
شانه‌هایش گذ اشت و جای خالی چیزی رااحساس کرد و گریست! 


1 رده ] 


زیک زیگلار در یکی از سمینارهای خود در مورد تصمیم گیری و 
پابرجاماندن بر تصمیم صحبت می کرد. او برای توضیح این بخش از 
سمینارش از یک تلمبه آب استفاده کرد. احتمالاً شما هم نمونه‌ای از این 
تلمبه‌ها رادیده‌اید که معمولاً در روستاهااز آن برای بالا کشیدن آب از چاه 
استفاده‌می کنند. این نوع تلمبه بوسیله لوله ای به چاه متصل است و دسته‌ای 
دارد که اگر با سرعت به بالا و پایین کشیده شود بر اثر ایجاد خلا در لوله, 
آب به سمت الا هدایت می سود و از دهانه تلمبه بیرون می‌ریزد. زیگ 
می گفت نباید توقف کنید جون نمی‌دانید که آب تا کجای لوله بالا آمده 
است.اگر توقف کنید آب دوباره به جاه برمی گردد.] نقدر به این کار ادامه 


انسان دست بر 


ا اب را ری ار کی 
کنید. هر اندازه که آب بخواهید به دست م آورید. زند گی نیز همینگونه 
است... زیگلار در ادامه گفت: در اواخر دهه ۰ وقتی کود کی بیش نبودم. 
بامادرم برای آوردن آب می‌رفتیم و بر ای شر وع.ابتدا کمی آب داخل تلمبه 
می‌ريختيم. سپس من شروع می کر دم به تلمبه زدن. می‌شنیدم که مادرم 
می گفت: " آفرین پسرم. آب داره‌بالا میاد. توقف نکن. یه کم سریعتر... .اما 
آن‌روزمن هنوز کوچک بودم واین کار انرژی زیادی می‌خواست و در نتیجه 
آب همیشه به چاه برمی گشت. این همه زور زدن تقریباً برای هیچی. 
مگریاد گیری درس تلمبه. 
این داستان هر روز تکرار 
می‌شد و تلمبه هم هر روز 
به من درس می‌داد. تا 
یی CE‏ 


# 


مه 


ات میت 


ان آزها: 


ت 


دش اف اد است 


9امام على (ع) 


اران احهان 


0 = 
| تش به اختیار بی‌قانونی و فحاشی نیست. به معنای 
/ و م ۳ ۲ / 

کار فرهنگی خود جوش و تمیز اس 

#۶ د کتر روحانی:تقسیم جامعه به خوب و بد مارابه 
+ ظریف وزیر امور خارجه: مردم ما ۶ کشور 
قدرتمند رایای میز مذاکره کشاندند 

٭ د کتر جهانگی ری معاون رئیس‌جمهوری: 


+ ویکی لیکس:عر بستان در کشتار کود کان یمن 
از حمایت ترامپ بر خور دار است 

+ دادستان کل کشور: اهانت به رئیس ‌جمهوری 
محکوم است 

#+اعتراض مر دمی عليه سیاست ر باضت اقتصادی 
دولت ترزامی‌در لندن شدت گرفت 

ارتش عراق به خلافت خود خواندهداعش در 
موصل پایان داد 

ناوهای جنگی آمریکا آماده دستور ترامپ برای 
حمله به سور یه هستند 

مسکو: به حمله احتمالی ارتش آمریکا به سوریه 
پاسخ مناسب می‌دهیم 

۶« شورای امنیت:ایر آن به همه تعهدات خود در 
برجام بایبند بوده است 

#لاریجانی رئی س مجلس:اگر به عراق کمک 
نمی کر دیم داعش بغداد را گرفته بود 

۴« برای مقابله با گر مای هواو کنترل مصر ف انر ژی: 
ساعات کار ادارات ٩‏ استان تغییر می کند 
##سخنگوی وزارت خار جه:بیانیه‌معد ودنمایند گان 
اروپایی علیه ایران ترفند تبلیغاتی است 

6 ملوانان آزادشده‌ایرانی شکنجه های غیر انسانی رژیم 
ال سعود در دوران حبس در عربستان را افشا کردند 
** بروجردی رئیس کمیسیون آمنیت ملی مجلس: 
بحران آب وارد مقوله امنیتی شده و بايد کمیته 
امنیت آب تشکیل دهیم 

+ معاون آم وزش ابتدایی آموزش و پرورش: فرار 
مغزها نتیجه غر بال دانش |موزان در مدارس است 
4 طرح سای ی E‏ دیجیتالی" آمریکابرای 
نابودی زیر ساختهای روسیه افشا شد 

سیف رئیس کل با نک مر کزی:حجم نقدینگی 
موسسه‌های مالی غیر مجاز به ۱۰ درصد کاهش بافت 
عربستان یک سازمان بز رگ برای انجام 
ماموریت عليه ایران تشکیل داد 

رژیم صهیونیستی: بحران اعر اب و قطر, روابط 
تل آویو -ریاض را گرم کرده است 

۶« رئیس جمهور مصر در بی افزایش ۵۵ در صدی 


۴+ یو تین تحر یمهای متقابل علیه غرب راتاسال 
ل ا ر کا 


4 ھر اطلھات ہف گے 


نیر وهای عراقی پس از حدود هشت ماه در گیری شد ید با تر ور یستهای تکفیری داعش سرانجام موفق به 
N TR IS‏ عملات زر ی ارادساری شور مرصل 
در استان نینواحد ود هشت ماه پیش یعنی در روز ۱۱۶ کتبر سال ۲۰۱۶ بادستور مستقیم حیدر العبادی" 
نخست وزير و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق کلید خورد. نیروهای عراقی از زمان آغاز این عملیات. 


ضربات مهلکی رابر پیکره داعش وار د آوردند. تصمیم مهم و استر اتژیک فر ماندهی کل نیر وهای مسلح 
عراق در جریان عملیات موصل. موافقت با حضور نیروهای حشد شعبی در این عملیات بود. نیروهای 
حشد شعبی در این مدت نقش مهم و تعیین کننده ای رادر نبرد ازادسازی موصل ایفا کر دند؛ درست 
به همین دلیل است که همواره آماج حملات لفظی سران محور غربی -عربی قرار گر فتند. 


کارشکنی‌های آنکارا در روزهای آغاز عملیات 
عملیات آزادسازی شهر موصل از همان ابتدا با 
هه ی یک رای 
ها کے تاه باه 
همچنین مراحل ابتدایی عملیات موصل با آن مواجه 
بودند, کارشکنی‌هاوسنگ اندازی های دولت آنکار| 
در مسیر این عملیات بود. دولت تر کیه در آستانه 


آغاز عملیات آزادسازی موصل در سخنانی مداخله 


جویانه رسمااعلام کرد که نیروهای‌این کشور نیز در 
عملیات ازادسازی شهر موصل مشار کت خواهند 
کر د. این اظهارات مقامات تر کیه ای با وا کنش تند 
مقامات عراقی و همچنین فر ماندهان حشد شعبی 
مواجه شد. فرماندهان حشد شعبی اعلام کردند 
که در صورت مشاهده نظامیان تر کیه ای در نبرد 
موصل, بی درنگ آنها را هدف قرار خواهند داد. 
دولت بغداد نیز صراحتاً اعلام کرد که عملیات 


آزادسازی شهر موصل یک عملیات تماماً عراقی 


است و نیروهای خارجی حق مشارکت در آن را 
بدون مجوز دولت مر کزی ندارند. هر جند دولت 
تر کیه به دلیل هشدارهای قاطعانه مقامات سیاسی 
و فرماندهان نظامی عراقی جرآت مشارکت 
خودسرانه در غملات | رافساره شهر موصل را 
پیدا نکر دند اما به حضور نظامی غیر قانونی خود در 
خاک عراق پایان ندادند. 
پیشروی های گسترده نیروهای عراقی در آغاز 

نیروهای عراقی پس از اغاز عملیات ازادسازی 
شهر موصل به دستور حیدر العبادی ؛ پیشروی 


های بسیاری را در نبر د با تکفیری‌ها محقق کر دند. 
سرتیب آرائد شاکر جودت_ فر مانده پلیس فدرال 
عراق اعلام کرد که یگان های این پلیس از زمان 


آغاز عملیات نظامی در استان نینوا ۳۵۲ کیلومتر 


وی همچنین از ازادی کامل چندین روستا توسط 
نیروهای تحت امر خود خبر داد. 
متوسل شدن تکفیریها به سلاح شیمیایی 

شکستهای سنگین در نبرد با نیروهای عراقی. به 
استفادهاز تسلیحات شیمیایی روی | ور دند.در واقع. 
متوسل شدن تکفیریها به تسلیحات شیمیایی ناشی 
از عجز و ناتوانی آنها در برابر نیروهای عراقی بود. 
البته اینکه انها جگونه و از جه طریقی به تسلیحات 
شیمیایی دست پيدا کرده بودند. خود محل تأمل 
است. از آنجایی که پیش از استفاده داعشی‌ها از 
ات ی بای انا نا 
از سوی تکفیر ی‌هاهشد ار داده‌بودند.نمی توان‌ایفای 
نقش واشنگتن در این مسأله رابعید دانست.جند تن 
بیان این مطلب عنوان داشتند: آمریکا احتمال 
ارتش عراق در عملیات موصل از تسلیحات 
شیمیایی استفاده کند . به گفته این مقامات که 
رویترز اشاره ای به نام آنها نکر ده در همین رابطه 
نیروهای امریکایی حاضر در عراق شروع به جمع 


آوری پوکه های فشنگها و دیگر مهمات استفاده 


جراثرزامی‌هنوز نخست وزبر است 


ترزا مي در حال حاضر نمي‌تواند از شفلش 
لذت ببرد. سبد رای شخصی او از بین رفته 
است. اعتراضات برای استعفا او راخلع سلاح 
کرده و مطبوعات دست راستی پروژه زوال او 
را کلید زده‌اند. 
اما جرا او هنوز بر سر کار است؟ توریها (اعضای 
حزب محافظه کار انگلیس) استعداد فوق العاده‌ای 
در نخبه کشی دارند؛ رهبرانی شکست خورده 
در منظر عموم که در مقابل در سیاه رنگ خانه 
شماره ۱۰ ابستاده‌اند و در عرض ۲۴ ساعت بیانیه 


استعفای خود راخواندند. جان میجر. ویلیان ها گیوو. 
دیوید کامرون ...همه دجار همین اتفاق شدند. آنها 
یک حزان ار کل جرب نان داده دند تا قاب 
رهبری حزب تکان نخورد.می به این علت همچنان 
در راس حزب حضور دار د که از او به عنوان سیری 
انسانی استفاده می‌شود. او هنوز سرجایش هست 
تا اخساسات بد س از انتخابات: راخ کد 
خشم و عصبانیت نسبت به توریها را کاهش دهد 
و سرزنشهای پس از اشتباهات بر گزیت را به خود 
جذب کند. وقتی که او برود -و خواهد رفت -حزب 


شده از سوی داعش کرده و آزمایشاتی رابر روی 
| نها انجام می دهند تا مطمتن شوند که ایا داعش از 
تسلیحات شیمیایی استفاده می کند یا خیر. به گفته 
این مقامات. داعش از این تسلیحات علیه نیر وهای 
آمریکایی یا اثتلاف استفاده نکر ده بلکه از آنها در 
جنگ با نیر وهای عراقی استفاده کر ده است. 
فرار البغدادی به سور یه 
پس از گذشت مدتی از عملیات بزررگ آزادسازی 
شهر موصل و آشکار شدن قدرت نیروهای عراقی 
بر تکفیری‌ها؛ کمیته امنیتی شورای استان نینوا از 
فرار سر کر ده گروه تروریستی داعش از این منطقه 
خبر داد. "محمد البیاتی رئیس کمیته امنیتی 
شورای استان نینوا در سخنانی تاکید کرد: اکثر 
سر کر ده های رده بالای داعش از ترس بسته شدن 
راه فر ارشان توسط حشدالشعبی چند روز پیش به 
همراه خانواده از این استان به سوریه فر ار کر ده‌اند. 
وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح 
کرد: در میان فر ماندهان فراری به سمت سوریه. 
"ابوبکر البغدادی سر کر ده‌داعش به‌همراه‌فر ماند ه 
شورای نظامی و مشورتی این گروه تروریستی نیز 
حضور داشتند. 
عملکرد موفق حشد شعبی " 

حیدر العبادی. نخست وزیر عراق پس از گذشت 
مدتی از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل؛ 
عملیات آزادسازی محور غربی این شهر را به طور 
کامل به فرماندهان حشد شعبی سیرد. نیروهای 
حشد شعبی در همان روزهای ابتدایی دستاوردهای 
بسیاری رادر نبرد باداعش محقق کر دند.منابع عراقی 
در روزهای اولیه عملیات حشد شعبی به قطع جاده 
تلعفر -سنجار از سوی‌اين گر وه‌اشاره کر دند. به گفته 
این منابع نیروهای حشد شعبی موفق به جدا کردن 
شهر موصل از دیگر شهرهای استان نینوابه طور کامل 
شده‌اند. عبدالجبار العبودی عضو کمیسیون امنیت 
و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی و 
حشد شعبی به پیشروی های خود پس از آزاد سازی 
فر ودگاه تلعفر برای قطع راه امداد رسانی داعشی‌ها 
از الر قه ادامه می دهند. وی افزود: در جریان عملیات 
تاکنون روستاهای زیادی از لوث داعش آزاد شده‌اند. 


دوباره از نو شروع می کند. می زمانی گفته بود که 
استفاده می کنند تا این کار را انجام دهند. 

وا یر ید وس 
اين ۳ برای ری فریاد 
کشید 'می باید برود" و خون. خون. خون روی 
دستهای تو .وقتی که می حادثه دید گان‌رادر کلیسایی 
در نزدیکی محل اتش سوزی ملاقات کرد فریادهای 
"قاتل, قاتل اورااستقبال می کر دند. فریادهایی که می 
مقصرین این تراژدی هنوز مشخص نشده اما 
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نیروهای حشدالشعبی با نیر وهای پیشمر گه هماهنگ 
عمل می کنند و این در تعقیب کردن باقیمانده 
داعشی‌ها نقش به سزایی داشته است. 
توطئه‌های آمریکا 
پس از افزايش فشارهای سران محور غربی -عربی 
ودر راس آنها آمریکاو عربستان سعودی بر دولت 
مر کزی بغداد برای کنار گذاشتن نیر وهای حشد 
شعبی از عملیات بزرگ آزادسازی موصل, پارلمان 
ا در اف اف ای هه دا ابطر 
ضمن موافقت بالحاق حشد شعبی به ساختارنظامی 
رسمی کشور آن رابه عنوان یک گر وه نظامی قانونی 
به رسمیت شمارد. پس از این اقدام پارلمان عراق که 
در واقع سیلی محکمی بر گونه سردمداران سعودی 
و آمریکایی بود. جنگنده‌های ایالات متحده امریکا 
بارها و بارها مواضع حشد شعبی را هدف حملات 
نظامی قرار دادند و شماری از نیروهای این گروه را 
ا رار ری کرو مرا 
هی اف ا ا 
این حملات به صورت اشتباهی انجام شدة است! 
در فر صورت الان خد ی کہا غار ظا 
رسمی عراق به استخوانی در گلوی آمریکاییها و 
سعودی‌ها تبدیل شد و انها دریافتند باید تا ابد ان 
راتحمل کنند. 
تحقق دستاوردها در واپسین روزهای عملیات 

نیروهای نظامی عراق با همکاری و همیاری 
نیروهای حشد شعبی طی هشت ماهی که از آغاز 
عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل می گذرد. 
دستاوردهای زیادی را خلق کرده‌اند. انها اخیرا 
موفق به آزادسازی مسجد الهادین و هلاکت 
ابوبکر المصری یکی از سر کرده های بارز داعش 


سیاستهای مسکن. مقر رات بهد اشتی و ایمنی توسط 
دولتهای متوالی از هر دو حزب اصلی نادیده گرفته 
تیه است: برنامه‌های ریاضتی در دوران کامرون 


در باب جدید در الموصل القدیمه شدند. علاوه 
بر این نیروهای لشکر نهم زرهی بخش جنوبی 
محله الشفاء در غرب موصل رااز لوث داعش ازاد 
کردند و بر قلعه باستانی باشطابیان, یک زندان و 
مر قد یحیی ابوالقاسم مسلط شدند. نیر وهای عراقی 
در جریان این پیشروی‌ها همچنین موفق شدند بر 
کلیسای "شمعون در بخش قدیمی موصل سیطره 
يابند. از سوی دیگر رئیس پلیس عراق گفت: 
"نیروهای عراقی پس از تسلط بر منطقه باب البیض 
به پیشروی های خود ادامه می دهند. داعش ۶۰ 
درصد از توان دفاعی و مواضع حیاتی اش رادر منطقه 
الموصل القدیمه از دست داده است. 

و سرانجام... آزادسازی کامل موصل 
سرانجام عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل با 
تمام فر از ونشیب های مختلف, پس از تقر یباهشت ماه 
یایان خوشی داشت .نیروهای عراقی موفق شدند تمام 
مناطق تحت تصرف داعش در موصل را به کنترل 
خود در آورند. البته این به معنای پایان در گیریهای 
نظامی در جنگ شهری در موصل نیست؛ چراکه 
عناصر داعش همچنان در برخی نقاط موصل حضور 
دارند. وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعلام کرد: 
دیگر هیچ منطقه ای در موصل تحت اشغال داعش 
نیست. این وزار تخانه افز ود: وجود داعش در عراق 
برای همیشه پایان یافت. در همین حال» تلویزیون 
عراق نیز از پایان رسمی خلافت خود خواندهداعش در 
موصل خبر داد. آزادسازی کامل شهر موصل ضربه 
مهلکی رابر پیکره تکفیری‌ها وارد می آورد؛چراکه‌این 
e E‏ 
دارای اهمیت استراتژیکی است. از این یس تکفیر ی‌ها 
دیگر نمی توانند همچون گذشته از فاصله جغرافیایی 
نزدیک میان موصل وبغداد. پایتخت عراق بر ای انجام 
عملیاتهای تروریستی در این شهر بهره برداری کنند. 
همچنین از دست دادن موصل, موجب ازهم پاشید گی 
کامل روحیه انها و همه پیاله هایشان حتی در سوریه 
می شود. بد ون شک |کنون که یابتخت تکفیری‌ها در 
عراق از چنگ آنها خارج شده آنها به خوبی می دانند 
که دیر یا زود پایتخت دیگرشان در سوریه یعنی در 
الر قه به همین سر نوشت دجار خواهد شد. ۳ 


همراه با کاهش خدمات آتترن نشانی 9 شوراهای 
محلی می‌تواند دلیلی منصفانه به نظر برسد. اما می 
مورد هدف خشم عمومی قرار گرفته است. 

این بازی مکارانه‌ای است. اعضای بز رگ توری 
در حال مبارزه با دو غریزه قدرتمند هستند: فشار 
بی‌رحمانه به نخست وزیر برای پیروی از حزب و 
دور شدن از اوبه خاطر رهبری خود. آ نها می‌خواهند 
که می بر سر کار باقی بماند اما نمی‌خواهند که از 
نزدیک خود را در گیر کارهای او کنند. گزارشهای 
مطبوعاتی از اردوگاه توری گیج کننده است. 
حمایتهایی که با شک و تردید صورت می گيرند. 
ی و سا نیسای 
از چیزی که ما می‌خواهیم می‌رود. " 


اطلاعات‌هقدگی ضماره ۲ 


و 


انجهر۱ که د ی 


۰ 


دینك ذت ده ۱ 


سم 


اوح 


ن محال است ارزو 
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۳۹ 
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سه‌کانه ۱ 
کے کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


> ۰ تلبت 


اتفاقات عجیبی در ماهها و بویژه در هفته‌های 
اخیر در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است که 
9 ان را دست کم در سالهای نزدیک نمی‌توان 
سراغ گرفت. اتفاقاتی که البته به طور مستقیم 
بر ایران هم تردیدی نبود. جنگ در سوریه. عراق. 
یمن و هیاهوی داعش و اخیر | هم ماجرای تحریم 
و محاصره شدن قطر از سوی دیگر اعراب عضو 
شورای همکاری خلیج فارس. 
ظاهر | دیگرانی راناخر سند کر ده‌و جملاتی از کسانی 
شنیده می شود که هر جند جدا گانه و در گذ شته عليه 
بر داشته بودند. اما این بار در زمانی واحد و تقریباً با 


بانک مر کزی مدتی است که می گوید. میخ آخر 
رابه تابوت موسسات مالی واعتباری خواهد کوبید و 
ظاهر تا کوبیده‌شدن‌این‌می خآ خر,بسیاری از سپر ده 
اا ر ات از شدت گرانی و فشار 
عصبی.باید تجر به رفتن تا کنار تابوت راتجر به کنند! 
آخرین حرفهای معاون و نظارت بانک مر کزی هم 
این بود که به سیر ده گذار ان جند موسسه مشهور که 
این روزها بیشترین نگرانی را تحمل می کنند. وعده 
داد که بانک مر کزی وبرخی دیگر از نهادهای دولتی 
از ایشان حمایت خواهند کرد و مردم نباید نگران 
سپرده‌های خود باشند. تلاشهای دیگری هم برای 
تزریق آرامش به سپرده گذاران انجام شد از جمله 
سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان بر نامه که 
ایشان هم تلاش فراوانی کرد تامردم نگران بازپس 
گرفتن سرمایه‌های خود نباشند و حمایت دولت را 
در این موضوع هم یاد آوری کرد. 

درمیان‌تمام آ نچه از سوی‌مقامات بانک مر کزی 
9 مسئولان اقتصادی دولت درباره موسسات مالی 


باغ جد ید تهر آن 
بزر گترین‌مجموعهدائمی‌فر وشگاهی‌ونمایشگاهی 
کتاب در ایران. جند روزی است که در تبه‌های عباس 
تا اخرین دستاوردهای د کتر قالیباف در ۱۲سال 
زمامداری‌شهر تهرآن نیز رونمایی شوند. مجموعه‌ای 
که می‌تواند مشتاقان کتاب و کتابخوانی راساعتها 
در آغوش بگیر دودر فضایی زیباودلنواز خدمات 


اھر ۹۳ اطلاعات‌هفگیس 


سس 


زبانی واحد. جملاتی گفته‌اند که نمی‌توان 
ان را فراموش کرد. رئیس‌جمهور 
امریکاء در حالیکه سالها بود هیچ یک از 
روسای جمهور قبلی این کشور, جرات 
گفتن جنین جملاتی ند اشت.جند روز قبل 
گفت که به دنبال تغییر رژیم سیاسی در 

مدتی کوتاه قبل از این هم ولیعهد تازه 
به کر سی نشسته عر بستان سعودی گفت که جنگ و 
در گیری رابه داخل ایران خواهیم برد و در ایامی که 
این جملات در رسانه‌ها دست به دست می گشت. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم با گستاخی تمام. 
اقدامی که حزب اللّه لبنان عليه آنها انجام دهد. به 
ایران حمله خواهد کرد!...اینکه هر یک از دولتهای 
ابالات متحد ه آمریکا: عربستان سعودی و رژیم 
منافع ایران تلاش کرده‌اند واکنش تازه‌ای نیست 
و البته با هوشیاری ایرانیان»بسیاری از این تلاشها 
هم بی‌نتیجه مانده‌اند. اما اینکه از سوی هر سه ضلع 


و اعتباری و حتما بانکها به مردم گفته زر 
شده با کمال تعجب هیچ اشاره‌ای به یک 4 
واقعیت مهم و غیر قابل انکار درباره این 
موسسات وبانکهای غیر دولتی نمی شود و 
این سکوت به قدری طولانی و این مساله 
مسکوت مانده به اندازه‌ای مهم است که 
این تر دید ایجاد می‌شود که شاید عمد و 
قصدی برای در میان گذاشته نشدن این 
موضوع بامردم ومشتریان این موسسات 
و بانکها وجود دارد! 

مطابق قوانین پولی وبانکی ایران.زمانی که 
موسسه‌ای مالی و اعتباری با یک بانک خصوصی 
تشکیل می‌شود و مجوز بانک مر کزی را برای 
فعالیت دریافت می کند و حتی عبارت "زیر نظر 
بانک مر کزی روی تابلوهای آن نصب می‌شود. 
معنای این مجوز در یک حمله خلاصه می شود 
برای تولد. تشکیل و فعالیت رابه دست | ورده است 
موسسهاین شرایط را در طول فعالیت هم داشته 


فرهنگی‌فر اوانیر ابه‌ایشان‌هد یه‌بد هد .امید 
فراوان باید داشت که این ساختمان بز ر گ. 
الگویی‌باشدبرای‌دست کم شهرهای‌ب زرگ 
ایران. که نه تنها مجموعه‌ای شبیه این رادر 
خود نمی‌بینند. بلکه اصولا در کمتر شهری 
از شهرهای‌ایر ان محیط شناخته شد هو 
مخصوص برای کتابخوانی و خرید کتاب و 
تماشای کتابهای جدید. ف راهم شده‌است.ضمن اینکه 
همین مجموعه گرانقدر که در تهران متولد شده‌نیز 


این مثلث شوم در زمانی نزدیک واز سوی بالاترین 
مقامات سیاسی انها حرف از هجوم و باروت عليه 


ایران گفته شود ماجرای جدیدی است که تدبیر و 
می‌طلبد. شکی نیست که هر گونه خطایی از سوی 
این مثلث عليه ایران انجام شود که این خطا بوی 
جنگ مداوم و ۰ سال تجربه پس از ان. کاملا 
اموخته‌اند که چگونه پاسخ سختی به هر متجاوز 
بدهند, امانکته اینجاست که مانند آ نچه در ماجرای 
هسته‌ای و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد عليه 
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باشد. اما در هیچ بخش از قوانین ایران به این نکته 
اشاره نشده که اگر این موسسه يا بانک به دلیل 
فعالیتهای پرریسک مالی و اتفاقات اقتصادی. 
دچار ورشکستگی و ناتوانی مالی شد بانک مر کزی 
و دولت. پاسخگوی عملکرد آنها و احیاناً مسئول 
بازپر داخت سرمایه‌های سپرده گذاری شده مر دم. 


نزداین موسسه ور شکسته خواهد بود. به این تر تیب 
این موسسات و بانکهاء حتی در صورت مجاز بودن 
فعالیتشان از حمایت مالی بانک مر کزی و دولت. 
بهره‌مند نیستند و کاملاً شبیه یک شر کت خصوصی 
که مشغول فعالیت در بازار بوده و هر لحظه امکان 


گر فتار یک ضعف بز رگ است.بلایی که گلوی تهران 


جلوی هر گونه اس افر وزی مذبوحانه‌ای را علیه 
ایران.مسدود کند.درروزهایی که‌به شروع دوردوم 
ریاست‌جمهوری دکتر روحانی. چند هفته بیشتر 
باقی نیست.انتظار عمومی از سر داران دییلماسی در 
را رات بابرا 
زنجیر اتحاد میان بد خواهان‌ایر ان رابا کلید سیاست 
باز کنند. تجر به بر جام نشان داد که اتحادی که عليه 
ایران در سازمان ملل متحد به طور رسمی شکل 
گرفته بود فرو پاشید و امروز با تمام کج رفتاریهای 
آمریکا در اجرای توافق بر جام. نه هیچ قطعنامه‌ای 
عليه ایران و موشکهایش به تصویب شورای آمنیت 
ی ریک رس سیر 
جدید آمریکاء همراهی و همزبانی می کند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی. در جلسه روز 
یکشنبه در میان مقامات قضایی کشور. گفت که 
بزر کترین مساله امر ور کشور افتصاد اس وتاحل 
نشدن این مسأله.نمی‌توان به گامهای رو به جلوی 
بعدی ایران چندان امیدوار بود. تردیدی هم نباید 
داشت از کشوری که‌بوی‌باروت در اطر افش به مشام 
بر سد.اقتصادنخستین قر بانی خواهد بود. 


ورشکستگی شر کت محتمل به نظر می‌رسد و 
در صورت ناتوانی شر کت در پرداخت بدهیها؛ 
بانک مر کزی یا وزارت اقتصاد و... مسئولیتی برای 
پر داخت بدهیهای این شر کت ندار ند. ممکن است 
موسسات مالی هم با این وضعیت روبرو شوند. 
به عبارت دیگر. سیرده گذاران باگرفتن سود 
ECT‏ را Cl‏ 
موسسه را نیز پذیرفته‌اند.این عدم توجه کامل 
به قانون. سبب شده بسیاری از مشتریان این 
موسا او در مار و تا 
خوش دل باشند که دولت از سرمایه آنها حمایت 
و آن را تضمین کرده است و دوم اینکه در زمان 
بروز مشکل مالی. سیل اعتر اضات به سمت دولت 
روان شود و کار به نمایندگان مجلس و صحن 
علنی کشیده شود. در حالیکه اگر دولت و بانک 
مر کزی» یکبار برای هميشه و صادقانه. وضعیت 
واقعی قانونی این موسسات و مسئولیتهای آنها را 
برای مردم باز گو کنند. این تجمعات و اعتراضات 
و البته این اعتمادهای بی‌پایه و خیالی به موسسات 
مالی اعتباری و بانکها, بر چیده خواهد شد. 


نگذاشته.محل‌قرارگیری این مجموعه به گونه‌ای 
است که‌بایای پیاده‌بهسختی‌می‌توان به آن‌رسید. 
وجودندارد ومعضل جای بارک. در اولین بر خورد 
در دوره‌های بعدی مدیریت شهر تهرآن. راهی بر ای 
رسیدن به‌مجموعه‌ای که حد ود سیصد میلیارد تومان 
هزینه احدائش شده‌برای شهر وندانایجاد شود. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
> ا 


زبان غیر کلیشه‌ای بیاموزانید 
۳ 
گفت:اگر خشنود نرفته بود.سال‌دیگر 
برنمی گشت... این از حکایات قدیمی است و 
می کر ده‌ان_د والبته مناسک رمضان راهم به جا 
ld o ML‏ 
ادبیات ماست که محور اصلی‌ این قطره چنین 
مضمونی نیست اما نمونه‌ای از سعدی قندفروش 
می آورم: 

باز | که در فراق تو چشم امیدوار 

جون گوش روزه‌دار به الله اکبر است 

اگربگردید.بیتهای خوبی از حافظ و شاطرعباس 
صبوحی و شاعران معاصر پی داخواهید کرد. 
ات اس انار ی 
بیشتری داشتند و با او شوخی‌هایی کردند که 
بیشترش مربوط بود به افطار و شعرهاو تصاویری 
هم گذاشته بودند. برای نمونه عکسهای زیادی 
بود که مال بعد از افطار بود که شکم طرف به 
سقف چسبیده بود از پرخوری. یا متنهایی برای 
موذن‌زاده‌اردبیلی که جون مادرت آذان رو بد ه! 
یکی هم با آقای روحانی شوخی کرده و نوشته بود 
"آقای‌رئیس جمهور مابه شما رآی‌ندادیم که 
رمضان بیفته تو تابستون!" خود آقای روحانی هم 
خر ادا ol‏ فیط یشان ارست: 
بامردم و رمضان صمیمانه برخورد کرد. اینها 
مثبتهای ش بود و خیلی هم بود و معلوم می کرد 
رمضان امسل برای مردم وحتی جوانان خیلی 
فرق کرده. این قطره نویس زياد به پار ک و خیابان 
و کوجه‌های خلوت رفت وبه‌ندرت کسی رادید 
ECEME‏ 
سر کوجه می‌نشینند. ظاهر ی روزه‌وار داشتند. 
خی یار رس اسر ین تا درا رت 
ماه مآمور ندیدم يا شاید مامورها جاهایی دیگر 
بودند و به جای گرفتن روزه‌خوار, در پی سوراخ 
سمبه‌هایی بودند که‌داعشیون در انهاینهان 
بودند و خلاصه رمضان امسال فرق داشت ولی 
فر قهایش برای برخی از کاربران دیده نمی‌شد. 
اک ریا کارا رای سای 
صفحه‌هایی را منتشر می کر دند که کاملاً معلوم 
بود کارشان یعنی انتشار دادن ان صفحه‌ها 
کلیشهای است نه از روی تعقل و سنجیدن. 
نمونه‌ای ببینید : 

طرف پست گذاشته که "در آلمان‌وروسیه‌و 
کرهو کجاو کجابرای تبلیغ ماه‌رمضان, که 
زده‌ان د و خوراکی مجانی پخش می کنند امادر 
ایران اگر کسی در رمضان جیزی بخور د. شلاقش 


می‌زنند. واين بنده خداهای پیست گذار دقت 
نکرده‌ان د که آن خوراکی‌ه ای مجانی مال وقت 
افطار است و حواسش نبود که مسلمانان روزه‌دار 
سر ظهر به کسی خوراکی نمی‌دهند و توجه نکرده 
که در برخی از کشسورها حکم روزه‌خوار اعدام 
است!... یا پست گذاشته‌اند که: 

شماروزه‌می گیرین تاحال فقیر بیچاره‌هارو 
درک کنین درحالی که خود تون‌از افطار تا 
سحر همچین می‌خورین که نزدیکه بتر کین!" 
این قطره نویس چند جای مناطق محروم پایین 
شهر رأدید. در یک چهارراه‌مثل چهار راه‌هاشمی 
اگراز هر طرف صد متر بروی بیشتر از ده‌جا 
مي‌بینی که دیگ گذاشته‌اند از اینج اتا کجا. 
د که‌هایی هم که چای و شیرینی و خرما می‌دهند. 
از بیست تا بیشتر بود. دم افطار مردم می ایند و 
اول با چای و خرما افطار می کنند بعد می‌روند 
آش رشته یا شله‌زرد می گیر ند بعد هم پلو بایک 
ری ترش با مر خر کاب )از کار يکي 
دوساعت بعد ش هی مردم هستند که بسته غذا 
وسطل آش رشته می گیر ند وبه خانه می‌بر ند. 
رای CN‏ اک در کرو لمات 
و... در دکه افطاری می‌دهند. خب بی‌انصاف اینجا 
که خیابون تا خیابون قیمه‌زاره!... شماا گر وسواس 
داشته باشید. جر ات نمی کنید در رستوران غذا 
بخورید و می‌ترسید مبادامرغ مرده و گوشت 
خروسوسیس گربه باشد ولی هر جانذری 
بدهند. خیالت راحت است که همه چیزش سالم 
ات سرت ا تا سر رایس 
لا( 
برای نذری برنج درجه یک فرآهم می کنند و 
چیز فاسد توی دیگ نذری نمی ریز ند مگر اینکه 
کسی خودش توی نذری زهر بریزد که به قطره 
ربط ندارد و مشمول قوانین جنایی می‌شود. ولی 
بحن اآین‌نیست که مواد نذری بهترین است 
چون اظهرُمنالشمس است یعنی مثل روز روشنه 
که قابل اعتمادترین خوردنی‌ها مال نذری است. 
حتی بحث سر این نیست که در کشور خودمان 
وا E‏ 
هم نمی گویند چرا آمدی یاچر اخوردی و دو پر سم 
cece OT‏ 
نازنین حواسشان نیست و به شکل کلیشه‌ای و 
IL lL‏ ری کت 
بالای شهر راندیدم ولی در این پایین‌ها هیچکس 
نبود که در این یک ماه هر شب غذای نذری 
بخواهد و گیرش نیاید. ۱ 

متفکر ان ونویسند گانی که قلم جذاب دارند خوب 
است در مجازی به کاربران اموزش بدهند که 
از کجابدانند زبان فلان خبر مغرضانه است و 
ان ی را سا را ۱ ۳ 
به کاربران تجزیه تحلیل یاد بدهند تا تشخیص 


بدهند جریان چیست. ادامه دارد 


اطلاعای‌مفدگی شماره ۷ 


سم 


آسادش ۵۱ 
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دیدنیهای ایران 


- 
زیبرنظر: محمود صفادار 


در یاجه گر 


محمد علی بهوند یوسفی - رامهرمز 
اغلب ارویاییان 9 جهانگردان این دریاجه را 


به نام دریاچه ایران می‌شناسند که این شناخت 


حاصل معرفی یک زن انگلیسی به نام ایزابلالوسی 
بیشوپ است که در سال ۱۸۹۰ میلادی توانست 


روستای رادکان 


این روستای زیبا در دامنه رشته کوه البرز شرقی و در ۲۵ کیلومتری جنوب 
غرب شهر کرد کوی و ۵۰ کیلومتری گر گان قرار دارد. این روستا از شمال به 
ارتفاعات درازنو, از غرب به روستای کنداب. از جنوب به جنگلهای پیرامون و 
از شرق به روستاهای حاجی آباد و چمن ساور محدود می‌شود. راد کان در واقع 
دهستانی از توابع بخش مر کزی شهر ستان چناران است که بنا بر شواهد تاریخی 
یکی از چهار شهر خراسان قدیم بوده است. این روستا در روز گاران دور مر کز 
تاجگذاری شاهزاد گان و پادشاهان و مر کز علم و صنعت و گردشگری به عنوان 


مدت "ماه در این منطقه تحقیق و هزار کیلومتر 
راهپیمایی کند ولی باتوجه به اسناد معتبر تاریخی: 


اولین کسی که موفق به کشف دریاچه گهر شد یک 


زمین شناس آتریشی به نام رودلر بود که در سال 
۸ میلادی موفق شد نام خود رابه‌عنوان کاشف 
دریاجه گهر در تاریخ ماند گار کل أو در هنگام 
کشف این دریاجه از سمت الیگودرز حر کت کرده 
از این دریاجه نیز در سال ۱۸۹۱ میلادی گرفته 
شده‌است که به یک جهانگرد فرانسوی به نام ژان 
ژاک دومر گان تعلق دارد. از ویزگیهای "بالا دره 
گهر وجود بیدستانهایی است که در ساحل شرفی 
دریاجه گهر گسترده‌است. دریاجه گهر ملقب به 
نگین زاگرس یک دریاجه کوهستانی در ایران است 
که در ميان ر شته کوه اشتر انکوه در استان لر ستان با 
ار تفاع ۰ متر از سطح دریا واقع شده است. این 
دریاجه در منطقه حفاظت شده اشتر انکوه دورود 
قرار دارد و به نگین اشترانکوه معروف است و به 
و الود گی به دست انسان دور مانده‌است. سالانه 
۰ گردشگر از این منطقه باز دید 


۳ 2 Hm 


در حدود 


قناتهای باستانی اعجاب‌انگیز روستای راد کان 


۰ 


رقیب شهر 
را وان رها سای را اسان ها سل 
دارد. جمعیت دهستان راد کان ۱۴۳۹۰۸ نفر است و به زبان محلی مازندرانی 
صحبت می کنند. رودخانه نکا که از شرق به غرب جریان دارد نیز از نزدیکی 
روستا می گذرد. از دیگر جاذبه های طبیعی راد کان. جشمه مشکی جار است 
که معروفترین چشمه روستا است و علاوه بر تأمین آب آشامیدنی روستا از 


بانس از سم لرن سابقه 
شای نادن باکر شمر سی ها ببفالی 
WW FIFA Y ۳۹‏ 
اکر خیاناں سوسم انی سس سے اب 


Fa FFA | ی‎ FS. FTI 
F۴ +۴۸1 ۴۴ اتی‎ 


۳ 3 a 


> س 
می کنند. گهر به احتمال زیاد در اثر وقوع زمین 
لرزه‌ای بزرگ به وجود آمده‌است و بر روی گسل 
اصلی امر وزی زا گرس قرار دارد. گهر شامل ۲بخش 
به نامهای گهر بزرگ (کله گهر) و گهر کوچک 
( کره گهر) است. دریاجه گهر بز رگ حدود ۱۷۰۰ 
متر درازاو ۴۰۰ تا ۸۰۰متر پهناو ۴ تا ۲۸ متر ژرفا 
دارد. دسترسی به این دریاچه به وسیله خودرو از 
طریق شهر دورود آمکان‌پذیر است که نزدیکترین 
راه برای دسترسی به این دریاجه نیز هست. راه 
شکافی‌هایی که اخیرا انجام شده. باعث دسترسی 
اسان به این دریاجه شده است.ساحل این دریاجه 
بجز قسمت مدخل (ضلع غربی) و قسمت مقابلش 
(ضلع شرقی) که ساحلی ماسه‌ای دارد و برای شنا 
مناسب است در سایر نقاط دارای ساحلی صخره‌ای 


دریاجه. جنگلی انبوه و جود دارد که در شرف نابودی 
است. در قسمت بالای آن نیز جنگلی انبوه وجود 
دارد که این جنگل هم در معرض خطر نابودی 
که ادامه آن به دریاجه‌ای دیگر منتهی می‌شود. با 
حدود ۴۰ دقیقه پیاده روی می‌شود به این در اجه 
(گهر دوم یا گهر پایین) رسید. عمق آن کم است و 
ماهیان کف دریاجه رابا کمی دقت می‌شود به خوبی 
دید. علت افزایش حجم أب خروجی دریاچه وجود 
تامین کننده در یاچه از طریق رودخانه ورودی آن 
بعنی رودخانه تاپله‌است که دارای ابی بسیار خنک 
ورنگی شفاف و بلورین با بستر ی مملو از سنگ ریزه 
یا قلوه سنگ است که بدون افت و با کمی شتاب 


پایین وارددریاجه کو چک ویس از طی مسافتی کوتاه‌وارد 


نیز از درختان پهن بر گ مانند راش, ممرز افراء توسکا و غیره پوشیده شده است.چشم‌اندازهای 
ار تفاعات راد کان که به روستاها و شهر های اطر اف اشر اف دار ند. از جاذبه‌های طبیعی ر وستا به شمار 
می آید. از جاذبه های طبیعی که بگذریم. کوچ عشایر راد کان نیز در آغاز و نیمه هر سال, از جاذبه 
های فرهنگی تماشایی راد کان است. موسیقی محلی مر دم روستای راد کان شامل ترانه‌ها ونغمه‌های 
محلی کتولی و حقانی است که از آنها در جشن‌ها و عروسی‌های محلی نواخته و خوانده می‌شود. 
ميل راد کان که گنبد راد کان و برج راد کان نیز نامیده می‌شود از بناهای دیدنی روستا است 
کرک سا کک وک و راز کے ا ا و ارا د ی 
ویژه‌ای است. این بنا در ۴ کیلومتری جنوب شرق روستا قرار دارد. بر کتیبه‌ای که در زیر گنبد 
دیده می‌شود. ساخت آن در ۴۰۷ هجری قمری در زمان فرمانروایی اسپهبد ابوجعفر آغاز و در 
۱ هجری قمری به دست احمدبن عمر به پایان رسید. این بنااز دو قسمت گنبد و بدنه تشکیل 
رت اد ان رت که (مخروطی شکل) و دو پوشه است. که بیش از ۲۵ متر ارتفاع 
دار فانهای اسايروستای راد کان از عسای معماری تاهست که رای ساحن Il‏ 
آب و میلها از هزاران تن خشتهای آجری بزر گ به صورت تکنولوژی هیدروفرش با سازه دو لایه و 
_ ۱ با سقف ضربدری ساخته شده‌اند .حمام قدیمی 
EN ۱‏ را را را 
در مجاورت روستای رادکان واقع و ات 
رس در مان ار ترا 
ایر ان به ثبت رسیده است. بر ای سفر به راد کان؛ 
باید ۱۵ کیلومتر بعد از شهر چنارآن از جادة اصلی 
این شهر به سمت قوجان در قسمت شمال, جاده 
Tl N N‏ 
کنیم تابه راد کان بر سیم. 


E ag 
زمان سفر به این دریاچه‌است. یک دره بسیار زیبا‎ 
به نام «دره نی گاه» اطراف دریاچه گهر وجود‎ 
دارد که پوشیده از شقایق‌های رنگی و لاله واژ گون‎ 
است. منطقه حفاظت شده اشتر انکوه در محدوده‎ 
شهر ستان‌های الیگودرز و دورود واقع شده‌است. در‎ 
اطراف دریاچه گهر پوشیده از درختان بلوط. بید.‎ 
.. بادام پسته وحشی, گلابی وحشی, چنار. نارون و‎ 
است. دریاچه گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و‎ 
انواع حیوانات وحشی است.این منطقه حفاظت شده‎ 
باحیات و حش متنوع شامل حیواناتی از قبیل بز.قوچ.‎ 
اهو کل پلنگ. گر گ. گراز... و انواع پر ند گان مانند‎ 
عقاب. کبک. شاهین, تیهو و ابزیان مانند مارماهی.‎ 
لاک پشت. قورباغه و ماهی قزل آلای رنگین کمان‎ 

و خال قرمز در این دریاجه زیست می کنند. 


اسان ۱ گ ناخه‌ شش : 
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و کار کند هت از 
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اد ایت که سلامت داشد 
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هوای خنک آخرهای آ گوست می گوید سرمای 
زمستان بەز ودی از راه می‌رسد. سر مای سخت 
زمستان یک طرف. فکر تنهایی روزهای خاکستری 
زمستان بیشتر آزارم می‌دهد. از جدایی من و همسر 
سابقم دو سال می گذرد. زمان زیادی نگذشت 
فهمیدم «دان»مرد روياهایم نیست ولی به هر 
حال هر چه بود زند گی مشتر ک از تنهایی بهتر بود. 
واقعیت این است که من از تنهایی به شد ت می تر سم 
و وحشت دارم. بعد از جدایی هر بار زن و شوهرهای 
دیگر رادست در دست هم می‌دیدم قلبم می گرفت 
وبیشتر از هميشه از تنهایی بیزار می شد م. می‌دانم 
هیچ کد امشان به من توجهی نداشتند ولی من زن 
تنها و دلمرده‌ای بودم که احساس می کردم انقدر 
شکنندهشده‌ام که امکان دارد هر لحظه بشکنم و 
فرو بریزم. اعتماد به نفس پایینی داشتم که از همان 
کود کی همه جا با من بود. ذهنم دوباره به طرف دان 
می رودو به این فکر می کنم که در این دوس ال با 
همسر جدیدش چه رفتاری داشته. 


۶اد ای ماج 
تحص ده یبد 


درازدواج و زند گی مشتر ک من ودان از عشق 
و گرماخبری نبود. فرزندی هم نداشتیم که دلم را 
به‌اين زند گی خوش کند. روزی عاشق دان بودم 
اما نمی‌دانم رفتار سرد وبی روحش باعث شد تمام 
عشق وعلاقه‌ام از بین برودیادلیل دیگری داشت. 
روزه ای‌اول ازدواج کوشش کردم دان بی تفاوت 
رابه راه‌بیاورم اماهر چه سعی می کر دم بیشتر به 
دربسته می‌خوردم. کم کم داشت باورم می‌شد که 
دان عیب وایرادی دارد که من و احساسات زنانه‌ام 
رانمی‌بیند. در این فکر بودم که د کتر یا مشاور 
حاذقی پیدا کنم و بادان بر ای درمان اقدام کنیم. به 
خودم می گفتم بالاخره‌هر دردی درمانی دارد. حتما 
درد سر دی وبی‌مهری دان هم درمان دارد. از دان 
دلسردبودم امانمی‌خواستم از دستش بدهم.من 
زن‌بی‌اعتماد به نفس, تر سو و مهر طلبی بودم که باید 
هرطور شده شوهرش را حفظ می کرد. 

کمی بعد متوجه شدم من اشتباه‌می کر دم و 
مشکل دان بیماری جسمی و روحی نیست. این را 
همان روزی فهمیدم که‌نگاههای کشدار و گرمش را 
به منشی‌آش دنبال کردم. قبول دارم من زن چندان 
جذابی نیستم ومنشی شر کت دان دختر بلند بالا 
موبلوند وسر وزبان‌داری‌بود که می‌توانست 
همه‌نگاهه ارابه خود خیره کند. بااین همه‌زن 
بودم. بی‌مهری و بی‌تفاوتی زیادی دیده بودم و دلم 
نمی‌خواست حتی نگاه گرم شوهرم مال زن دیگری 
باشد. نگاه دان چند بار دیگر هم تکرار شد و من هر 
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بار بیشتر در خودم شکستم. من هم مثل دان چندان 
گرم‌نبودم اما آن‌روز آتش‌حسادت چنان گر مم 
کرد که چیزی نمانده‌بود بسوزم و آتش بگیرم 
و بقیه راهم بسوزانم. وقتی می‌دیدم شوهر قلب 
سنگی من چطور به یک زن دیگر محبت می کند و 
توجه نشان می‌دهد. عصبانی شدم. از طر فی مطمئن 
بودم که دان چند وقت دیگر روی واقعی‌اش را 
نشان می دهد ومنشی‌آش راهم مثل من بدبخت 
می کند.می‌توانستم خوشحال باشم.حالا که دان. 
من رآبدبخت کر ده بود جه اشکالی داشت همین بلا 
راسر زن دیگری هم بیاورد؟ منشی دان رابا خودم 
مقایسه می کر دم. بجز زیبایی واندام و لوندی جیز 
دیگری‌نداشت.در آن‌دختر از خود راضی از هوش و 
هی ود نوت ها تال کد 
و آنطور که از این و آن شنیده بودم از همین راه پول 
خوبی هم به جیب زده بود. می‌خواستم از آن دختر 
زیبامتنفر باشم امانمی‌توانستم.اوداشت کارش را 
انجام می‌داد. چرا شوهر من فریب خورده بود؟ 
وقتی خانم منشی تازه استخدام شده در شر کت 
شوهرم رادیدم.همان نگاه‌اول حس بدی پیدا کر دم. 
از دان خواستم یک نفر دیگر رااستخدام کند.دان 
خندید و گفت: «می‌تونم حسادت رو توچشمات 
ببینم. می تونم درک کنم چرابه این دختر بیچاره 
حسادت می کنی. خب خیلی از تو سر تره.امااین 
فکر رواز سرت بیرون کن چون امکان نداره 
منشی عوض کنم.» دیگر علاقه و احساس روز اول 
رابه دان نداشتم اما نمی توانستم دان را دودستی به 
آن دختر تقدیم کنم. چند بار دیگر به شر کت رفتم و 
نگاههای معنی‌دار خانم منشی و دان را دیدم. بعد از 


دان گفت از این زندکی ! 
خسته شده و می خو اهد ‏ 
روی یک زندگی جدید 
سرمایه گذاری کندچون به 
نظرش ‏ ادامه راه‌یامن به 
جایی نمی رسد.دان من را 
مثل یک شی »می‌ددد که 
حالا کهنه و قدیمی شده 
بودم و می‌خواست 
ان را با یک 
مدل جدیدتر 
عوض کند 


مدتی تصمیم گرفتم خودم هم در شر کت مشغول 
کار شوم. هم از بیکاری در می آمدم‌هم حواسم به 
آن دو بود. به خودم می گفتم شاید رابطه من و دان 
هم بهتر از قبل شود. می توانستم ساعتهای بیشتری 
کنارش باشم و باز هم بهش محبت کنم. دان ابتدا 
قبول نکر د اما وقتی اصرارهای من رادید.بااکراه 
پذیرفت به شر کت بروم. خانم منشی عادت داشت 
بارفتار و عشوه‌هایش مردهارادیوانه خودش کند 
ومساله شوهر من خیلی جدی تر ازاین حرفها بود 
چون توانسته بود حسابی دل دان احمق و ساده‌لوح 
ای وان دل ردن ات ینماان 
زیادی‌داشت.از حقوق ویاداش اضافه گر فته تا 
مر خصی‌های بیشتر والبته خود دان. خانم منشی 
موفق شده بود در مدتی کوتاه دان رادر مشتش 
بگیر د و همانقدر توجه و محبت نداشته‌اش رااز من 
دریغ کند.هر کاری که‌می کر دم وهر راهی که‌در 
پیش می گرفتم به بن‌بست می‌خوردم. می‌توانستم 
برق موفقیت و پیر وزی رادر چشمانش ببینم. حق 
داشت به خودش افتخار کندابه نظرم خانم منشی 
از همان اول فقط یک هدف داشت؛ اینکه انقدر دل 
دان راببرد که جز ازدواج چیزی نخواهد. دان هر 
اخلاقی که داشت و هر چه که بود. ادم پولداری 
بود و می‌توانست رویاهای تمام نشدنی خانم منشی 
رابر اورده کند.اوبه قلب دان جه نیازی داشت؟ 
حتی بعید می‌دیدم واقعاً عاشق دان باشد و دوستش 
داشته باشد. د ختر خودشیفته‌ای بود که تنهابه 
نیازها وخواسته‌های خودش فکر می کرد وبدون 
شک هر وقت منافعش راجایی دیگر پیدامی کر د. 
به راحتی دان را هم کنار می گذاشت. 

بالاخره خجالت را کنار گذاشتم ویک شب به 
روی‌دان آوردم که خبر دارم بامنشی‌اش 
ار تباط دارد. دان مغر ور تر و یخ‌تر از این 
بود که بخواهد وا کنش ناخواسته‌ای 
نشان بدهد. منکر همه چیز شد و 
مثل همیشه من رأدیوانه خطاب کر د؛ 
دیوانه‌ای که بهتر است قبل از اینکه 
روی اطرافیان هم اثر بگذارد خیلی 
زود به روانش ناس مراجعه کند و 
درمان شود.دلم شکست 
امااز دان انتظار 
دیگری نداشتم. دان 
می‌توانست خونسرد 
باشد و خیلی راحت 


دروغ بگوید اما جیزهایی‌هست که ما زنها خیلی 
خوب می‌فهمیم. از زمان آ شنایی با خانم منشی 
یک عادت دیگر هم به عادتهای دان اضافه شده 
بود. شبها دیر به خانه می آمد. می گفت کار دارد 
ونمی‌توان د به خاطر توهمهای یک دیوانه از کار و 
پیشرفت ودر آمداضافه چشم‌پوشی کند.امامن 
آن عطر زنانه را خوب می‌شناختم. شوهرم هر شب 
دیرم ی آمد ووقتی می آمد بوی عطر زنی رامی‌داد 
که آمده‌بود زند گی‌ام راویران کند.مدتی کوش 
کردم به خودم بقبولانم که دان راست می گوید و 
فریبی در کارنیست.به خودم می گفتم شاید دان 
درست می گوید ومن واقعابیمار شدهام و توهم 
دارم. تااینکه یک شب دان دیروقت به خانه امد 
و بعد خیلی راحت در چشمهای من زل زد و گفت 
از این زند گی خسته شده و می خواهد روی یک 
زند گی جدید سرمایه گذاری کند چون به نظرش. 
ادامه راهب امن به جایی نمی رسد.دان من رامثل 
یک شیء می دید که حالا کهنه و قدیمی شده‌بودم 
ومی‌خواست آن رابا یک مدل جدیدتر عوض کند. 
بعد از ۰ ۱ سال زند گی مشتر کمن دیگر کهنه شده 
بودم و هیچ ارزشی نداشتم. دان می گفت منشی‌اش 
دختر جذاب و دلربایی است و تمام خصوصیاتی را که 
در من ند بده و نخواهد دید دارد. دان درست 
می گفت. من زن جذاب و لوندی 
نبودم‌وازاین کارهابلد نبودم. 
زن ساده‌ای بودم که جز عشق 
ومحبت چیزی نمی خواستم. 
حتی به پول دان‌هم فکر 
ناراحت نبود وحتی یک لحظه 

هیچ وقت آن روز کذایی رااز یاد 
نمی‌برم. وقتی به خانه رسیدم چمدان آشنایی را 
دم در دی دم. دان وسایلش راجمع کرده‌و | ماده 
رفتن بود. خشکم زده بود. دان اما نمی خواست حتی 
نانیهای راازدست بدهد. لبخن دی تحویلم داد و 
فوری رفت سر اصل مطلب: «منتظر ت بودم.داری 
می‌بینسی. می‌خوام برم. یعنی تصمیم گر فتم از هم 
جدا بشیم.اینطوری برای هر دومون بهتره.و کیلم 
باهات تماس می گیره وبقیه کار هار وانجام میده. 
توهم اگه بامن کاری داشتی فقط با و کیلم تماس 
بگیر. خداحافظ.» 

همین! دان جقدر آسان توانسته بود نتیجه 
داستان یک زند گی ۱۰ ساله را در همین جند جمله 
خلاصه کند. من هم خیلی سعی کردم آرام باشم اما 
نتوانستم.اشکهايم سرازیر شده بود. با گر یه گفتم: 
«داری با اون دختره ازدواج می کنی, درسته؟ بعد 
۰ ۱.سال زندگی و خاطره چطور می‌تونی انقدر یخ و 
سنگ باشی؟ من برات هیچ ارزشی ندارم ؟» 

دان در حالیکه جمد انش رابلند می کرد جواب 
داد: «نمی‌تونم ازت بخوام توهم مثل من از پایان این 


زند گی‌ناراحت نشی.هر طور که راحتی.اماخودت 
خوب می‌دونی که عشق وعلاقه توزند گی مشترک 
من و توخیلی وقته تموم شده.حالا لطفا از سر راهم 
برو کنار. عجله دارم. واسه شام قر ار دارم و نمی خوام 
دير برسم.» 

خیلی عصبانی بودم امانتوانستم جزاشک ریختن 
واکنش دیگری نشان بدهم. همیشه فکر می کردم 
جداشدن از دان ودل کندن از این زند گی سرد 
خیلی راحت است اماحالا می دید م نه. همیشه اشتباه 
می کر دم.به اتاق کار دان رفتم و تمام وسایلش رایکی 
یکی از پنجره به بیرون پرت کردم. آنقدر خشمگین 
بودم که نگاه کنجکاو رهگذران هم نتوانست حواسم 
راجمع کند. چطور اسم خودش رامرد گذاشته بود 
وقتی حتی نمی دانست چطور بازنش رفتار کند؟ 
اصلاً چطور می توانست اینقدر بی‌رحم و بی‌عاطفه 
باشد؟ نمی توانستم بپذ یرم چطور دونفر که روزی 
ادعامی کنند عاشق هم هستند و برای هم می میر ند. 
چنینپایانی داشته باشند وحتی نتوانند کوچکترین 
عاطفه‌ای به طر ف مقابل داشته باشند. مد ام از خودم 
می‌پر سیدم دان چطور توانست به این راحتی من را 
زير پایش له کند؟ 


شبها نمی توانستم در اتاقی که سالها با دان 
مشتر ک بودم بخوابم. هر کار می کردم خوابم 
نمی‌برد و بیقرار بسودم. تر جیح می‌دادم دراتاق 
مهمان بخوابم. تا دیروقت خوابم نمی‌بر د. اشک 
می‌ریختم ومدام از خودم می‌پرسیدم دان چطور 
توانسته با من این کار رابکند ؟ دقیقا نمی‌دانم چند 


کرده‌بودبه | شپزخانه رفتم تابرای خودم قهوه 
درست کنم. فنجان پنجم قهوه‌بودم که حسی درونم 
بیدارشد. به خودم گفتم چق در خوب که‌مردی 
مثل دان دیگر در زند گی من نیست.همان بهتر که 
نباشد.به خودم می گفتم شاید خوش‌شانس بودم که 
درونم می گفت روزهای سخت هم سر انجام به پایان 
می ر سند و یک روز یک نفر پیدامی‌ شود که عشق 
حقیقی زند گی من باشد و در کنارش خوشبخت 
شوم.سالها پیش باید دوست داشتن دان راتر ک 
می کردم آماشاید غر ور و خودخواهی و ناتوانی باعث 


شده‌بود از این زند گی بیرون نروم و حالا حس 
بازنده‌ای راداشتم که طرف مقابل نابودش کر ده 
بودوبایک حر کت ناگهانی و ییش‌بینی نشده او 
را کنار گذاشته بود.بارهادوستانم درباره‌خیانت 
همه اینها به من ودان ربطی ندارد. جلو آینه به خودم 
نگاه‌می کر دم.چند چین ریز دور چشمم خودنمایی 
می کرد. به یاد حرف دان افتادم که می گفت یک 
شریک جدید می‌خواهد. دلم گرفت. 
به دور وبرم خوب نگاه کردم واز خودم پررسیدم 
حللا باید چکار کنم؟ هنوز از شوک بیر ون نیامده 
می‌خواهد خبر بدی بدهد. دان به من ۲۰ روز مهلت 
داده بود تاخانه راتخلیه کنم. می گفت می‌خواهد 
خانه رابفروشد و خب. من باید از انجا می‌رفتم. خبر 
دوباره‌ای‌باشد وموتورم‌راروشن کند. وکیل دان 
لحظه‌ای سکوت کر د بعد گفت واقعا متاسف است 
امادان گفته این خانه راقبل ازدواج خریده‌و طبق 
قانون به خودش تعلق دارد و من هیچ سهمی در خانه 
ندارم.ضمنا کاغذی را امضا کر ده‌ام که ثابت می کند 
از تمام حق و حقوق مالی‌ام ME‏ کرده‌ام. 
۱ تلفن راقطع کر دم. دوست نداشتم 
دیگر از دان و بی‌مهری‌هایش 
ی بشنوم. کم لطفی 
با خواهرم تماس گرفتم و 
شماره دوست و کیلش را 
خواستم. به دوست خواهرم 
زنگ زدم وهمه چیز راتوضیح 
دادم و خواستم و کالت من رابپذیرد. چند 
روز بعد بامن تماس گرفت و گفت از دان چیزی به 
من نمی سد. اگر بخواهم می توانم در داد گاه‌مبارزه 
کنم شاید نتیجه مثبتی داشته باشد اما خودش چنین 
توصی‌های نمی کند. می گفت دان ادعا کر ده‌من زیر 
ورقه‌ای را امضا کرده‌ام که نش ان می‌د هد هیچ حقی 
ندارم و چیزی نمی خواهم. به و کیلم گفتم دان دروغ 
وکیل برایم توضیح داد که بهتر است خونسرد باشم 
چون یک کپی از ان سند را دیده و امضای من هم 
تایید شده. تلفن را قطع کردم. تصمیم داشتم و کیلم 
راعوض کنم اماقبل از ز نگ زدن به یک وکیل 
دیگر یاد ب رگه‌هایی افتادم که یک روز دان به خانه 
اورده بود. از ازدواج ما یک ماه نمی گذشت که یک 
روز دان سراسیمه به خانه امد و چند ورق روی میز 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی هماره شناد 
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ر بر اساس سرگذشت؛ پدرام 


سپیده (یکی از کارمندان شر کت) به موبایلم زنگ 
زد و گفت:سلام دکتر....یه مشتری پیدا کردم 
مشکلشم فور یه!...همانطور که دنده‌عوض می کر دم 
نگاهی به ساعت ماشین انداختم و گفتم: "من الان با 
رئیس یه شر کت قرار دارم.... تقریبا یکساعت طول 
می کشه تا مدارک رو بگیرم و قرارداد رو امضا کنه 
و کارمون تموم بشه. واسه ساعت پنج عصر باهاش 
قرار بگذا. میریم خونه‌اش یا محل کارش؟ 
سپیده‌مکثی کرد و گفت: میریم محل کارش: پس 
ساعت ۵ جلوی شر کت منتظر تونم..." 

خداحافظی کردم و مسیرم را ادامه دادم به طرف 
محل قرار با مهندس فرزاد که مدارکش برای 
گرفتن وام جور شده بود و فردا باید می مد شر کت 
تا به بانک بر ویم و وامش را دریافت کند. 

ابتدا بايد در مورد شر کتی حرف بزنم که همه 
کاره‌اش کسان دیگری هستند. اما همه جیزش به 
نام من است!از نامی که در "اداره ثبت شر کتها " به 
ثبت رسیده تاعنوان "مدیر عامل "وحتی نام سرمایه 
گذار اصلی هم به اسم من ثبت شده. ولی همانطور 
که گفتم اینها همه کاغذبازی است و اگرچه من در 
شر کت و میان کارمندان به عنوان رئیس شناخته 
می‌شوم و حتی مشتریان نیز مرا همه کاره شر کت 
می‌دانند. اما همه کاره کسانی هستند که فقط من 
آنها را می‌شناسم و قرار هم نیست کسی اسمشان 
رآبذانک برای من همین مهم اس که درا مد ری 
دارم. البته باید ذهنیتی را که از یک شر کت دارید 
در مورد تشکیلاتی که من مدیر عاملش هستم تغییر 
بدهید تا متوجه فعالیتمان بشوید. شر کت مانه کار 
تولیدی می کند و نه کار صادرات و واردات. شاید 
بهترین تعریفش این باشد که ما شر کت خدمات 
مالی" هستیم. کارمان هم به این شکل است که 
حد ود سیز ده چهار ده دختر و پسر جوان را استخدام 
کرده‌يم وآ نها به هر شکلی که خودشان می‌خواهند 
می گر دند ومردمی را که دنبال وام بانکی هستند پیدا 
می کنند ومن با آنهاجلسه‌می گذارم ووامی را که‌چند 
ماه و [بعضی اوقات حتی جند سال | دنبالش هستند 
برایشان در عرض چند هفته و شاید هم چند روز 
جوز می کلم البته که حق شر کت هم محفوظ است. 
به این شکل که مثلا طرف از بانک تقاضای یک وام 
بیست میلیون تومانی کرده و از بس دنبالش دویده 
چند جفت کفش پاره کرده. آن وقت ما سراغش 
می‌رویم ووام رابرایش جور می کنیم که چند روز بعد 
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آن را دریافت کند.اما مبلغی که دستش رامی گیرد 
هیجده میلیون تومان است و دو میلیون هم نصیب 
مامی‌شود. ولی بابت این دو میلیون تومان هیچ سند 
و مدر کی به کسی داده نمی‌شود. همه ۲ میلیون هم 
نصیب من نمی‌شود؛ سهم مسئولان و عوامل ذیر بط 
ویکی. دو تا ادم بانفوذ که پرداخت شود. از این 
مبلغ شاید چهارصد تومان نصیب من شود. اما چون 
تعداد وامها زیاد است و مبالغشان هم بالا. اخر ماه 
درامد تپلی نصیب من می‌شودااین توضیحات را 
ابت معرفی شر کتم ندادم. بلکه ارتباط مستقیم با 
ماجرایی دارد که برایتان خواهم 
ساعت ۵ جلوی شر کت آسپیده راسوار کردم. 

کی از کی بت ری ده 
درامدش هم بد نبود. مانند بقیه همکارانش - که 
مابه آنها کارپرداز می‌گوییم از هر قراردادی 
که خودش مشتریش را بیدا کند درصدی مشخص 
نصیبشان می‌شود و یک حقوق ثابت هم دریافت 
می کند که البته مقدارش کمتر از هشتصد هزار 


نوشت! 


تومان است. اما سهمی که نصیبشان می‌شود گاهی 
اوقات دز | مان را تا ماهی چهار.پنج میلیون هم 
می‌ر سأند.سییده را خاله‌ام معرفی کرد وصع مالی 
خانواده‌اش خوب نبود و خاله‌ام که با مادر سپیده 
دوست بود سفارش کرد که هوایش را داشته باشم 
و من هم تا جایی که می‌توانستم به او می‌رسیدم. او 
هم که کارش را خوب یاد گرفته بود در این مدت 
یک ۲۰۶ خریده وراضی هم بود. 

دیدار اول با مشتری نباید او را به شر کت بیاورد. 
بعنی با در محل کار او یا در منزلش دیدار اول 
۰ ۵ ۳ 1 ۸ 
سپیده مکثی کرد و نام پاساژ بزرگی را که نزدیک 
منزلشان بود گفت.دوباره که پرسیدم آونجابوتیک 
داره؟ جواب سوالم رانداد و فقط گفت: بریم اونجا 
بهت میگم ...سپیده دختر زرنگی بود و می‌دانست 
با مردانی که دنبال وام هستند چگونه صحبت کند 
تا راضی شوند! ولی دختر پاکی بود و به هیچ عنوان 
اجازه سوءاستفاده به کسی نمی‌داد. به قول بجه‌های 
شر کت ؛ همه را تا لب جشمه می‌برد و موقعی که 
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طرف قرارداد را امضا می کرد و سهم سپیده هم 
مشخص می‌شد. آن وقت دیگر طرف را تحویل 
نمی گرفت !قبل از ساعت ۶ به پاساژ رسیدم وتوقف 
کر دم. سپیده با انگشتش جهتی رانشان داد و گفت: 
مشتری آمروز همون دختریه که می‌بینی! 

مسیر دستش رانگاه کردم و خانمی را که کنار یک 
اتومبیل گرانقیمت ایستاده بود دیدم و گفتم: همون 
که ماشین طلایی رنگ دار" 

سپیدهلبخندی زد و گفت: آون خانم که فقط ماشینش 
پانصد میلیون می‌ار زه.... اون دختری رو میگم که 
نشسته‌روی‌زمین ادقیق‌تر نگاه کردم ووقتی‌دختری 
رادیدم که‌روی زمین‌نشسته‌ودارد سنتورمی‌نوازد" 
با تعجب و به شوخی گفتم:منو گرفتی سپیده خانم؟ 
محل کارش که می‌گفتی اینجاست؟ 

این را گفتم و خواستم دنده یک را جا بزنم و راه بیفتم 
که سپیده با لحنی که کمتر از او سراغ داشتم و به 
مشکلش خیلی بزرگه.... اصلا این کاری هم که داره 
می کنه -ساز زدن کنار خیابون بر ای اينه که بتونه 
پول جور کنه.... زندانی دار ه! 

دلم نمی خواست بمانم. حوصله غرق شدن در 
مشکل مردم را نداشتم. اما نمی‌خواستم سییده 
هم دلخور شود. نه به خاطر اینکه از طرف خاله‌ام 
معرفی شده بود, دلیل مهمترش این بود که سپیده 
بهترین کارپرداز شرکت بود و می‌دانستم خیلی 
هم حساس و زودرنج است واگر می‌رفتم تا چند روز 
ناراحت می‌شد و به کارمان لطمه می خورد. 

سری تکان دادم و پیاده شدم و همرآه سپیده به طرف 
دختر آسنتورنواز "رفتیم. قبل از اینکه محو حر کات 
مضرابش شوم که آهنگ زیبا و جاودانه "رفتم و 
بار سفر بستم..." را می‌نواخت. تحت تاثیر زیبایی او 
قرار گرفتم. این در حالی بود که نه صورتش را بوم 
رنگرزی" کرده بود و نه لباسی پوشیده بود که جلب 
توجه کند. شاید برای اولین بار بود که معنی زیبایی 
خدادادی را درک می کردم! ده, دوازده نفری که 
اطر افش ابستاده‌بودند. نیز مسحور هنر او شد هبودند 
و... تا بالاخره آهنگ را تمام کرد و جمعیت برایش 
کف زدند و چند نفری هم داخل جعبه سنتورش 


اسکناس انداختند و دور شدند. ما می‌خواستیم 
1 یکنف شان پر سیبد: ۷" ۱ ببخشید.... شما برای جد ۲ هم 

e ۲‏ ال م ٠ال‏ 
سییده را ند يده بود. همانطور که مشغول برداشتن 
اسکناسها بود پاسخ داد: تولد 9 پارتی 9 این جیزها 
نه.... اما اگه عروسی باشه و عروسیتون هم باکلاس 
باشه که برآم دردسر نشه» چرا نیام ؟ پسر جوان بقیه 
مهمونی خصوصی باشه و تشریف بیارین و.." 
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صورتش کبود شد. اما زود به خودش امد و 
با خونسردی گفت:آهان... از اینطور مهمانیها 
و چشمت قرو نکردم گورت زو گم کر 
دوازده سال از من کوجکتر بودند. غر ولندی کر دند 

۰ ۰ 1 ۲ 
و دور شدند و سییده جلو رفت: سلام میتر ا جون.... 
د کتر پدرام که برات گفته بودم ایشون هستند.." 
میترا سر تکان داد و سلام کرد و گفت:سپیده جون 
خیلی اصرار داشت که تو منزلم خدمتتون برسم 
ولی راستش رو بخواین ديدم جلوی در و همسایه 
جالب نیست.اگه موافقید بریم یه جایی بنشینیم که 
راحت‌تر بتونیم گپ بزنیم. بریم کافی شاپ ؟ 
مطمتّن شود. سپیده لبخندی زد و گفت: میریم یه 
جایی هم می‌خوریم... چند دقیقه بعد داخل یک 
۳ ماه 0 ۲ 
اصلی: خب خانم هنرمند... حالا بفرمایید که این 
چهل میلیون تومان رو واسه چی می‌خواین که اگر 
انشاا... ردیف شد بتونم به بانک توضیح بدم.." 
میترا همانطور که با فنجان چای بازی می کرد. به 
قول خودش خیلی کوتاه و مختصر همه چیز را با 
صداقت برایم گفت: 
این پول رو برای ازادی آدایی | می‌خوام 
e‏ که مد در 
یعنی کلاهبردار! آقا رحیم هم کلاهبردار بود اما از 
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این رو به دایی رحیم گفتم. اما اقا رحیم از نوع 
کلاهبردارهای باحال بود. یعنی به سراغ ادمهای 
معمولی نمی‌رفت: می ک: گشت و گردن کلفتهای مال 
ی اک(« 
خاطر نیازی که داره حاضره پونز ده میلیون بفر وشه. 
بیرسه "مگه که ل دار ول و 


زودتر ماشین رو بخره دایی رحیم هم کمی فیلم 
بازی‌می کرد و آخر سر هم ماشین رومی‌فروخت ,اما 
همه جيز 'سیاه‌بازی بودایعنی دایی رحیم از طرف 
نک لون بات غات می رفت که ملا فردا 
ماشین رو بیاره» اما آقای طماع دیگه اونو نمی‌دید! 
اون روزها من و پدرم همسایه دیوار به دیوار رحیم 
کلاش بودیم . پدرم بیمار بود و به سختی پول اجاره 
خونه رو درمی آورد و آخر سر هم وقتی فوت کرد. 
دو ماه اجاره خونه بدهکار بود.اون روزهاء ۰ بعنی 
شش سال قبل من هفده سالم بود و هنوز دبیرستان 
می‌رفتم. صاحبخونه‌مون وقتی فهمید بابام مرده 
فقط تا مجلس ختمش صبر کرد و بعدش اثاثیه رو 
ريخت بیرون. منم نشسته بودم دم در خونه و اشک 
می‌ریختم که دایی رحیم اومد بالا سرم و گفت: 
منم مستاجرم اما اجاره خونه‌ام رو دادم حالا اگه 
دوست داری لوازمت رو بگذار داخل زیرزمین 
که خالیه و همون جا زند گی کن..... اگر هم از من 
می‌تر سی که هر کار دوست داری بکن! 

اما من نمی‌ترسیدم. هیچکد وم از زنها و دخترهای 
محل از "دای رحیم که اون موقع پنجاه و چهار 
سالش بود نمی‌تر سیدند. یعنی همه به < چشم پاکی 
قبولش داشتند. کلاهبردار بود. اما تام باز" 
نبود. اهل محل می گفتند وقتی جوون بوده زنش 
مرده و از اون به بعد تنها زند گی کرده. بی‌معطلی 
قبول کر دم واز همون شب شدم همخونه دایی رحیم. 
می‌دونستم خیلی براش سخته. اما اونقدر با معرفت 
بود که به روم نمی آورد و مثل دختر خودش از من 
محافظت می کرد. این سنتور رو هم اون بر ام خرید. 
نه همون موقع. سه سال بعد که بیست سالم شده‌بود. 
شب تولدم برام این ساز رو خرید. چون می‌دونست 
عاشق موسیقی هستم. این رو بهم کادو داد. همون 
شب از شدت خوشحالی به گریه افتادم و بدون 
مقدمه بهش گفتم: "دایی رحیم تا حالا فکر کردی 
اگر یک روز به خاطر خلافهایی که می کنی گیر بیفتی 
و زندانی بشی, من هیچکس رو ندارم؟ اولین بار 
بود که دایی رحیم سکوت کرد و بعد سر تکان داد 
و گفت: رات میگی.... دیگه خلاف نمی کنم "سر 
حرفش هم ایستاد و از فرداش بساط واکس خرید 
و سر خیابون شروع کرد به واکس زدن. به سختی 
پول درمی آورد. اما با همون پول هم اجاره خونه رو 
می داد وهم خرج کلاس کنکور منو و بعد هم شهریه 
دانشگاهم رو جور کرد! 

میترا اهی کشید و جرعه‌ای چای نوشید و ادامه 
داد؛ راست میگن که بدشانسی وقتی بخواد بیاد 
سراغت. در خوشبخت ترین لحظه پیدات می کنه. 
حکایت دایی رحیم هم همین بود. یعنی پنج ماه قبل 
و زمانی که نزدیک به دو سال بود خلاف نمی کرد. 
یک نفر که آومده بود کفشش رو وا کس بزنه. یکی از 
همان مالباخته‌های قدیمی بود و يقه دایی رو گرفت 
و بردش کلانتری و بعد هم که معلوم شد رحیم 
کلاش شا کیان دیگه‌ای هم داره, پر ونده‌اش رفت 


داد گاه و تقریبا صد میلیون بدهی بالا آورد؛ ولی من 
بیکار ننشستم و به سراغ تک تک طلبکارها رفتم و 
اونقدر اشک ریختم تا جندنفر شون رضایت دادند. 
اما خیلیهاشون هم رضایت ندادند 9 دایی رحیم 
با پنجاه و پنج میلیون افتاد زندان! از همون روز با 
این سنتور افتادم توی خیابونها و هر ماه باهرچی 
در آوردم یر از پول احاره خونه - سعی کردم 
رضایت یکی یکی از شاکیها رو جلب کنم, در آمدم 
بد نیست و تونستم توی چند ماه ۱۵ میلیون جور 
کنم والان مونده فقط جهل میلیون. تا اینکه با این 
سپیده‌خانم شما | شناشدم ويه جوری مه رش به دلم 
نشست و از غصه هام گفتم و اون هم از شما حرف 
زد و گفت توی بانک اشنا دارید و... حالا هم که در 
حرفهای میترا که تمام شد. من منگ بودم. باورم 
نمی‌شد دختری دانشجو و با این زیبایی. از دانشگاه 
مر خصی‌بگیر دو کنار خیابان‌ساز بز ند تایک کلاهبر دار 
سابق رااز زندان آزاد کند! کمی نگاهش کردم و گفتم: 
با این حساب باید براتون پنجاه میلیون وام بگیرم که 
جهل میلیون د ستتون رو بگیره. ...ون وقت اقساطش 
رو چطوری می‌تونی بپردازی؟...میترا اماء به جای 
ترا رف سر سا 
یلیون بگیرم و چهل میلیون بهم بدین؟" 

نگاهی به سپیده انداختم که گفت: "من هنوز بهش 
نگفتم "سر تکان دادم و برای میترا گفتم که روال کار 
ما چگونه است و... اما هنوز حرفم تمام نشده بود که 
گفت: صبر کن آقاد کتر.... تند نر و....اگه دایی رحیم 
الان توی زندانه. واسه اينه که به خاطر من دست 
از خلاف برداشت ت» اون وقت شما انتظار داری من 
برای نجات دادنش رشوه بدم؟ فکر می کنی وقتی 
دایی رحیم باخبر بشه حاضره تو صورتم نگاه کنه؟ 
بی اختیار به خنده افتادم و گفتم: "یعنی فکر می کنی 


ادم کلاش و کلاهبرداری مثل | قارحیم شماارزش 


این کارها رو داره؟ ...میترا یک مرتبه از جا پرید 
و گفت:بدبختی ما همینه دیگه.... که ادمهایی منل 
"داییرحیم روواسه‌اینکه‌یکی,دومیلیون پول کسی 
رو خورده‌میندازن زندان.اون وقت کلاهبر دارهایی 
مثل جنابعالی میشن جنتلمن! من که بوق نیستم 


چند تا رئيس شعبه و دو, سه نفر "دم کلفت این 
تشکیلات رو راه انداختین و راست راست دارید 


بیفتند زندان... نه آقای د کترء عزتت زیاد...»هر 
چند که مطمئنم این عنوان دکتر هم خالی بندیه! 
پولتم نوش جونت! 

میترا اینها را گفت و از کافی شاپ زد بیرون. با 
عصبانیت به سپیده نگاه کردم و او که دلیل 
ناراحتیام را می‌دانست گفت: -به خدا من هیچی 
در مورد مدرک شما بهش نگفتم!...از فرط غضب 
می‌لر زیدم. تا آن روز هیچکس اینطور ضایعم نکر ده 
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واحد تخریب 

اال ا ن و موم تخس ری اندو 
که من ورئوف اهرامی آماده می‌شدیم در ماموریتی 
جدید همراه انها به جبهه اعزام شویم. با پیشنهاد 
اخلاص بود که از مراغه به مشهد سفر کردیم تا 
بعد از زیارت امام رضا(ع) و پابوسی درگاه ثامن 
الائمه راهی جبهه‌های نبرد شویم. دو سه روزی که 
در مشهد به سرمی‌بردیم. اخلاص با شور و حال 
ی ییاسران 
موضوع پی بر ده بود نمی‌دانم. اما با اطمینان می گفت 
که قرار است امام خمینی (ره) به حرم بیاید و نماز 
صبح را در جوار مرقد امام رضا (ع) پر گزار کند. 

شب از نیمه گذشته بود که برای دند ار باامام خمینی 
(ره) به حرم رفتیم و بعد از زیارت با نزدیک شدن به 
اذان صبح بود که خادمین حرم می کوشید ند زائران 
واه ردن رفانت کن اعا یی ار ما وات 
هرچه می‌توانیم نماز به جا اوریم تا انها نتوانند از 
حرم بیرونمان کنند. نماز به در ازا کشیده بود و خسته 
از این نماز طولانی گاهی می‌نشستیم و با نزدیک 
شدن خادمی به سرعت به حالت سجده می‌رفتیم یا 
از جا بر می خاستیم ونماز راادامه‌می‌دادیم. خادمین 
حرم با ناراحتی لحظاتی در کنارمان می‌ایستادند و 
زیر لب غرولند کنان از خواندن نمازهای طولانی 
که به قول آنها نماز جعفر طیار بود. گلایه می کر دند. 
دیگر هیچ زاثری در داخل حرم نبود و تعدادی از 
خادمین در اطراف ماجمع شده‌بودند ومسئول آنها 
با اصرار دلیل خواندن نمازهای طولانی را جویا شد 
و بعد از اصرارهای او بود که اخلاص دیدار با امام 
خمینی(ره) را مطرح کرد و آنها با مهربانی و لبخند 
بر لب از لغو سفر ایشان سخن گفتند و خارج کردن 
زائران را به دلیل نظافت برای نماز صبح عنوان 
ارت و | ار 
بعد از پایان زیارت به تهرآن رفتیم واز انجابه سمت 
دزفول حر کت کردیم. در دزفول به مقر لشکر در 
پاد گان شهید باکری رفتیم. اخلاص و تیموری به 
نیروهای گردان امیرالمومنین (ع) پیوستند و من و 
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قبل از هر حرفی: 


دز ډو لادین 


در روزهای پایانی اسفند سال ۱۳۶۳ "عملیات بد ر "در شرق رودخانه دجله ودر منطقه هورالهویزه آغاز شد. 
ار تش صدام که بعد از عملیات خیبر به این منطقه حساس شده بود رده‌های پدافندی بسیاری در سر اسر منطقه 
ایجاد کرد. در مسیر آبراهها و در داخل نیزارها کمینهایی قرار داد تا در صورت هجوم رزمند گان, نقش هشدار 
دهنده و تاخیری داشته وازنز د یک شدن نیر وهای شناسایی به خط دشمن هم ممانعت به‌عمل آورد ۰ سید 
محمد طباطبایی از رزمند گان و جانبازان دفاع مقدس است که در عملیات بدر همراه‌بارزمند گان گر وهان‌ویژه 
که با گردان امام حسین (ع) ادغام شده بود از هور گذشتند و دژ مستحکم دشمن رابه تصرف خود در آوردند. 
او همراه بارزمند گان گروهان ویژه‌در دشتی صاف به پیش وی ادامه دادند تاشهر ک‌نظامی القرنه "رافتح 
کنند. در گفت و گویی که با طباطبایی داشتیم از نحوه عبور با بلم از هور گفت و... 


اهرامی که به تاز گی ماموریتمان آغاز شده بود به 
پرسنلی مراجعه کردیم. اصرارهایمان برای پیوستن 
به گردان امیرالمومنین(ع) که بیشتر نیروهایش از 
رزمند گان ساکن مراغه بود. بی‌نتیجه ماند. گویا 
دلایلی از جمله تکمیل ظر فیت نیروها باعث شده‌بود 
که از پیوستن مابه دوستانمان جلو گیری کنند. 
بالاخره واحد ادوات را برای انجام ماموریت جدید 
انتخاب کردیم اما نمی‌دانم چراازنحوه بر خورد 
مسئول پر سنلی دران روز آزرده خاطر شدم و این 
E‏ 
واحد به خاطر ترس از نبرد با دشمن استنباط کرده 
بود. بنابر این از او خواستم که هر دوی ما را به واحد 
تخریب معرفی کند. این واحد در ميان رزمندگان 
به یگانی معروف بود که نیروهایش در راهی بدون 
باز گشت قدم می گذارند. با اصرار بالاخره به واحد 
تخریب رفتیم وبا گذراندن دوره فشرده آموزشهای 
لازم و اردوهای تخصصی اماده عملیات شدیم. با 
نزدیکی زمان عملیات بود که فرمانده واحد بنابر 
مامورمت تیوه شرع نها بر داخ 
نیروهایی را که به تاز گی به این واحد آمده‌بودند در 
یک گروهان مستقل جمع کرد و گروهان ویژه‌ای 
از آنها تشکیل داد. فر ماندهی گروهان ویژه بر 
عهده علی ا کبر رهبر "بود که نیر وهای آن را فقط 
تیربارچی و آرپی‌جی زنها تشکیل می‌دادند. 

پس از ادغام گروهان ویژه با گردان امام حسین (ع) 
راهی مقر تاکتیکی لشکر عاشورا در اطراف شهر 
بستان شدیم. چند روزی در انجا با مشکلاتی از 
جمله کمبود آب آشامیدنی روبرو بودیم و هرچند 
نهرهایی در اطراف اردوگاه وجود داشت. آب نهر 
بعد از صاف ردق ورای شش استادو می ا 
9 اب اشامیدنی را به صورت جیر ه‌بند ی استفاده 


درباره فرمانده جانباز 
"سیدمحمد طباطبایی " در سال ۱۳۷ در شهرستان مراغه 
به دنیا آمد. پاییز سال ۱۳۶۱ بود که راهی جبهه‌های نبرد 


شد و همراه با رزمند گان لشکر ۳۱ عاشورابه مواضع دشمن 
در عملیات والفجر مقدماتی حمله‌ور شد.او تا پایان جنگ در 
عملیاتهای مختلف شر کت کرد و در مدت ۴۵ ماه حضور در 
جبهه‌های نبرد در گردانهای پیاده زرهی, تخریب و همچنین 
واحد ادوات لشکر به فعالیت مشغول بود. در واحد ادوات 


می کر دیم. 
با نزدیک شدن به زمان عملیات رزمند گان گردان 
امام حسین (ع) به جزیره مجنون انتقال یافتند و در 
کنار یک پد در جزیره جنوبی مستقر شدند. 
"اصغر قصاب فر مانده‌دلاور گردان‌امام حسین(ع) 
در سخنانی به شرح عملیات پر داخت. 
با توجه به ماموریت گردان که باید از هور و داخل 
رها ترا کرد میس الد داد می 
دشمن پیش می‌رفتند و این در شرایطی بود که 
هر لحظه احتمال شهادت رزمندگان وجود داشت 
به همین خاطر او از کسانی که مشکلاتی داشتند 
و با آمادگی کامل برای این حمله را در خود 
کی درا ایو ٩‏ ا شا 
دیگر گردانهای پشتیبان خود را به منطقه عملیاتی 
برسانند. صدای تکبیر و صلوات همه رزمند گان 
گر دان بود که آماد گی خود رابرای حمله به مواضع 
ارتش بعث اعلام کردا 

فتح دز 
هوا که تاریک شد رزمند گان‌درراهی‌بدون‌با ز گشت 
به حر کت ادامه دادند و در روی پل شناور مستقر 
شدند. بعد از خواندن نماز» شناورهای ید ک کش 
"بلم‌ها "رابه نزدیکی پل آ وردند ونیر وها داخل بلم‌ها 
نشستند. هر بلم چهار یا پنج رزمنده را در خود جای 
می‌داد که باید با احتیاط و در سکوت پاروزنان در 
میان نیزارهای هور به پیش میر فتند. 
نیروهای شناسایی در پیشاپیش ستون قرار گرفته 
بودند و رزمند گان با عبور از آبراهها و داخل نیزارها 
به مواضع دشمن نزدیک و نز دیکتر می‌شد ند. 
بعد از چند ساعت پاروزدن به انتهای نیزارها 
رسیدیم و دستور توقف نیر وها صادر شد و ماهم در 
میان نیزارها خود را پنهان کردیم . روبرویمان دز 


ابتدادر یگان خمیاره‌انداز خدمت می کرد که بعد از عملیات 
کربلای پنج به دیدبانی لشکر منتقل شد و حضور در واحد 
خمپاره انداز باعث شد به سرعت اموزشهای دیدبانی را 
فراگیرد و به عنوان دیدبان آتش خمپاره‌ها را بر روی مواضع 
و سنگرهای دشمن هدایت کند. در ماههای پایانی جنگ بود 
که طباطبایی به عنوان مسئول واحد دیدبانی تیپ حضرت 
عباس (ع) منصوب شد و تاپایان جنگ در این سمت در لشکر 
۱عاشورابه خدمت ادامه داد و... 


مستحکم دشمن قرار گرفته بود. ارتش 
بعث نیزارهای جلوی دژ را پاکسازی 
کرده بودند و تنها اب بود که همچون 
دریاچه کو چکی روبر ویمان‌قر ارداشت و 
در دید و تیر دشمن بود...حمله در داخل 
اب کاری سخت ودشوار قلمداد می‌شد 
و رزمندگان درحالیکه ذکر می گفتند 
آماده حمله بودند که ناگهان در سمت 
راست نیر وهای رزمند گان گردان خط 
شکن تیپ قمر بنی هاشم با نیروهای 
بعثی درگیر شدند و نیروهای یگان 
دیگری که به اشتباه در آبراه دیگر قرار 
گرفته بودند. باسنگرهای کمین دشمن 
برخورد کردند. گلوله‌های منور از سوی دشمن در 
هو شلیک شد و هوارامثل روز روشن کرد.تیربارها 
و آرپی‌جی زنهای دشمن شروع به شلیک کردند و 
اتش توپخانه ارتش بعث هور را به اتش کشید. 
دیگر ماندن در یشت نیزارها بیفایده‌بود و باید هرجه 
سریعتر به سوی مواضع دشمن حر کت می کردیم. 
درحالیکه عده‌ای از نیر وها به سرعت پارو می ز دند 
تعدادی دیگر باهر جه در دست بود به سوی مواضع 
دشمن شلیک می کر دند. 

با شلیک آرپی‌جی به سوی دشمن, تعادل برخی 
از بلمها به هم خورد و پس از واژگونی نیروها در 
آب غوطه‌ور می‌شد ند. گلوله‌های تیربار و آرپی‌جی 
دشمن زوزه کشان اطر اف ما فر ود می | مد و باانفجار 
آرپی‌جی‌ها شهدا و مجر وحان در آب می‌افتادند. 
در این شرایط ما بايد هرجه در توان داشتیم 
می‌گذاشتیم تا خود را به خشکی برسانیم. تعدادی 
از نیروها در داخل آب به شلیک می‌پرداختند و 
بلمها هم با سرعت به سمت خشکی پیش می ر فتند 
و گلوله‌های آرپی‌جی بود که از روی آنها سنگرهای 
دشمن را هدف قرار می‌داد. 

باسختی و زحمت بسیار خود رابه خشکی رساندیم. 
اما در جلوی خاکریز دشمن پر بود از سیمهای 
خاردار و موانع خورشیدی که انواع و اقسام مين در 
ميان آن قرار داشت.حجم سنگین اتشباری دشمن 
هم اجازه باز کردن رانمی‌داد بنابراين از چند جهت 
به سوی دشمن آتش گشودیم. 

همچنان که‌نیر وهای بعثی به شدت مقأومت می کر دند 
رزمندگان با دلاوری و از جان گذشتگی توانستند 
سنگرهای دشمن را هدف گلوله آرپی‌جی قرار دهند 
و از موانع عبور کر دند.بارسیدن به بالای خا کریز بود 
که به با کسازی دژ دشمن پرداختیم.نارنجکها یکی 
پس از دیگری در داخل سنگرهای تبتی انداخته شد و 
بالطف و عنایت خداوند. رزمند گان امام حسین (ع) با 
کمترین شهید و مجروح توانستند دژ مستحکم ارتش 
بعث رابه تصرف خود در آورند و در پشت دز مستقر 
شوند تا دیگر گردانها بتوانند با رساندن نیر وهایشان 
به دژ به ادامه عملیات بير دازند. 


۳ ۱ ئ 


احساس مسئولیت 
کم کم هوا در حال روشن شدن بود. اما از گردانهای 
پشتیبانی خبری نبود. انها در نیزارها در ميان 
آبراههای داخل هور راه‌را گم کرده‌بودند ود ر گیری 
با سنگرهای کمین دشمن باعث کندی حر کت آنها 
شده بود. 
هو که وشن تشد هوایی ماه وه یگویتزهای شین 
به منطقه آمدند واین موضوع هم از سرعت پیشروی 
گردانها کاسته بود. گردان امیرالمومنین(ع) که 
دوستان و همشهریانم در ان حضور داشتند. با 
دشواری خود رابه دژ رساندند. 
"محمدعلی‌نسل فر مانده گر دان‌امیر المومنین(ع) 
پس از انکه همه نیر وها در پشت دز مستقر شدند. 
فرمان پیشروی آنهاراصادر کر د. منطقه آرام بود و 
از نیروهای بعثی خبری نبود و در حالیکه از خداوند 
برای موفقیت انها دست به دعا برداشته بودیم. 
رزمند گان گر دان امیر المومنین(ع) در یک ستون و 
پشت سر هم شروع به حر کت کردند. بعد از عبور 
از دژ, آنها در دشت صافی قرار گرفتند. 
همچنان که ستون‌نیر وهااز خا کر یز فاصله‌می گرفت 
ناگهان ر گباری از گلوله به سوی آنها شلیک شد. 
نفراتی که در جلوی ستون قر ار داشتند به روی زمین 
افتادند....در این لحظه من در میان خاکربزهای 
کوچکی که به شکل اریب وبا فاصله از یکدیگر قرار 
داشت. با دقت به بررسی دشت پرداختم. تعدادی 
از نیر وهای دشمن که در پشت یکی از انها یناه 
گرفته بودند به سوی رزمند گان شلیک می کر دند. 
به سرعت خود را به یک تیربار رساندم و بی‌مهابا 
رگبار گلوله رابه سوی آنها روانه کر دم. 
نیروهای بعثی هم به اجبار در پشت خاکریز چا 
گرفتند و همین تعلل کافی بود تا رزمندگان پیشرو 
گردان به سر عت خود را به خاکریز بر سانند. 
بعد از هلا کت نیروهای بعثی هم رزمند گان گردان 
امیرالمومنین(ع) به پیشروی ادامه دادند و ما 
توانستیم مجر وحان رابه پشت دز انتقال دهیم. 
دژ محل عبور نیر وها و رساندن تدار کات و مهمات 
بود. بنابراین رزمندگان گردان امام حسین (ع) 


نفر وسط نشسته طباطبایی, همراه با شهیدان رئوف اهرامی,عظیمی و لطفی 


می‌بایست همچنان در پشت دز باقی 
می‌ماندند تا دیگر گردانهای لشکر 
عاشورابا خیالی آسوده به تصرف مواضع 
و خطوط دیگر ارتش بعث در منطقه 
ادامه دهند.حدود ساعت ۱۱ صبح بود 
و ما همچنان در پشت دژ مستقر بودیم 
که یکد فعه روبرویمان ستونی از تانکهای 
دشمن شروع به حر کت در موازات 
دژ کردند.گویا پلی که در منطقه وجود 
داشت باید توسط دیگر یگانها منفجر 
می‌شد. اما نیروهای بعثی با در گیری و 
نبرد شدید از پیشروی آنها جلوگیری 
کرده‌بودند و تأنکها بعد ازعبور از روی پل 
در جاده‌ای که میان دژ و مواضع نیر وهای 
پیش تاخته لشکر عاشور | وجود داشت. به پیشر وی 
ادامه می‌دادند. 

تانکهادرست ر وبر وی‌ما آرایش‌نظامی گر فتند تایس 
از تصرف دژ و قطع ار تباط رزمند گان با پشت جبهه 
بتوانند نیروهایی را که به عمق مواضع ارتش بعث 
نفوذ کرده بودند به محاصره در | ورند. اما شانس با 
آنهایار نبود»جرا که نیر وهای گر وهان ویژه که بیشتر 
آنها را آرپی‌جی زن تشکیل می‌داد. در پشت دز 
مستقر بودند و تانکهای دشمن در حال ماه سفق 
برای حمله بودند که رزمند گان‌با تیر بار به سوی آنها 
شلیک می کر دند. من در پناه آتش تیر بارها به همراه 
نیروهای آرپی‌جی زن از دژ سرازیر شدم ودر دشت 
به سوی انها به حر کت ادامه دادیم. 

گلوله‌های آرپی‌جی بود که بدون هراس و با توکل 
به خداشلیک می‌شد و تانکهای دشمن هم به سوی 
رزمند گان شلیک می‌کردند. اما جان بر کفان 
موشکهای آرپی‌جی را یکی پس از دیگری روانه 
تانکهامی کر دند. باهدف قرار گر فتن جند تانک و در 
حالیکه در آتش می‌سوختند و دود بود که از آنها به 
هوابر می‌خاست. دیگر تانکهای باقیمانده به سرعت 
شروع به فرار به سوی پل کردند. 

در این شرابط شهادت تعدادی از دوستان و 
هم زمانمان باعث شد که احساس مسئولیت 
بیشتری کنیم و به همین خاطر به پیشروی ادامه 
دادیم و بعد از مدتی حرکت به قرارگاه نیروهای 
ld ao‏ 
عاشورافتح شده بود. پس بااحتیاط به داخل قرار گاه 
رفتیم و به پاکسازی آن پرداختیم. 

قرار گاه از سنگرهای بتنی مستحکم تشکیل شده و 
از تحهیزات کامل بر خور دار بود. سنگر های تدار ک 
دشمن پر بود از خوراک و یوشاک و سنگرهای 
بهداری هم مملو از مواد بهداشتی و درمانی بود. 
رزمندگان گروهان ویزه همراه با تعداد اند کی از 
نیروها در قرار گاه مستقر شدند و به استراحت 
پرداختند. اما دیگر نیروهای گردان امام حسین(ع) 
همچنان در پشت دز در انتظار دستور فرماندهان 
به سر می بر دند و... 


(طلاغات‌هفگی شمان ۳۷۵۲ _ 
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گزارش خارجی ۱ 
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مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


استرس.التهاب راافزایش می‌دهد. و خود التهاب باعث 
بر وز بسیاری از بیمار یهای دنیای مدرن می‌ شود اماچگونه 
است افسرده باشید و داروهای ضد افسرد گی هم مصرف 
کنید اما همچنان افسر ده باشید. آیا می‌دانید چرا؟ در این 
گزارش کاملاًعلمی و مستند خواهید دانست چراهیچ 
دارویی افسرد گی شمارا بر طرف نمی کند. آیادر بدن 
ما کلیدی هست که بتوانیم آن رادر حالت خاموش نگه 


مدا 
۶ الشی است درون ما 
داریم و التهابات و دردهای بدن خود راساکت کنیم؟ رو ل 
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کار بی رون از خانه.س رو کله زدن‌بابچه‌هاء 
TT TT‏ لا کار 
آمدن‌بازند گی در دنیای مدرن گاهی وقتهاواقعاً 
دشوار به نظر می‌ر سد. بسیاری از ما در حالی روز را 
به شب می رسانیم که احساس می کنیم تمام مدت 
بیهوده کوشش کرده‌ايم بدون این که به نتیجه 
دلخواهمان برسیم.مدام استرس داریم که مبادا 
همه کارها و فعاليتهایمان رادرست و خوب انجام 
ندهیم وهمیشه خودمان راسرزنش می کنیم که 
استرس یکی از وی ژگیهای انسانهای تر سووبزدل 
است اما این تفکر اشتباه‌بزر گی است و استرس 
روحی و جسمی بز رگترین محر کهای آفتهای دنیای 
مدرن هستند که می‌توان گفت بیماریهای مهمی 
رابه دنبال دارن داز ناراحتی‌ه ای قلبی گر فته تا 
افسردگی و دردهای مزمن و همچنین بیماریهای از 
بین برنده و فاسد کننده سلولها یا نرونهای عصبی. و 
التهاب عامل تماماینهاست. تأمد تی پیش محققان 
و دانشمندان دقیقا نمی دانستند چه عاملی باعث و 
بانی خیلی از بیماریهای کوچک و بز رگ ما می‌شود. 
نتایج ازمایشهای اولیه مورد خاصی رانشان 
نمی داد و متخصصان عامل بیماری فر د رااسترس 
می‌نامیدندامااطلاع نداشتند کهاسترس.»موتور 
محر ک التهاب در بدن است والتهاب هم عامل 
بسیاری از درد هاوبیماریهای مز من این دور هو 
زمانه است. ضمنا یزشکان بااینکه بسیاری از در دها 
وبیماریهارابه استرس وحال روحی بیمار نسبت 
می‌دادند. دقیقا نمی‌دانستند برای درمان ریشه‌ای 
آن چه کارهایی باید انجام بدهند و چه نسخه 
شفابخشی تجویز کنند آماحالاپیشر فت علم پزشکی 
مسیر محققان ودانشمندان راروشن کرده‌وبه خوبی 
می دانند که این فر آیند جگونه اتفاق می‌افتد ومغز 
وب‌دن راچگونه به هم پیوند می‌دهد وبرای کنترل 
این فر ایند چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم. و 
نکته مهمتراینکه یافته جدید محققان آنهارابه 
LS‏ که رانا مرو واه 


اھر ٩‏ طلاعات‌هفدگس 
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شد روی این آتش هميشه روشن, آب بریزیم و آن 
راخاموش کنیم. البته نه با متوقف کردن آن زمانی 
ا 
به آن نیازی نداریم. 

ار را ار کر 
دنیا از بیماریها و مشکلات التهابی مزمن مثل آسم, 
بیماری سلیاک یا رماتیسم مفصلی رنج می‌بر ند. 
فایده خواهد داشت. خلاصه اینکه. یافتن راهو روشی 
برای مدیریت و کنترل التهاب می تواند به ما کمک 
کند اجازه ندهیم زند گی مدرن به سلامت طولانی 
۱ 

محققان دانش کده پزشکی هار وارد می گویند 
جای هیچ تردیدی نیست که الته اب همه چیز 
است.التهاب. نخستین خط دفاعی بدن در بر ابر 
بیماریهاست و بدون آن وقتی در معرض هر گونه 
عامل بیماری زا قرار می گیریم کاملاً بی‌دفاع هستیم. 
زمانی که سد تدافعی بدن به دلیل عفونت یا آسیبی 
تر ک می خور د واکنش التهابی کلاسیک بدن به 
شکل قر مزی. گر ماءعرق کر دن.ویادردبروزمی کند. 
نخست. سلولهای ا سیب دیده نوعی مواد شیمیایی 
ترشح می کنند که سیتو کین نام دار د. این مواد از 
سلولهای مختلف بدن از جمله سلولهای سیستم 
دفاعی تر شح می‌شوند و بر فعالیتهای سیستم ایمنی 
را 
سیتوکین‌هادسته‌ای از مولکولهای پروتئینی محلول 
در آب هستند که همان طور که گفته شد. در پاسخ 
به یک تحریک تر شح می شوند وبين سلولها وظیفه 
انتقال پیام رابر عهده دار ند. حضور سیتو کین موجب 
می‌شود رفتار سلولهایی که گیرنده‌سیتو کین دارند. 
تغییر کند که این تغییر رفتار. به رشد تغییر یامرگ 
سلول ختم می‌شود. بعد از ترشح سیتو کین, جریان 
خون در بدن در ناحیه | سیب دیده افزایش می‌یابد 
وبه بقیه سیستم ایمنی هشدار می‌دهد تاخود رابرای 
یک مبارزه تمام عیار آماده کنند. گرما که به عنوان 
عارضه جانبی افزایش جریان خون,. اتشاع عروق 
خونی قرمزی رابه دنبال دارد. خون رابه سطح 


پوست نزدیکتر می کند و همراه با نفوذپذیر تر شدن 
رگهاء آن قسمت از بدن متورم می‌شود و گلبولهای 
سفید در بافت اسیب دیده به هر پاتوژن(عامل 
بیماری‌زا) مهاجم حمله‌ می کنند و آنهارامی کشند 
و اثار باقیمانده و اوار را از بین می‌برند. 

واکنش اولیه به این بستگی دارد که بدن با چه 
مشکلی روبر وست.برای مثال اگر پای شمار گ 
به رگ شده مفصل ورم می کند و داغ و دردناک 
می‌شود و حر کت دادن ان دشوار است. وقتی سر ما 
می‌خورید. عروق موجود در مسیر هوایی ورم 
a‏ 
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در نتیجه مدام عطسه و سرفه می کنید. وقتی به 
انفلو انزامبتلامی‌شوید. همه اینهارادارید به علاوه 
اینکه التهاب در سر تاسر بدن پخش می شود و همین 
است که درد شدید مفاصل را به دنبال دارد. 

محققان می گویند.اگر به تاریخ تکامل انسان 
دقت کنیم. خواهیم دید که التهاب حاد و بحرانی 
اغلب در زمان بحران بروز می کرده تاباعامل 
بیم‌اری‌زامب‌ارزه کند. زمانی هم که خطر رفع 
می‌شد: آن العه اب کاملا ازبین می‌رفت اما حالا 
زند گی مدرن در برابر این توازن حساس و ظر یف 
ها | 
رژیم غذایی بد و نامناسب. و بالا رفتن سن می‌توانند 
دست به‌دست هم دهند و کاری کنند که به جای 
ملتهب شدن نقطه‌ای از بدن که مشکل دارد. تمام 
بدن در گیر شود. در واقع» بدن را در برابر بیماری 
ومشکلی که شاید هیچ وقت از راه نرسد. در حالت 
Sl U‏ 

مساله مهم اینکه التهاب مداوم وزمینه‌ای 
فقط موجب نمی‌شود که احساس بیماری کنیم. 
این التهاب می تواند به عنوان مشکلاتی بر ای بنده 
ار 
ناراحتی‌های قلبی, دیابت نوع ۲و... رابه دنبال 
داشته باشد. 

استرس یک مشکل خاص وویژه است.هورمون 


نور آدرنالین که‌درپیشگیر ی‌ازموقعیت‌تهد ید کننده 
مرگ و زندگی ترشح می‌شود, همان کاری را با بدن 
می کند که عفونت یا | سیب انجام می دهد.این ر وزها 
بیشتر ما بمب استرس هستیم. بمبی که اين طرف 
و ان طرف می رود وهر لحظهامکان دارد منفجر 
شود.امر وزه وجود التهاب مز من یکی از شاهراههای 
اصلی و مهم ار تباطی زند گی پراسترس بابیماری 
است. در جند سال گذ شته محققان در یافته‌اند 
افرادی که خودشآن از نظر جسمی سالم بودنداما 
سالهااز یک عضو بیمار خانواده‌مر اقبت کرده و مدام 
ا ا ا 
هر جند کوتاه مدت در موقعیتهای استرس زاقرار 
گر فته‌ان د.در طولانی مدت نشانه‌های التهابی در 
آنهاافزایش یافته است. 


بافت شعله‌ور 


چاقی یکی دیگر از بیماریهای مدرنی است که 
لتهاب تولید می کند. مقدار کمی چربی بر ای بدن 
ضروری است واز نظر سلامتی هیچ مشکلی ایجاد 
نمی کند و در حقیقت نه تنها برای تنظیم سیستم 
۱ 
اهمیت زیادی‌دارد. اماوقتی تناسب چربی در بدن 
به هم می‌ریزد و از سطح معینی بالا تر می‌رود. تعادل 
بدن از بین می‌رود. چربی در بدن مقدار زیادی 
سیتوکین اشتعالی ذخیره می کند ووقتی‌میزان 
زیادی چربی در قسمتی از بدن دور یکی از عضوها 
جمع شود. می تواند تراوش کند وبه التهاب سطح 
یایین و در حال پیشر فت منجر شود. جر بی در مقدار 
زیاد. یک بافت اشتعالی است. 

رژیمهای‌غذایی پر از شکر نیز می‌تواندبیماریهای 
لثه را به دنبال داشته باشد و بدن رادر موقعیتی قرار 
دهد که با ریسک ابتلا به تصلب شریانها ار تباط 
نزدیکی دارد زیر آچربی در شریانها ته‌نشین می شود 
که این از عوامل اصلی حمله‌های قلبی و سکته است. 
هر چه‌ این نشانه‌ها مدت طولانی تر ی در بدن ماجا 
خوشی دا نا تمال انکه را مامت کل 
به وجود بیأور ند بیشتر خواهد شد در نتیجه می‌بینیم 
زود به زود سرمأمی‌ خوریم ودیرترهم خوب 
می‌شسویم.وجود طولانی مدت این نشانگرهاحتی 
می‌تواند سلامت مارآ تهدید کند. نتایج تحقیقی که 
به‌تا زگی‌روی ۰ ۰ داوطلب انجام شده نشان داد ه. 
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راکم کنید.روری ۲ .. ۰ 


دقیقه ورزش کنند. 
وزن خود رایایین 
بیاورید. پس از مدنی 
کوتاه دیکر افسرده 
نیستید و دردو التهاب 
هم ندار ید! 


7“ 3ِ_ 
و و و نون SS. A...‏ 


التهاب. با مر احل اولیه بیماری قلبی ار تباط مستقیم 
دارد. در طول سه سال, داوطلبانی که استرس 
بیشتری داشتند ومغزش ان هم فعالیتهای مر تبط 
بااسترس بیشتری داشست.نهتنها سطح پروتئین 
واکنشی اس ارب در انماسس رد رسک 
ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی نیز در آنهابیشتر 
از بقیه بود پروتئین وا کنشی -)پروتئینی است که 
هنگام التهاب در خون آزاد می‌شود و در حالتهای 
عادی مقدار آن در پلاس ما بسیار کم است. التهاب 
مزمن همچنین |بتلا به افسرد گی راافزایش می‌دهد. 
بسیاری از علاثم روانشناختی که از التهاب ناشی 
می‌شوند مثل خستگی. از دست دادن اشتها و... به 
علائم بیماری افسرد گی شباهت دارند. برای همین 
شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد که چر اوقتی که با 
علائم افسرد گی به مطب پز شک می روند وداروهای 
افسر د گی هم مصرف می کنند. هیچ تغییر ی در خود 
نمی‌بینند و علائمشان بهبود نمی‌یابد. دلیلش راباید 
در التهاب خودشان جستجو کنند. 

سوال:در برابر وا کنش‌التهابی بدن چکار 
می‌توان کرد؟ ایا راه‌حلی هم هست؟ 

سرهان و گروه‌تحقیقاتی اش دریافتند که التهاب 
د کمه روشن و خاموش دارد. تا پیش از این. محققان 
تصور می کر دند که این وا کنش بدین دلیل است 
که سلولهای ایمنی را که باعث تراوش سیت وکین 
می‌شوند. کم کم ضعیف کند و از کار بیندازد. اما 
تیم تحقیقاتی سرهان دریافتند علت فر و کش کردن 
التهاب جیز دیگری است:نوتر وفیل‌ها و ما کر وفاژها 
که نوعی گلبول سفید هستند. به طور فعال وارد 
عمل می‌شوند و شکل دیگری از مواد شیمیایی را 
ترشح می کنند که به ریزولوین‌هایا بر طرف کننده‌ها 
معر وفند و خاصیت ضدالتهابی دارند. د کتر سرهان 


۰ ۵ ۵ ۵.۵ ,8و 


میت 


و و و هه 


بفهمند آیاراهی وجود دارد که عملکرد ریزولوین‌ها 
را تقلید کنند ؟ سرهان تصور می کر د جست وجو در 
سطح ریزولوین گردشی انتخاب بهتری است. او 
دریافت. ميزان سیتو کین در افرادی که به دیابت 
نوع‌دوم‌مبتلا هستند.بسیار بیشتر زریز ولوین است. 
بالابودن ميزان سیت وکین و کم‌بودن ریزولوین‌نشان 
دهنده‌التهاب مزمن است. همچنین نشان می د هد 
بدن فر د نمی تواند د کمه خاموش این التهاب رافعال 
کند.واین به تشخیص بیماریهای مختلف و البته 
درمان به پزشکان کمک زیادی می کند. 

د کتر سرهان با محقق دیگری به نام توماس ون 
دایک در دانشگاه منچستر درباره دهانشویه‌های 
حاوی ریزولوین کار کرد. آزمایش روی خر گوش‌ها 
نشآن‌داد.اين دهانشویه‌هانه تنهادر ارام کردن 
لثه‌های‌ملتهب موثر بودند.نشانگرهای‌بیماری‌های 
قلبی راهم کاهش می‌دادند. د کتر سرهان و 
همکارانش هم اکنون در حال بررسی این موضوع 
روی انسان هستند. 


و تیم تحقیقاتی اش تحقیقات بیشتری انجام دادند تا 


چربی. شکر و التهاب 

پایین در افرادی که ظاه رآ سالم به نظر می‌رسند, 
تحقیق می کنند ضمناً در تلاشند داروهایی بسازند 
که وضعیتهای مزمن مثل بیماریهای مفاصل 
دارند.بررط رف کند.داروهای نسل جدید که 
درداروخانه‌هاوجوددارندالته اب را کاهش 
می‌دهند امابرای درمان قطعی. گزینه‌مناسبی 
نیستند و کارایی لازم راندارند. محققان می گویند 
افزايش سطح ریز ولوین می‌تواند به حل این مشکل 
آزمایشهایی هستند تاداروهای جدیدی رار وانه 
مشکل | مده سییر ین است.د کتر سرهان و تیمش 
می گویند | سپیرین یک ویژ گی منحصربه‌فرد دیگر 
هم دارد: باعث تولید گونه‌های ثابت‌تر ریزولوین 
طبیعی می‌شود. د کتر سرهان و گروهش تاکید 
باشد باید دز مصرفی آن پایین باشد. 

بقیه در صفحه ۳۹ 


aT EEE 


آدییپب 


¢ 


دنل 


جمه 


ډ ی در 


لتو 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ب اس لام خدمت مشاور مهر بان و 
مسئولیت پذیر مجله خوب هفتگی, بنده زنی 
میانسال. کارمند و دارای یک فرزند هستم و 
مدتی است که در مسایل مختلف خانواد گی با 
همسرم دچار تعارض شد هام و حس می کنم کناره 
گیری و بی‌توجهی به منشااختلافاتمان هیچ 
تأثیری ندارد وبه هر دری که می‌زنم و هر 
شیوه‌ای را که پیش می گیرم احساس می کنم 
مشکلاتمان طولانی‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌شود و 
اکنون مدتی است که دخترم نیز متوجه این 
مسایل شده‌و نسبت به انها وا کنش نشان 
می‌دهد. به همین دلیل باایمیل این نامه به 
شما مشاور خوب تقاضا دارم راهنمایی‌ام 
کنید چطور با مشکلات زناشویی کنار بیایم 
وبتوانم آنهارا به صورت ریشه‌ای حل کنم. 
قبلااز وقتی که برای ما خوانند گان شهرستانی 
می گذارید ممنون هستیم. 

زهرا-ن -فومن 
روشهای مقابله‌باافتلافات زناشویی 


پاسسخ؛ با سلام, در واقع وقتی در روابط بین 
فردی دچار تعارض می‌شوید باید به طور فعالانه 
مسئولیت یافتن راه حل آن رابسه عهده بگیرید. 
چون زمانی که از مشکلات اجتناب می کنید در 
ای ارات 
کرده‌اید و این کمکی برای بهبود روابط نخواهده 
کرد وااو ااب ور درا تمس سار ا 
بیشتری خواهید شد. 

در مورد مش کلات واختلافات زناش ویی‌هم 
باید سعی کنید به جای اجتناب یا دوری کر دن از 
آن بامشکل روبرو شده و مسئولیت حل آن رابه 
عهده بگیرید. برررسیها نشان داده‌اند که افراد به 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

۱ مشاوره تلفنی ۸ شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


| یر ٩‏ اطلافات‌هفدگس 
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طور معمول برای کنار آمدن بامشکلات زناشویی 
یکی از چهار راهبرد زیر رابه کار می‌بر ند: 

[-مذا کره و گفت و گو:به معنی باهم نشستن و 
صحبت کردن درباره مشکلات و رسیدن به توافقی 
منصفانهاست.باید سعی کنید که دراختلاف 
زناشویی در زمانی‌مناسب که‌هم شماوهم همسر تان 
آماد گی لازم را دارید. درباره مشکل ایجاد شده‌با 
هم صحبت کنید تابه راه‌حل منصفانه‌ای بر سید. 
منصفانه از این نظر که تصمیم نهایی شما به نفع هر 
دو نفر باشد. 


مقایسه‌های خوش بینانه به‌اين معنی است 
که قدر روابط زناشویی خود را در مقایسه با دیگران 
بدانید و خود رامتقاعد سازید که اختلاف به وجود 
آمده مسئله مهمی نیست و سعی کنید مسئله ایجاد 
شده را در همان اندازه که هست بر آورد کنید. 

۴ نادیده گرفتن:یعنی سعی در بی‌اهمیت 
دانستن اختلاف در رابطه زناشویی ودست کم 
گرفتن مشکلات ناشی از آن. 

٤‏ کناره گیری:یعنی نارضایتی و ناخشنودی 
رادر خود نگه داشتن و مشکلات رامستقیمابا 
همسر خود در میان نگذاشتن. که این روش منطقی 
نیست. 
بررسی روشهای بالانشان می‌دهد که‌نادیده 
گرفتن و کناره گیری. روشهای مونری برای 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے دون شنبه‌ها از ساعت 
۳ ۱۴:۳۰ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی 


اختلافهای زناشویی نیستند. زوجهایی که با انکار 
و کناره گیری‌وا کنش نشان می‌دهند از ناراحتی 
بیشتری رنج می‌برند و به ندرت می‌توانند 
مشکلات خود راحل کنند وبرون ریزی هیجانی 
یاهمان خشم ودر گیر شدن و کناره گیری و پناه 
بردن بعضی افراد به دارو و یا سیگار هم از دیگر 
راهبردهای مقابله هستند که بانارضایتی در 
زند گی زناشویی همراه هستند. 

این د رخال ات که مهارتهای فعالانه مدا کرد 
ومقایسه خوش بینانه‌هر دودر حل اختلافهای 
زناشویی موثر هستند. 

مذاکره مستلزم مهارت: شسکیبایی: 
همکاری و مشار کت هر دو طرف است. 
مقایسه خوش بینانهنوعی ارزیابی است که 
به شما کمک می کند تا دید گاه واقع بینانه 
ودرست تری رانسبت به رابطه خود در 
مقایسه با افراد نز دیک به دست آورید. 

یکی از راههای خوب برای پذیرش 
فعالانه مسئولیت در یک رابطه, در ک» 
همدلی و یی بردن به ارزش آن است و سه 
نوع همدلی در ایجاد حس نزدیکی دریک 
رابطه مهم است:در ک دید گاه‌فردمقابل 
نگرانی و توجه همدلانه و همدردی 

درک دید گاه‌فرد:یعنی تلاش برای‌دیدن 
مسائل از دید همسرمان. یعنی سعی کنیم خودمان 
راجای همسرمان گذاشته واز دید او به مشکل 
ایجاد شده‌نگاه کنیم تابتوانیم حس وحال او را 
درک کنیم. 

توجه همدلانه:یعنی توجه خالصانه و صادقانه 
ابا هس 

همدردی:یعنی خود رابه جای همسر خود 
گذاشتن‌وتجر به کر دن‌هماناحساسات وهیجاناتی 
که‌اوتجربه می کند.وقتی هر دوطرف در یک 
رابطه. به طور فعال مسئولیت ابر از این نوع همدلیها 
رابیذیرید وسعی کنید همسر خود رادرک کرده 
ومشکل رااز دید اوببینید. رضایتمندی در رابطه 
افزایش می‌یابد. 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


هندو انه 
از آنجا که یکی از علل 
سردرد می‌تواند ۱ 
کم آبی‌بدن‌باشد,قبل ۸ 
از مصرف هر قرصی»  .‏ 
مواد غذایی آبدار مانند 
هندوانه را امتحان کا هندوانه 9 از 
میوه‌هاو سبزیجاتی که حاوی آب فراوان هستند. 
مواد معدنی مهمی مثل منیزیم رانیز که به بهبود 
سردرد کمک می کند درخود دارند. 

قهوه 

این مایع قهوه‌ای ۱ 
رنگ که‌بسیاریاز ۲ 


در د یوی 
داروی ضد سردرد به 

شمار می‌آید. درواقع بسیاری از قرص‌های 
سردرد عاوی کافیں هستند. کافیں بات 
جمع شدن رگ‌های خونی مغز می‌شود و در 
نتیجه ما درد کمتری احساس می‌کنیم. با این 
حال رعایت تعادل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا 
مصرف زیاد قهوه با افزایش ادرار به کم آبی 
بدن و در نتیجه سر درد منجرمی شود. 

بادام 


مه مه 


یقات نشان می‌دهد منیزیم موجود در بادام 


قدرت کف ت اور کہا 


داروی سرد رد این بلست 


با آزاد کردن رگ‌های خونی به بهبود سردرد 


کمک می کند. برای کسانی که از سردردهای بهبود سردردهای سینوسی 
میگرنی رنج می‌برند. یک رژیم غذایی غنی منجرمی شود 
از منيزیم می‌تواند تسکین‌دهنده‌بسیارخوبی اسفناج 
باشد. مصرف بادام. موز. اوو کادو و بر نجء ثابت شده اسفناج 
دریافتی منیزیم را افزایش می‌دهد. فشارخون را 
نان گندم ک کاهش می‌دهد؛ 
کسانی که ي بنابراين اگر سر درد دارید, خوردن سالادی را که 
e‏ 5 _ به‌جای کاهو در آن از اسفناج استفاده شده‌است, 
کم کر بو هید راتی # امتحان کنید. 
دارند ممکن است ماست 
از سردردهای وقتى سرتان 
مکرر رنج ببرند. زیرا تیر می‌کشد در 


این نوع رژیم غذایی ذخیره گلیکوژن بدن -منبع 
عمده آنر ژی مغز -را کاهش می‌دهد. این شرایط؛ 
به‌ از دست دادن مایعات بدن و کم | بی منجر شدهو 
سر دردرابه‌دنبال‌دارد.افزودن کر بوهیدرات‌های 
پیچیده مثل نان گندم. میوه‌ها يا ماست به رژیم 
غذایی از انجا که به | زاد شدن سروتونین بیشتری 
منجرمی شود می تواند در بهبود شر ایط سلامت 
این افر اد نقش داشته باشد. 

سس تند 

شاید عجیب به نظر برسد. اما غذاهای پرادویه 
مثل سس سالسا یا فلفل تند می‌تواند به بهبود 
بسیار سریع‌تر سردردهای مرتبط با سینوس‌ها 
کمک کند. غذاهای پرادویه مسیرهای تنفسی 


واقع بدنتان تلاش 

می کند از این راه به 
شما بگوید برای عملکرد 
درست به کلسیم نیاز دارد. وجود مواد غذایی 
حاوی کلسیم فراوان مثل ماست بدون چربی در 
رژیم غذایی یا پر وبیوتیک‌های مفید بدون چربی و 
قند زیاد به بهبود این نوع سردرد کمک می کند. 
دانه کنجد 

این دانه‌های کو جک حاوی مقادیر فر اوانی ویتامین 
/أهستند که به تثبیت سطح هور مون استر وژن در 
بدن زنان کمک و از میگرن پیشگیری می کند. 
ویتامین آبه بهبود گردش خون‌نیز کمک می کند. 
دانه‌های کنجد همچنین غنی از منیزیم هستند. 


محققان عنوان می کنند عطر گلها موجب تحر یک قشر جلویی مغز که منطقه مر تبط با حل مشکلات و بر نامه ریزی است. می شود. عطر گلها و گیاهان 
رنگارنگ دارای فواید زیادی برای سلامت بدن است طوری که بر خی تحقیقات نشان داده‌اند افرادی که در معرض عطر گلهاقرار دارند ۱۷ درصد 
زود تر از دیگران وظایف شان را انجام می دهند. در ادامه فهرستی از برخی گلها و گیاهان مشهور که تاثیرات مثبتی بر سلامت دارند ارائه می شود : 


لاوندر 


واتیل 


عطر لاوندر یا اسطوخودوس دارای وی ژ گی ارامبخش 
بوده و بر افراد دجار مشکلات خواب تأثیر خوبی 
دارد. درحالیکه هنوز نحوه تاثیر این عطر گل 
ان است که عطر گل لاوندر موجب افزایش خواب موج کوتاه یا خواب عمیق 
م شود. این حالت بخشی از خواب است که‌در آن عضلات بدن شل شده و 
مغز مجد دا سازماندهی می کند.از اینر و خواب همراه‌باعطر گل لاوندر موجب 
یاسمن 

شدت آرامبخش است وحتی در گزارشی آرامبخشی آن 
به اندازه مصرف قرص والیوم اعلام شده است.همچنین 
عطر این گل موجب کاهش ضربان قلب و فشارخون و 
همچنین کاهش سطح استر س و تعداد نفسها می شود. از 


ت‌ 


اینر و شما احساس | رامش بیشتر ی خواهید داشت. 
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شایدامکان کشت این گباه کر مسیری در باغجه 1 ا 
خانه‌تان وجود نداشته باشد.اماشمعهاو اسیر ی های ۳ 
دارای عطر وانیلی به وفور وجود دارند. وانیل نه تنها 
بوی خوبی دارد بلکه توانایی تقویت خلق و خو را نیز 
داراست و موجب حس شادی و ارامش می شود. 
بوی جمن بخصوص جمن تازه چیده‌ شد ٥ء‏ تأثیر ات مثبتی بر سلامت دار د. 
به گفته محققان, ز مانیکه جمن جیده‌می شود یک ماده‌شیمیایی از آن آزاد 
می شود که حس شادی و آرامش راالقاء می کند و حتی ممکن است از زوال 
حافظه در سالمندی خودداری کند. همانند گل یاس ماده شیمیایی جمن 
نیز به طورمستقیم بر روی بخش مغز مر تبط با احساسات عمل می کند و بر 
نواحی مرتبط با حافظه هییوکامپ تاثیر می گذارد. 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


صت وارد رر بای 


موهای جوگندمی ا و چهره‌ای شکسته و 
مغموم. همین که نشست شروع کرد به درد دل 
کردن. از همه چیز و همه کس گله کرد و عاقبت هم 
خداراشکر کرد و گفت: 

-می دانم سر بیگناه پای دار می‌رود. اما بالای دار 
نمی‌رود. می گویند هر کس یک دوره سختی در 
زندگی‌اش دارد. اما من از زمانی که چشم باز کر دم 
فقط سختی کشیدم. این مدت راهم تحمل می کنم به 
ااا رو وی در 
در صدای بم ومردانه اش بغضی پنهان بود. بغضی که 
همه غر ور مردانگی‌اش مقابلش ایستاده بود تا مبادا 
بشکند. امالرزش محسوس صدایش و مکنهای گاه 
گاهش حکایت از حضورش و قدرتش داشت. 
مرد که گویی در نهایت استیصال به آخرین امیدی 
که برایش مانده بود جنگ می‌زد گفت: 
-شهرستان به دنیا امدم. پنجاه و پنج یا شش سال 
قبل, در یک روستای کوچک. پدر و مادرم بی سواد 
و کشاورز بودند. اينکه می گویم کشاورز منظورم 
کشاورز بایک زمین نیست. یک تکه زمینی: آن هم 
ارثی به پدرم رسیده بود و اوروی آن کار می کرد تا 
خرج زن و بچه‌اش را دربیاورد. پدرش هم کشاورز 
بود و فقیر. معمولا در خانواده‌های کشاورز. وقتی 
پدر می‌میرد. خانواده فقیر تر می‌شود چون همان 
تکه زمینی که زمان حیات پدر خرج یک خانواده 
را می‌داد. بعد از مر گش تقسیم می‌شود تا خرج 
جند خانواده را بدهد. به خاطر همین فقر بود که من 
بی‌سوادم و اگر به تهران نیامده بودم الان بچه هایم 
هم بی‌سواد بودند. حتی اگر وضعم بهتر از پدرم 
TT‏ ار ی را 
درس بخوانند. اگر کسی بخواهد درس بخواند باید 
بچه‌اش را بفرستد جند ابادی ان طرفتر که به 
خاطر راههای سخت و زمستانهای سرد و طولانی. 
معمولا هیچ کس این کار رانمی کند. بچه‌ها تا وقتی 
کوچکتر هستند کمک پدرشان روی زمین کار 
می‌کنند یا نهایتا چهار تا بز و گوسفند را به چرا 
می‌برند. بزرگتر هم که شدند یا همانجا در روستا 
می‌مانند یا راهی تهر ان و بقیه شهر ها می‌شوند. همه 
هم کارگری می کنند. چون سواد درست و حساپی 
ندارند که کار دیگری از دستشان بربياید. من بجه 
اول خانواده‌مان نبودم. دو خواهر بزر گتر از خودم 
داشتم. اما پسر بز رگ بودم. دو برادرم بعد از من به 


فر ٩‏ اطلھاتمدگے 


دنیا آمدند. به همین خاطر من زود تر از بقیه بچه‌ها 
کمک پدرم شدم. کمی که از آب و گل در آمدم و 
برادرهای کوچکترم توانستند جای مرا بگیرند. من 
از روستا به شهر آمدم. کار گری می کردم. کار گر 
ساختمان بودم. شب هم در همان ساختمانهای نیمه 
کاره» کنار بقیه کار گرها می‌خوابیدم.هر قدر هم مزد 
می گر فتم. همه را می‌فر ستادم ده بر ای پدر و مادرم. 
تا زمان سربازی‌ام فقط کار کردم و کار کردم. در 
خدمت هم کار می کردم. لباس می‌شستم. پتوی 
بچه‌های تهران را می‌شستم. کفش واکس می‌زدم. 
آنها هم به من پول می‌دادند و من پول را برای پدر 
9 مادرم می‌فر ستادم. خدمتم که تمام شد مادرم 
گفت باید زن بگیری. در روستای مارسم است پسر 
که خدمت سربازی رفت. باید زن بگیرد. خودشان 
رفتند خواستگاری. دختر یکی از هم ولایتی‌ها را 
برایم گرفتند. تا سر سفره عقد نمی‌دانستم عروسم 
چه کسی است.ازدواج کردیم. گفتم من می‌خواهم 
بروم تهران. در روستاو شهر ستان خودمان کار نبود. 
کار گرها هم همه فصلی بودند. تهران همیشه کار 
بود. ساخت و ساز زیاد بود و کسی بیکار نمی‌ماند. 
پول زیادی‌نداشتم. اماهمان را که داشتم جمع کردم 
و دست زنم را گرفتم و آمدیم تهران. رفتیم یک 
محله در شرق تهران. ان زمان خاک سفید خیلی 
ارزان بود. با پولی که ما داشتیم می‌شد خانه اجاره 
کر د. محله خوبی نبود. همه خلافکار بودند. اما من 
گفتم ما کاری به کار کسی نداریم. زند گی خودمان را 
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می کنیم و با بقیه هم اصلاً همکلام نمی‌شویم. 

چند سال گذشت. ما بچه دار نشدیم. اول می گفتم 
بهتر!فعلا بچه نیاید که در خر ج و مخارجش بمانیم. 
اما کم کم همسرم نگران شد. این طرف و آن طرف» 
دواو د کتر و درمان. بعد از چند سال گفتند خانمم 
نمی تواند بجه دار شود. خدا می‌داند برای من فرقی 
نداشت. من آن وقت که نمی‌دانستم و چه وقتی 
فهمیدم به او چیزی نگفتم. حتی اگر قرار بود تا آخر 
عمر بی‌بچه زندگی کنیم. اما خانمم طاقت نیاورد. 
اصرار که طلاقش بدهم. می گفت بعد از طلاق من 
می‌روم زن دیگری می گیرم که برایم بچه بیاورد. 
او هم می‌رود زن مردی می‌شود که زنش مرده و 
بچه هایش روی دستش مانده‌اند و اینطوری هر دو 
صاحب بچه می شویم. خدامی داند دلم نمی خواست 
طلاقش بدهم» اما وقتی دیدم اصرار دارد. گفتم 
شاید واقعا دوست دارد مادری کند چرامن بگویم 
"نه" واورااذیت کنم. طلاق که گرفتیم او بر گشت 
روستاو من هم دوباره‌ازدواج کردم.از ازدواج دومم 
هم صاحب چهار اولاد شدم. همگی سالم و خدا را 
شکر درسخوان. من و مادرشان که سواد نداریم. اما 
بچه‌ها مدرسه رفتند. الان هم باید مدرسه بروند. 
البته مدتی هست از انها بى خبرم.واقعا نمی‌دانم چه 
کار می کنند. خدا لعنت کند مرا که خودم را به این 
عذاب الیم گرفتار کردم. 

ماجرااز همین بچه‌هاشر وع شد.زمانی که من دوباره 
ازدواج کردم هنور کار کر بودم 9 مستاجر. وقتی 
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زنم باردار شد. گفت باید به فکر خانه باشیم. گفتم 
درآمدم ات وت من کمکت می کنم. 
زنم خیلی مدبر بود. خیاطی می کرد. کارهای خانه 
هم از دستش برمی‌امد. خلاصه با کمک او بود 
که توانستیم همان حوالی یک خانه کوچک. خیلی 
کوچک بخریم.خانه‌های | نجا خیلی ارزان قیمت بود 
را N‏ 
زنم مهم این بود سقفی که بالای سرمان است مال 
خودمان باشد و مستاجر نباشیم. بعد هم که بچه‌ها 
به دنیا | مدند وخلاصه خیلی زود دورمان شلوغ شد. 
بچه‌ها که بزرگتر شدند. خرج و مخارج زندگیمان 
هم بیشتر شد. اما درامد من همچنان همان مزد 
کار گری بود. زنم پیشنهاد داد که یک طبقه روی 
خانه بسازیم و اجاره بدهیم. گفت این اجاره خانه 
کمک خرج زند گیمان می‌شود. دو دو تا چهار تا 
کردم و دیدم حق با آوست. خود من هم می‌توانستم 
کارهای بنایی‌اش را انجام بدهم. اما ساخت خانه 
ES‏ سار ای ون ریز 
تاقهای خودمان را خالی می کنیم و اجاره می‌دهیم. 
پول پیش مستاجر را می‌گیریم و کار را شروع 
می کنیم به او هم می‌گوییم که قصد ساخت و ساز 
داریم. پیشنهاد خوبی بود. اتاق راخالی کردیم و من 
دستی به سر و گوشش کشیدم و بعد هم رفتم بنگاه 
محل و سپردم که یک مستاجر می‌خواهم. چند روز 
بعد زن و شوهر جوآنی که یک بچه توراهی داشتند 
آمدند خانه را دیدند و پسندیدند و اجاره نامه را 
نوشتیم و آنها مختصر اسباب و اثاثیه شان را آوردند 
ایسآ ارات سیردت 
بگویم بیشتر اوقات خانه نبودند. حتی وقتی من کار 
ساخت و ساز راشروع کردم. خانم ایشان فارغ شد 
یا را را 
مادرش رفت. ادمهای بدی نبودند. البته اصلا باهم 
TTS‏ لیس ات 
مشاجره و بگومگویشان همیشه می آمد. یک بار هم 
زنم به خواهر خانم شکایت کرد که چر اینها مدام 
در حال دعوا هستند؟ او هم گفته بود که خواهرش 
نمی‌خواسته با او ازدواج کند و به زور پدرش او را 
به عقد شوهرش در آوردند و همین باعث شده که 
خواهر ش علاقه‌ای به مر دی که حالا شوهرش شده 
نداشته باشد. البته این یک ماله ود مسأّله دیگر 
هم حر فهایی بود که همسایه‌ها می گفتند. ماخودمان 
ندیدیم.اماهمسایه‌هامی گفتند انها | دمهای‌درستی 
را و دروعش بای خودشان؛ ولی این 


(صداقت وساد گی‌این مردوبیان‌ساده‌و 
صمیمانهاش همه نشان از این داشت که‌اوممکن است 
درست بگوید. خصوصاً آنکه می گفت هیچ مدر کو 
دلیلی که‌بتواند اثبات کند اوقاتل است.در پرونده‌اش 
وجودندارد.اماقطعااو توان دفاع محکمه پسند از 
خودش نداشته و یانکاتی در پرونده‌اش وجودداشته 


..هر چه قسم خوردم که من اصلاً ماشین 
کرم رنگی ندیدهام. اما گفتند حتی اگر ندیده 
باشم باید تا پیدا شدن قاتل يا تبرئه شدنم 
در دازداشت یمانم... حدود بست روز 


گذشت و من همچنان بازداشت بودح... 


حرف و حدیث آنقدر زیاد شد که مجبور شدیم آنها 
را جواب کنیم. معلوم بود که ناراحت می‌شوند اما 
چون من دیگر نمی‌توانستم چیزهایی را که می‌شنوم 
تحمل کنم. مجبور بودم بگویم از آنجا بروند. آنها 
مهلت خواستند تاجایی راییدا کنند و در همین فاصله 
اتفاقی که نباید بیفتد افتاد! تازه از سر کار به خانه 
بر گشته بودم که دو مامور آمدند جلو در خانه‌مان 
و گفتند باید به کلانتری بروم. تعجب کردم. من 
حتی سیگار هم نمی کشیدم. هرچه پرسیدم چرا؟ 
گفتند بیا آنجا به تو می گوییم. من لباس پوشیدم و 
همراه انها رفتم. انجا فهمیدم اقایی که مستاجر 
من بوده به قتل رسیده! گفتند من مظنون هستم. 
پرسیدم آخر چرا؟اما حتی یک بار هم با هم دعوا 
نکر دیم. برای چه من باید او رابکشم؟ اصلا من سر 
کار بودم.نمی دانم او کجا بوده و چه می کر ده؟ گفتند 
یکی دو نفر دیده‌اند جند روزی بود که یک ماشین 
کرم رنگ جلو خانه ما می‌ایستاده و من با راننده ان 
صحبت می کر دم احتمالا او قاتل بوده! و اگر اینطور 
باشد من در قتل او دست دارم. هر چه قسم خوردم 
که من اصلاً ماشین کرم رنگی ندیده‌ام. آنها گفتند 
حتی اگر ندیده باشم باید تا پیدا شدن قاتل یا تبرثه 
شدنم در بازداشت بمانم. حدود بیست روز گذشت 
ومن همچنان بازداشت بودم.بعد از پیست روز انها 
آمدند و گفتند ماشینی که جلو خانه ما بوده سفید 
بوده, نه کرم رنگ! دوباره من بیست روز بازجویی 
شدم. اما چون هیچ مدرک دیگری علیه من نبود و 
ادعاهای انها هم با هم نمی‌خواند. من تبرئه و ازاد 
خانه‌ام راساختم وزند گی‌ام به حالت عادی بر گشت 
و کم کم ماجرای آنها را فراموش می کردیم که یک 
روز دوباره از اداره | گاهی برای من احضاریه آمد. 
تعجب کردم.اصلاً باورم نمی‌شد باز هم همان ماجرا 
باشد. اما وقتی رفتم ديدم دوباره همان داستان 9 
همان پر ونده است. ولی با یک شکل و شمایل دیگر. 
این بار همسر آن آقا ادعا کرده که من به او تعرض 
کر ده و همسرش را کشته ام! 

دوباره بازجویی ها شروع شد. نزدیک یک ماه در 


که‌اورادر مظان اتهام قرار داده!البته نمی‌توان بر اوخرده 
گرفت,چرا که اوحتی تلاش کردهتابافروش‌سرپنا‌زن 
وبچه‌اش واستخدام و کیل, خود رااز زیر بار این اتهام 
سنگین برهاند.امامتاسفانه‌ این تنهار وزنه اميد هم به 
دلیل ناجوانمردی و کیل برایش بسته شد. 

بااین همه قانونگذار به‌خاطراحتمالاشتباهدرصدور 
رای در داد گاه بدوی. داد گاه تجدید نظر ویس از آن 


اداره آ گاهی بودم.هر روز بار هاو بارها سوال وجواب 
شدم. پر ونده‌ای برایم درست شده‌بود که نه مدرک 
درست و حسابی داشت نه شاهدی»نه گزارشی ونه 
هیچ چیز دیگر. فقط یک نفر رفته بود ادعا کر ده بود 
که او ادعا می کند شوهرش کشته شده ما منزل 
یکی از اقواممان مهمان بودیم. او ادعا کرده که من 
به ایشان تعرض کرده‌ام.می گویم اگر اینطور بوده. 
چرابه شوهرت نگفتی؟ چرا به زن من نگفتی؟ چرا 
همان موقع شکایت نکر دید؟ اصلاً من غیر از شبها, 
مگر در وقت و ساعت دیگری در خانه بودم؟ مگر 
بوده شبی که زن و بچه‌های من با شوهر او در خانه 
خدا می‌داند با همین زبان الکن و بی‌سواد همه اینها 
رابارها و بارها گفتم و انها نوشتند و من امضا کر دم. 
حتی همسایه‌ها هم شهادت دادند که در این چند 
سال از من و زنم هیچ بدی ندیدند و این خانم و اقا از 
من و شهادت آنها تر تیب اثر ندادند. زنم که اصلا 
قد اسیر داد گاه و | گاهی شده بود. برادرهایم هر دو 
درگیر زندگی خودشان بودند. پدرم که فقط غصه 
می‌خورد. به زنم گفتند برو وکیل بگیر. بیچاره امد 
زندان از من و کالت گرفت. رفت خانه را فروخت 
و نصف پول خانه را به یک نفر داد که قول داده بود 
مرااز زندان دربیاورداما نامرد یول را گرفت ورفت. 
حتی دفتر کارش راهم جمع کرده! 

از او هم شکایت کردیم. اما بعد از کلی دوندگی. 
دستمان به جایی نرسید.زنم چند سال اول مرتب 
می‌آمد. خر سر به او گفتم بر گردد روستا. در همین 
مدت پدرم از غصه من سکته کرد و مرد. زنم را 
فر ستاده ده خانه مادرم. حداقل انجا یک سقف 
بالای سرشان هست. یکی از بر ادرهایم هم مریض 
شد و از دنا رفت.الان مادرم مانده و دو عروس 
بی‌شوهر و نوه‌های بی پدر! 

خودم هم حکم قصاص گرفته‌ام. اما نه اعد آمم 
می کنند نه رضایت می‌دهند. می گویند ديه بده. از 
کجا دیه بدهم ؟ من نمی‌دانم الان زن و بچه من اصلا 
شبها شکم سیر. سر روی بالش می گذارند يا نه؟ 
جند سال است زیر حکم مانده‌ام. من و خدای بالای 
سر می‌دانیم که من حتی یک بار با آن بنده خدا بلند 
حرف نزدم.اما کسی را که به ناحق مرا گر فتار کرده 
واگذر کرده‌ام به خود خدا که سزایش را بدهد.ه 


دیوانعالی کشورر امسئولر سید گی‌به پر ونده‌هایی‌این 
چنینی کرده است. گوبا پر ونده این مددجوا کنون در 
نوبت یکی از داد گاههای ثانویه است تا پس از بررسی 
مجدد ودقیقتر در صورت بر طرف شدن تمام شبهات 
حکم مجدد بر آن‌صادر شود.امید که‌بی گناهی‌ایشان 
اثبات و حکم سنگین قصاص شکسته شود واو فرصتی 
برای زند گی آرامتر وبی‌دغدغه‌تر پیدا کند.) 
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اڳ با 


در هشکلی مو اجه 


% 


ذمی شو دد. مطمعتن داید 


که در مسب 


اشټاہ حٍ کت می کید 


مې کاناندن 


.. و قتی‌دوباره به شرکت بر گنشتم همه در 
شوک بودند و باورشان نمی‌شد رییس 
این سمت رابه من بدهد. خبلی‌ها ظاهرابه 
ریس نز دیکتر بو دند اما به همان اندازه 
برای او غدر قابل اطمینان.. 


دیگر از کار کردن در آن شر کت لعنتی خسته شده 
بودم. همه برای ترفیع گرفتن به جان هم می‌افتادند 
وهر کاری می کر دند که موقعیت خودشان رابیشتر 
تثبیت کنند. از زیر آب زنی و تهمت و چوب لای 
چرخ انداختن گرفته تا توهین و افترا و بی حرمتی... 
شگرد رییس شر کت همین بود؛ تفرقه بیانداز و 
حکومت کن از اینکه کارمندها به جان‌هم می‌افتادند 
بیشتر ین استفاده را می کرد. از همه کار می کشید و 
با وعده و وعیدهای تو خالی آنها را بین زمین و هوا 
نگه می‌ داشت. این مر د بر ای سود بیشتر حاضر بود 
هر کاری بکند. بعد از دوسال کار در چنین فضایی 
کاملاً متوجه شده بودم که با چه جور آدمی دارم کار 
می‌کنم. اما من آرام و بی صدا کارم راپیش می‌بردم. 
در هیچ رقابتی حضور نداشتم. وعده و وعیدهای 
رییس شر کت هم وسوسه‌ام نمی کرد. سرم رآپایین 
می‌انداختم و کارم را می کر دم. 

مسئول آی تی شر کت بودم. یک وقتهایی همسر 
ریس شر کت می آمدتامن کامتوترسن را درست 
کنم. بر خلاف همسرش زنی متدین و مهربان و 
صادق بود. او هم متوجه شده بود که من با بقیه 
کارمندها فرق ھی کم براق همین رابطه نسبتاً 
خوبی بین ما وجود داشت و رییس شر کت از این 
بابت اصلا خوشحال نبود. بارها سعی کرد مرا وارد 
بازیهای بقیّه کند اما من زیر بار نمی‌رفتم. یکی دو 
بارهم وهای ما هم ین که 
دوست ندارد با زن و بچه هایش گرم بگیرم. من باز 
اهمیتی ندادم. کارم را انقدر خوب انجام می‌دادم 
که نمی‌توانست از من ايراد بگیرد و از همه مهمتر 
اینکه به من سخت احتیاج داشت. می‌دانستم به 


دخترهای جوان وعده ازدواج می‌ دهد به همه 
می گفت می‌خواهد از همسرش جدا شود ولی من 
خوب می دانستم این مرد هوسران چه در سر دارد. 
همسرش‌هم سالهابااوزند گی کر ده‌بود ومی‌دانست 
شوهرش همیشه یکی دو تا از کارمندها را به عقد 
موقت خودش در می آورد و... 

از اینکه در این فضا کار می کردم خیلی عذاب 
می کشیدم و منتظر یک موقعیت بودم تا از دست 
این شر کت راحت شوم.اما تصمیم ساده‌ای نبود. در 
این ازاری که کار یندا تھی قود من اوه ها باه 
بودم و حقوق خوبی هم می‌گرفتم. اما بالاخره روزی 
رسید که عطای کار را به لقایش بخشیدم و از ان 
شر کت بیر ون زدم. 

نفر بعدی که باید جای من در آن شر کت مشغول 
می‌شد تا مدتها مرتب با من در تماس بود تا از 
کارها سر در بیاورد و بتواند مدیریت بخش آی تی 
را به خوبی انجام دهد. در این مدت من دنبال کار 
می گشتم و بالاخره هم کاری با حقوق و موقعیت 
پایین‌تر پیدا کردم اما اعصابم راحت بود بر خلاف 
a E‏ 
مرد ارام و بی‌ادعایی بود و کارمندها هم در ارامش 
کار می کر دند.از این اوضاع خیلی راضی بودم تااینکه 
یک روز همسر رییس قبلی ام تلفن کر د و ملتمسانه از 
من خواست تا برایش کاری انجام بدهم.. 

ناگهان زندگی‌اش بهم ريخته بود. دخترش دچار 
یک بیماری سخت شده بود و می‌خواست همراه 
همسرش برای درمان به خارج از کشور برود و حالا 
ET‏ مس 
را به عهده بگیرم. بی‌برو بر گرد عذر خواستم و 
قبول نکردم. اما ول کی نبود. می‌خواست هر طور 
شده همسرش هم همراه او برود. رییس سابقم تنها 
به من اطمینان داشت. می‌دانست صادق‌ترین و 
نجیب‌ترین کارمندش بودم که هرگز اسیر هوا و 
هوسهای او نشدم و برای ار تقا حاضر نبودم دست 
به هر کاری بزنم. 


۱ از لاس دیداد یشرت هزین 


` بانشکز)زاولیمجترم‌عدرسه 
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سس 


بالاخره‌در معذ وریت اخلاقی قرار گر فتم واین پست 
راقبول کردم. وقتی دوباره به شر کت بر گشۃ همه 
در شوک بودند وباورشان نمی شد ر بیس این سمت 
را به من بدهد. خیلی‌ها ظاهر آ به رییس نزدیکتر 
بودند اما به همان اندازه برای او غير قابل اطمینان. 
خلاصه اینکه در آن شش ماه به نحو احسن شر کت 
راچ ر خاندم طوری که هیچ کس باورش نمی‌شد این 
کار از عهده دختر ساده‌ای مثل من بر بیاید. خیلی 
از کارمندها از من می‌بر سیدند که جطور این همه 
روزهایی که همه فکر می کر دند دارند زرنگی می کنند 
و کارهایشان راروی من می‌ریزند و یا به هر بهانه‌ای 
می‌خواستند کم کاری کنند و من به جای آنها کار 
می کر دم داشتم قابلیت واقعی خودم را بالا می‌بر دم. 
گفتم خیلی از شماها با زیر آب زدن همکار دیگری 
دنبال پست بودید ولی من سعی کردم از همه کار یاد 
بگیرم ومهمتر از همه عزت نفس خودم راهم از دست 
ندادم.اسیرهواوهوس رییس نشد م واو فهمید که من 
اسیر هیچ کس دیگری هم نخواهم شد. 

رابطه صمیمی و خوب من با کارمندها تحولی ایجاد 
کرد که باور تان نمی‌شود. رابطه‌ها دوستانه و به دور 
از کینه و خشم شده‌بود. طوری که بعد از یک سال که 
بچه رییس سلامتش رابه دست ورد ومن شر کت 
را خوب صحیح و رونق یافته به او پس دادم دیگر 
فضا آن فضای سایق نبود. دیگر کسی برای دوستش 
کارشکنی نمی کرد کسی زیر بار خواهشهای نفسانی 
رییس نمی‌رفت و جالب این بود که خودش هم یک 
روز به من گفت که باورش نمی شود که توانسته‌ام 
همه کارمندهایش رامثل خودم بکنم!! 

این تحول بزرگتر از آن بود که تصورش رامی کردم. 
حتی زندگی شخصی رییس شرکت را هم تغییر 
داده بود از طرفی درس بزر گی هم برای خودم بود و 
فهمیدم یک وقتهایی ادم می‌تواند با کارهای ساده 
و با صداقت دنیا را تغییر دهد و ما چقدر غافلیم از 
قدرت درست و صادق و صالح بودن... 


باتشکراز اولیاء محترم مدر سه مخصوما 
تکار خام زنل زاده اموز کار مر بوط 


هر مسلمانی است. چرا که بر اساس تعالیم قر آن و سنت بر هر فر د مسلمان واجب است که به اولیای الهی و دوستان 


خدامحبت بورزد و از دشمنان خدابرائت 


جوید. در میان اولیاالهی. اهل بیت (ع) مصداق اکمل و اتم اولیای الهی و 


دوستان خداهستند که بر همه مسلمانان واجب است نسبت به آنان مطیع بوده و از در شمنان آنان بیزاری جویند. 
در گفتار پیش رو بر آنیم تا به برخی از ویژگیهای تولی و تبرّی در فرهنگ اسلام بپر دازیم: 


۳۳ 
: کمال الدین وایتنا و البراه من عدونا 


کمال دین. در ولابت ما 


و بیزاری از دشمنان ماست 


در قر آن کریم یکی از صفات مومنان تولی و تبرّی 
بیان شده است. بدین معنی که تولی یعنی دوست 
داشتن و محبت ورزیدن به اهل بیت(ع) و تمام اولیا 
و دوستان خداوند و تبری یعنی بیزاری از دشمنان 
خداوند که از عقاید و اصولی هستند که تنها به 
شیعیان اختصاص ندارد بلکه یکی از اصول مسلم 
و ثابت در تمام ادیان الهی است. که در قران کریم 
مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. برای نمونه 
خداوند در قران کریم می‌فرماید:ای کسانی که 
ایمان اورده اید. دشمن و دشمنان خود را دوست 
نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید. 
درحالیکه آنان به آنچه از سوی حق برای شما آمده 
کافر هستند و هر کس از شماجنین کاری کند از راہ 
راست گمراه نله اشست: 

سپس در ادامه آ یه به یکی از ویژ گیهای بارز حضرت 
ابراهیم(ع) که‌بر ات ازد شمنان خداست اشار ه کر ده 
و آن حضرت را الگوی تمام موحدان و نماد تولی و 
تبرّی معرفی می کند. ‏ برای شما سر مشق خوبی در 
زندگی ابر اهیم و کسانی که بااو بودند. وجود داشت 
در آن هنگام که به قوم مشر ک خود گفت: از شما و 
آنچه غیر از خدا می‌پر ستید بیزارم. ما نسبت به شما 
کاقری ومان ماو عاد اشکار دوا ےا 
زمانی که به خدای یگانه ایمان بیاورید.همچنین در 
آبه مشهور دیگری آمده است که خداوند خطاب 
به پیامبر خود می‌فرماید: ای پیامبر! به مسلمانان 
بگو من هیچ اجر و مزدی در مقابل رسالتم از شما 
نمی‌خواهم. , جز دوست دار شتن نزدیکانم و هر کس 
کار نیکی انجام دهد بر نیکی‌اش می‌افزاييم چرا که 
خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. 


دستگیره‌ایمان 
درروایات اسلامی نیز به این اصل مهم دینی سفارش 


است که روزی آن حضرت خطاب به اصحاب خود 
فر مودند: کدام یک از دستگیره‌های ایمان محکمتر 
و مطمئن‌تر است؟ اصحاب عرض کردند. خدا و 
رسولش آ گاهترند.برخی گفتند. نماز و گر وه‌دیگری 
گفتند. ز کات و بعضی دیگر گفتند. روزه, حج, جهاد. 
رسول خدا فرمود: همه آنچه گفتید دارای فضیلت 
است ولی پاسخ سوال من نیست. محکمترین و 
مطمئن‌ترین دستگیره‌های ایمان دوستی برای خدا 
و دشمنی برای خدا و دوست داشتن دوستان خدا و 
تبری از دشمنان خداست. 

در حدیث دیگری فضل د بن یسار می‌گوید. از امام 
صادق (ع) سوال کردم که آیا محبت و دشمنی از 
ایمان است؟ حضرت فرمود: آیا دین جز محبت و 
دشمنی جیز دیگری است؟ بنابراین اساس دین بر 
پایه محبت و دشمنی نسبت به دوستان و دشمنان 
خداوند و اولیای الهی به طور عام و اهل بیت(ع) به 
طور خاص بناشده است زیر امحبت است که انسان 
رابه طرف خداوند و اولیای الهی می کشاند و بغض 
است که انسان را از دشمنان خدا و اعمال و رفتار 
آنان دور می کند. 

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) نقل است که 
ان حضرت خطاب به یکی از یارانش به نام جابر 
فرمود: هر گاه خواستی بدانی که ایا در تو خیری 
وجود داردیانه.نگاهی به قلبت بکن.اگر کسانی را که 
اهل طاعت خداهستند. دوست می‌داری و کسانی 
را که خدا را معصیت می کنند. دشمن می‌شماری 
پس در تو خیری هست و خدا تورادوست دارد واگر 
اهل اطاعت خدا را دشمن می‌داری و کسانی را که 
معصیت خدا می کنند دوست می‌داری پس خیری 
در تو نیست و خدا تو را دشمن می‌دارد و انسان با 
کسی است که او را دوست می‌دارد. 


چرادوستی و دشمنی؟ 
چراانسان باید اولیای الهی و اهل بیت(ع) رادوست 
داشته باشد و دشمتان خداواهل بیت (ع) رادشمن 
بدارد و از آنها بیزاری بجوید؟ علامه طباطبایی در 
پاسخ به این سوال مهم جواب کاربردی و مهمی را 
بیان کر ده است که حب و بغض. خمیر مایه و محور 
اصلی هدایت و ضلالت انسانها به شمار می‌رود. اگر 
انسان کسی را دوست داشته باشد تلاش می کند 


مسائل شرعی ۱ 
از مقام معظم رهبری ت‌< 


مس 

#حکا ص مر 
سوال :شخصی که درد کمر دار دو گاهی شدت 
ابن درد بیش تر می شودیه حدی که نمی نواند 
نمازهاش راایستاده بخواند. باتو جه به این مستله 
۱گر اول وقت خواهد که نمار دخواند. داید نشسته 
بخواند ولی گر کمی صبر کند. شابد در آخر وقت 
بنواند ایستاده نمازدخواند. این شر ابط وظیفه او 
جیست ؟ 


کب > > 


اگر احتمال می‌دهید که در آخر وقت بتوانید 
تا را ار را 
تاآن‌هنگام صبر کنید ولی اگر در اول وقت 
به خاطر عذری نماز خود رانشسته خواند ید و 
سپس تا آخر وقت عذر شما بر ط رف شد نمازی 
که خوانده‌اید صحیح است واعاده آن لازم نیست 
واگر در اول وقت قادر بر نماز ایستاده نبودید و 
یقین داشتید که ناتوانی شمااز نماز تا آخر وقت 
ادامه خواهد یافت, ولی قبل از آخر وقت عذر شما 
برطرف شد و توانستید ایستاده نماز بخوانید. 
بايد نماز را به طور ایستاده اعاده کنید. 


او حر کت می کند و همان اعمالی را انجام می‌دهد 
که محبوب او انجام می‌دهد و اگر کسی شخصی را 
دشمن بدارد سعی می کند از راه دشمن خود دوری 
کند و تمام کارهایی را که او انجام می‌دهد تر ک کند. 
دوستی اهل بیت (ع) و اولیای الهی سبب می‌شود تا 
انسان. همچون محبوب خود اهل نماز و روزه‌وز کات 
ودیگر اعمال خیر شود و به تمام آنچه آنان دستور 
داده‌اند عمل کند و بالعکس آن؛ دشمنی با دشمنان 
خدا و اولیای الهی و ائمه (ع) باعث می‌شود انسان 
از هر گونه عمل ناپسند مانند غیبت. دزدی» حرام 
خواری و... که باعث ناراحتی اهل بیت (ع) می‌شود 
دوری کند و بدین وسیله به خدا نزدیکتر می‌شود. 
در پایان سخن رابااین حدیث گرانقدر از پیامبر اکرم 
(ص) خاتمه می‌دهیم که اگر بنده‌ای خداراسه هزار 
سال میان صفا و مروه عبادت کند تا همچون مشک 
کهنه شود و جوانی‌اش را در عبادت به پیر ی رساند 
اما محبت ما خاندان اهل بیت (ع) را نداشته باشد 
خداوند او رابا صورت در ات خواهد افکند." 


طلاعات‌مفگی شمان ۳۷۵۲ _ 
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وامام محمد 


باقر (ع 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
کورش کاشانی س 


بعدازدوسال‌که‌ازسربازی‌برگشت‌هنوز 
منتظر بودم به خواستگاری‌ام بیاید. یک 
ماه گذشت اما حتی تلفن هم نکرد 


می توانستم روزها و هفته‌ها را بشمارم تا 
بالا خره‌دوسال سر بازی مهر آن تمام شود و به 
خواستگاری‌ام بیاید. فکر کر دم درس بخوانم و 
سرم‌رابادانشگاه گرم کنم تااين دو سال تمام 
شود و یا حداقل بروم در شر کت دایی منصورم 
منشی‌ شوم وصبح تاغروب آنجاباشم واین 
طوری زمان را برای خودم سریعتر بگذرانم. 

مهران درست وقتی که تازه‌درسش تمام 
شده‌بود و کم کم باید می‌رفت سر بازی به من 
ابراز علاقه کرد. از بجگی در یک محل زند گی 
می کر دیم ومن همیشه از اوخوشم می آمد. شاید 
همه‌دختر های‌محله | رزوداشتندبامهران‌ازدواج 
کنند. البته جیز زیادی از خودش نمی‌دانستیم 
ولی مادر و پدر و خواهرهای دو قلویش سرشار 
از محبت بودند واز ان دسته خانواده‌هایی بودند 
که همه دلشان می‌خواست با انهارفت و امد 
داشته باشند. مادرش روانشناس بود و محر م 


شبنم فقط ۱۹ سال داشت که زن من شد. 
اصلا فکر نمی کردم خان_واده‌اش با این وصلت 
موافقت کنند.ازاین مهمتر خود شبنم هم 
نباید بااین وصلت موافق می‌بود.ولی رفتیم 
خواستگاری وجواب بله دادند وبه ماه‌نکشید 
که رز شبنم به عقد من در آمد. آن موقع من ۳۷ 
سال داشتم. مهندس برق بودم و در یک شر کت 
عمرانی کار می کردم. یک اپارتمان کوجک و 


خوب هم داشتم. 


موهایم کم کم سفید می‌شد و خواهر ها از 


سامان‌بدهم.البته ۰ ساألی بود که زنی به نام 
مریم که همسن و سال خود م بود و همسر اولش 
رااز دست داده بود به عقد موقت من در آمده 
می کردند مریم باعث و بانی بی سر و همسری 


در پیچ و خم دادگاه ۱ 
کی راشین مختاری و 


۱ 
۱ 


اھر اطلفات‌هتگی 


موضوعی که به زند گی‌ام رنگ بخشید 


راز همه مردم اهل محل. پدرش هم ر 
بود که هر وقت هر کاری از د ستش بر می امد 
برای‌همسایه‌هامی کر د.دوقلوهاهم | نقدر بامزه 
بودند. یک خاله هم داشتند که انگلستان زند گی 
می کر د و تابستانها با پسرهای مو بور و چشم 
توی محل سر و صدا درست می کر دند. 

به نسبت بقیه خانواده‌ها اینها هم شیک و 
مر تب و آمروزی به نظر می‌رسیدند وهم نسبتا 


...شش ماضی کیج و 
منگ جلو می‌رفتسم. 
با 
برای مریم تنگ شده 
بود. انگار وجه دیگری 
از روح من در کنار او 
زندگی می‌کرد... 


۳۹ 


بگیرم مریم رابه عقد دایم خودم در بیاورم. 
شاید خیلی هم بیراه نمی گفتند. چون مریم چند 
سالی بود که به این موضوع پافشاری می کرد 
واز اینکه هر سال می‌رفتیم و عقد موقتمان را 
تمدید می کر دیم خسته شده بود. آما از اول قول 
وقرارم ان همین بود که به عقد دایم فکر نکنیم. 
مریم زن خیلی خوبی بود ولی اصلاً به خانواده‌من 
نمی خورد و حاضر هم نبود تغییری در خودش 
ایجاد کند تاباماهمگون شود.می‌دانستم اوهر گز 
نمی تواند به عنوان همسر من وارد خانواده‌شود 


۱ برخورد بود. بعد می‌رفت و تاماهها خبری از 


وضع مالی شان خوب بود. 

امامهران راخیلی کم می‌دیدیم. سیزده 
طرفتر وبامادر بزر گش زند گی کرد تاییرزن 
بیچاره تنها نباشد. بعد هم دانشگاه قبول شد 
وبه تبریزرفت وبعد هم سربازی. همیشه 
حضور عجیبی دات شت.وقتی می مد توجه همه 
بهاو جلب می‌شد. خوش تیپ و مودب وخوش 


هر چند از قلب سر شار از محبت و مهر بانی‌اش 
خبر داشتم ومی‌دانستم در زند گی هر مردی 
باشد شور وشادی با خودش می آورد.در این 
میان خواهرها هم تلاش می کر دند مرابه هر 
شکلی که شده راضی به یک ازدواج مناسب 
بکنند. تا اینکه به خواستگاری شبنم رفتیم. وقتی 
از خواستگاری بر گشتیم. با طعنه و خنده گفتم 
شما مرا به خواستگاری یک بچه بر دید ؟! 
اماهمین بچه بعد از یک ماه‌زن من شد. 
عقد موقت من با مریم تمام شد و خیلی سریع 
زند گی‌ام را تغییر دادم. 


ازابتداحرکت من اشتباه بود 


اونمی‌شد. در این میان رابطه محبت آمیزی 
بین ما شکل گرفت و درست قبل از رفتن به 
سربازی سر بسته از من خواست منتظر بمانم تا 
بر گردد...من در ابرهابه سر می‌بردم. جز زیبایی 
ظاهری چیزی بر ای متمایز بودن نداشتم. پدرم 
سوپر مار کت داشت و مادرم خانه دار بود. بر ادر 
بر گم هم فقط عشق قوتبال بود ویک خانواده 
کاملاً معمولی بودیم. | 

خلاصه چشم انتظار امدن مهرآن بودم. یک 
دوره عکاسی دو ساله ثبت نام کردم و شروع 
کردم به تجربه کردن عکاسی. بعد از ظهر ها هم 
می‌رفتم کلاس زبان. می‌دانستم توی خانواده 
مهران همه خوب انگلیسی حرف می‌زنند. 
خلاصه همه تلاشم رامی کردم که یک سرو 
گردن از طبقه ای که در آن هستم بالا بیایم. 

در کلاسهای عکاسی با | دمهای زیادی 
آشناش دم ودریچه خاصی در زند گی من باز 
شد واز من آدم دیگری ساخت. تابه خودم 
| مدم دیدم عاشق عکاسی در طبیعت شده‌ام 
واین یوزایرانی دل‌مرابرده‌ومدام بااکیپهای 
متخصص می‌رفتم اطر اف شاهر ود و از اين یوز 
عکس می گر فتم. باورتان نمی‌شود عکسهایم به 
شسخصیت مراتغییر میداد دیگرکمتربهمهران 


فکر می کر دم. 


به خرید برود وبه مهمانی دعوت شود خیلی | 


خوشحال بود. خب من هم یک تغییر اساسی 
در زند گی‌ام حس می کردم. شش ماهی گیج و 
منگ جلومی‌رفتم. از شماچه پنهان دلم برای 
مریم تنگ شده بود. انگار وجه دیگری از روح 
من در کنار او زند گی می کرد. شبنم خیلی زود 
برایم خسته کننده شد و به قول خواهرها چون 
سنم داشت بالا می رفت سریع شبنم رامتقاعد 
کردند که باردار شود. امابعد از یک سال که‌از 
ازدواجمان می گذشت هیچ خبری از بچه نبود. 
سال دوم هم خبری نشد. دیگر از زند گی با شبنم 
خسته شده بودم. هیچ حرف مشتر کی ند آشتیم. 
شبنم فقط دوست داشت مدام به سینما بر ود 
و سفر کند.از اینکه هر روز د کوراسیون خانه 
راعوض کندلذت می‌بردومن کم کم حس 
کردم برای‌اين کارها پیر شده‌ام. بعد از دوسال 
واقعافکر کردم اگر بچه‌ای در میان بود شاید 
زندگی ما هم رونق می گرفت برای همین دنبال 
درمان رفتیم.در اولین آزمایش‌هامتوجه شدیم 
مشکل از من است. دلم خیلی گرفت این شاید 
برأی‌هر مردی سخت باشد. یک روز که خیلی 
دلم گرفته بود به مریم زنگ زدم و ماجرا را به او 


گفتم.مریم‌هم که‌انگار حرف تازه‌ای‌نشنیده‌بود 


بعد از دوسال که از سربازی بر گشت هنوز 
منتظر بودم به خواستگاری‌ام بیاید. یک ماه 
گذشت اماحتی تلفن هم نکر د.ماه دوم هم خبری 
نشد تابالاخره یک روز به من زنگ زد و گفت 
باعرض شر مند گی باید زیر قول وقرارش بزند 
چون بر نامه‌های دیگری برای زند گی‌اش دارد. 

خب از اولش هم قول و قرارمان در حد یک 
گفت و گوی ساده بود هر جند من آن راخیلی 
جدی گر فته و در همه ان دو سال تلاشم را کر ده 
بودم تا همسطح خانواده آنها باشم اما به هر حال 
دراین دو سال هر دوی ماعوض شده بودیم. 
تصمیم گر فته بود به انگلستان بر ود و باخاله‌اش 
زند گی کند.دیگر قصد ازدواج نداشت. حال 
عجیبی داشتم. منتظر یک ویر آنی در روحم بودم 
ولی دیدم به دورو نکشيد که زند گی روال‌عادی 
خودش راپیدا کرد.من‌هم عوض شده‌بودم.حالا 
دیگر یک عکاس وعاشق ودلباخته‌بودم.زبان 
انگلیسی‌ام حسابی پیشر فت کر ده‌بود ودر آمدم 
هم خوب بود.داستان خواستگاری مهران به 
سرانجام نر سید ولی در عوض مسیر زند گی من 
راعوض کرد...حالا بعد از شش سال به ز ودی با 
یکی از دوستان عکاسم در شرف ازدواج هستم 
و همه این موفقيتهايم و حتی انتخاب خوبم برای 
ازدواج رامدیون مهران می‌دانم که به زند گی 
من خط و جهت داد. _ 


گفت که از این ماجرا خبر داشته چون در تمام ده 
سالی که همسر من بوده بر ای اینکه بار دار نشود 
اصلا جلو گیری‌نمی کر ده واز خدامی‌خواسته 
وقت باردار نشده بود. من در تمام ان سالها فکر 
می کردم مریم جلو گیری می کند وطبق قرارمان 
نباید بچه‌ای در میان باشد! 

حالافهمیدم که همه آن‌سالهامریم ازمشکل 
من خبر داشته و به من نگفته بود. 

زند گیمان ناگهان از این رو به آن روشد. 
شبنم بد خلقی هایش شروع شد و حالا اختلاف 
می امد که بر ای اند کی ارامش دوباره مریم را 


۱ به عقد موقت خودم در آوردم. از آنجایی که ماه 


پشت ابر نمی‌ماند خیلی زود شبنم با خبر شد و 
غوغایی به پا کرد. گفتم بهتر است به این زند گی 
خاتمه بدهیم. خان_واده‌اش هم وقتی دیدند من 
خواستند. 

امروز حکم طلاق به ساد گی صادر شد. من 
می کنم از اولش هم ازدواجم بادختری به این 
جوانی اشتباه بود. 


جهت _دنهای خو د ر ابه د 


مه 


۰ 


+ 


نرگس قاسمی نجف آبادی 


(طلاعات‌هفنگی همان ۱۳۱۷/۵۲ 


ریس هوول اعز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


سره افسر دوت ردن کش وردنا 


آلبرت پ ودل از لحظه‌های اقامتش در جزیره خاص ودید نی سو کوترا 


بسیار راضی بود و حتی موفق شد ذائقه مرد م جزیره را کمی تغییر د هد. توریستبای دیگر هم از منوی 
جدید و خوردن ماهی خام یا همان سوشی استقبال کردند. پودل روزی به صنعا باز گشت که چند نفر یک 
توریست آلمانی زار بوده بودند.پودل به گمان اینکه باسغفر به بیروت آسوده خواهد شد. خیلی زود 
بلیت تیبه کردامادرست وقتی که از فر ود گاه‌بیرون آ مد وبه طرف حومه شیر راه افتاد. صد ای یک 
انفجار مبیب. او رااز خیال‌سفری راحت وامن بیرون آ ورد.پودل با ۲۲۳ ساعت تاخیر به اتیوپی رفت ودر 
فرود گاه. د وستش اند رو د وران رادید. هد ف اصلی سفر پودل به آتیوپی, دیدن پسری به نام دینکه بود. 
قرار بود برای خانواده دینکه یک بز ماده بخرد و به اقتصادشان کمک کند... 


درست وقتی که فکر می کر دم معامله راه به 
جایی نمی‌برداصرارهایم جواب داد ونتیجه ان 
همه مذاکره و جانه‌زنی این شد که صاحب گله 
درازای رقمی بالا. یک بز ماده‌و یک بز نر به من 
فروخت که بچه یک ساله همین بز ماده‌بود. هر چه 
خواه ش کردم یک بز نر دیگر به من بدهد. قبول 
نکرد. از متر جم خواستم برایش توضیح بد هد که به 
خا ال تچ اعت رای سوه ده 
یک بز نر غریبه انتخاب کنند. اما فایده‌ای نداشت. 
من هم چه انتظاراتی داشتم!از مترجم خواهش 
کردم لااقل این مشکل ژنتیکی رابرای مادر دینکه 
توضیح بدهد واوراقانع کند که از فکر این بز نر 
یک ساله بیرون بیاید ولی مادر دینکه 
در همین چند دقیقه چنان به بز نر خو 
گر فته بود که بعید می‌دانستم حتی 
اگر از ژنتیک سر دربی‌اورد. بپذیرد 
از آن بز صرفنظر کند. وقتی در تور 
مدرسه گر دی یونیسف شر کت کردم 
علت اصلی مشکل رافهمید م:آموزش 
ECL‏ 
ویایه‌ای داشت. بچه‌ه اهمه چیز را 
حفظ می کر دند و به انهایاد نمی‌دادند 
اا ل 
حفظ کردن معنی لغت. فر مولهای 


۱ یر ۹۳ اطلافات‌هقدگیس 


خشک و پیچیده ریاضی و بقیه چیز ها چه فایده‌ای 
دارد وقتی نتوانیم درست فکر کنیم و بر ای هر مساله 
و موضوعی, راه‌حل منطقی پی دا کنیم. این بچه‌ها 
باید خلاقیت رامی آموختند تاسالهای آینده‌شان 
راببینند و بتوانند زند گی را آنطور که می‌خواهند. 
پیش ببرند و موفق شوند. 

این مشکل بسیاری از کشورهای آفر یقایی را 
رنج می‌دهد ومختص آدمهای عادی جامعه‌نیست. 
از دولتمرد گرفته تارانندهو فرروشنده نمی توانند 
درست فکر کر ملا درشت راد ه‌ای رام سید 
که با یک ماشین قدیمی درب و داغان در خیابانها 
یاجاده‌های نامناسب بیرون از شهر باسرعت 


زیاد رانند گی می کند بدون اینکه ماشینش آنقدر 


آموزش در سیستمی که به جای فکر کردن» حفظ کردن را یاد می‌داد 


امکانات داشته باشد که حداقل راهنما بزند. ماشین 
دیگری‌راهم خواهید دید که باهمان وضعیت. از 
روبرومی ید ودرست در چند قدمی یک تصادف 
مهيب و خطرناک. دو راننده متوجه هم می‌شوند 
وتازه آن‌موقع بابوقهای‌پی‌درپی و کر کننده‌به 
طرف مقابل بد و بیراه می گویند. 

قبل از اینکه از دینکه و مادرش خداحافظی 
کنم,.اورابه نزدیکترین شهر بردم تا کمی رخت 
ولباس بخرم .از پیشنهادم باخوشحالی استقبال 
کردامامتوجه شدم چیزی می خواهد که به زبان 
نمی آورد. دینکه از شلوار خاکی رنگ و پاره پوره من 
خوشش آمده بود و دوست داشت لنگه ان شلوار را 
درفروش‌گاههاپیدا کند. به دینکه اطمینان دادم که 
امکان ندارد شبیه‌این شلوار راییدا کند.این شلوار 
راسالهاقبل در یکی از سفرهایم خریده‌بودم و بسی 
دوست داشتم وبیشتر وقتهامی‌پوشیدم. از طرفی 
یکی از مزیتهایش این بود که دل مردم بخصوص 
فر وشنده‌هارابه رحم‌می آورد.در راه‌باز گشت به 
آدیس باب کناریک دستفروش توقف کردم‌تاکمی 
سیب زمینی تنوری بخرم. قیمت نوشته شده روی 
د که‌باپولی که فروشنده‌از من گرفت فرق‌داشت. 
دلیل این تخفیف راپرسیدم و فهمیدم خانم فر وشنده 
از ظاهرم(شلوار پاره) حدس زده‌من از خودشان 
هم فقیر تر و محتاج ترم برای همین با کمال میل و 
رضایت به من تخفیف داده که گرسنه نمانم. یادم 
رفت بگویم.در بازارهندوانه‌هایی ديدم که دقیقا 
محصول جهل مر دم ودانش کمشان بود ومشکل 
ژنتیکی داشت. مثل همان بزها. هند وانه‌هاء دانه‌های 
زیادی‌داشتند که نه تنهاقابل خوردن‌نبودند. 
جداکردنشان آدم‌رابه زحمت می‌انداخت. در 
اتیوپی دنبال خبرهای سیاسی نبودیم زیر | کشور را 
دیکتاتوری‌سختگیر و خشنی اداره‌می کر د(البته‌اودر 
زان فرشتن این کات مرت و دارو دس انو اساسا 
ازدموکراسی یاآزادی مطبوعات ورادیوتلویزیون 
خوششان نمی امد و بااین قضیه مشکل داشتند. 
من هم با اینکه به شنیدن و خواندن خبرهای جدید 
علاقه ز بادی داشتم. به خودم دلداری می‌دادم که 


بد نیست حتی شده چند روز از اخبار بد 
۱ وناخوشایند دور باشم.این هم خودش 
یک توفیق اجباری بود. 


در دسر جددد 


وقتی‌به آدیس آباباباز گشتم. 
سراغ ان‌درورفتم که دو سه روز 
گذشته از تختخواب بیرون نیامده 
بود.هنوزهم بدش نمی آمد بیخیال 
من شود و همچنان در حال خودش 
بماند. هنوز نمی‌دانستم ماجرای اند وه 
ودر خودفر ورفتگی‌اندروجه بود.از 
طرفی دوست ند آشتم تأوقتی خودش 


اي 


بجه‌های چاد وقتی دوربین را می‌دیدند به هر شکل ممکن به آن حمله می کر دند! 


نخواسته,وارد حریم خصوصی‌اش شوم. هر طور بود 
اندروراراضی کردم وبا هم به انجامناء پایتخت چاد 
رفتیم تااز انجابه خود چاد برویم. همان طور که 
انتظارش راداشتم, حضور ما به دقیقه نکشیده بود 
که بحران شر وع شد. البته این مشکلات کاملاً قابل 
پیش‌بینی بود آن هم در کشوری که از نظر اداری. 
یکی از فاسدترین کشورهای دنیا بود. 

کار مند اداره‌مهاجرت با خوشرویی و لبخند از 
من و اندرو خواست سراغ همکار دیگرش برویم که 
ان سوی اتاق, نز دیک در ورودی نشسته بود. | قای 
همکار که ماموری یونیفرم پوش بود.دستهایش 
رادرهم حلقه کرد وباخونسردی گفت: پول. 
پول, پول! سپس خطاب به اندرو ادامه داد: یا ۵۰ 
دلار ناقابل هزینه می کنی یا توفرود گاه‌می‌مونی. 
نظرت چیه؟ آندروب دون هیچ حرف واعتراضی 
۰ دلار به‌مامور داد.این خصلت اندر و بود و قبلا 
با آن آشنابودم. 

حالا نوبت من بود. از لحن مامور یونیفرم پوش 
مشخص بود که خیالش بابت آن ۵۰دلار دیگر 
کاملاً راحت است. از من خواست معطل نکنم و 
پول رابدهم امامن با فرانسه غلیظ و خیلی جدی 
گفتم برای ویزاپول پرداخت کرده‌ام و دلیل این 
مبلغاضافهرادر ک نمی کنم وچنین پولی راهم 
پر داخت نخواهم کرد. مامور که خیلی = 
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کا پاردیکرنکرار کرد پول سل ۲ 


پول! اما من از او لجبازتر بودم. به 
مامور توضیح دادم که مامور سفارت 
جاد در امریکابه من اطمینان داده که 
هنگام ورود به چاد لازم نیست هیچ 
پول اضافه‌ای پر داخت کنم واین کار 
کاملاً غیر قانونی است و می‌توانم در 
برابر چنین خواسته نابجایی بایستم و 
جن ان نگاهی به من انداخت که 
گویی‌بایک احمق ازهمه‌جابی خبر 
طرف است و خیلی خونسرد گفت: ‏ 


قانونی است من هم با کمال میل وبد ون هیچ مخالفتی 
گویی‌من یک اشوبگر خطرناک هستم.بار دیگر 
تاکید کردم که تنها در صورتی ۰ دلار رایر داخت 
دوهمکار دیگرش که منتظر بودند ببینند نتیجه 
غائله جه می‌شود. جو ک بی‌مزه‌ای تعر یف کرد. 
پاسپورت و بقیه مدار کم را از روی میزش بر داشتم 
پرزیدنت باراک اوباما حامی مخصوص من است و 
کاخ سفید از من حمایت می کند واگر به هر دلیلی,در 
هر کشوری برایم مشکلی پیش بیاید بخصوص در 
سفارت یااداره مهاجرت. فقط خدابه مامور مقابل 
نتیجه داد و مبلغ به ۱۵ دلار کاهش یافت. فقط یک 
بیست دلاری‌داشتم که ان رابا کمال میل تقدیم 
برخورد نکر ده بود. بقیه پول را در جیبم گذاشتم و 
E TT‏ 


زنان در آدیس آبابا همراه سختی‌ها معنی می‌شدند 


مهاجرت بیرون رفتم. 
قبلا هم گفتم. فسادهای اداری این چنینی در 
آفریق ارواج دارد وبیداد می کند.امابه خودم گفتم 
این هم یک قدم خوب و مثبت است که شاید بتواند 
جلو فسادها و بی عدالتی‌های بعدی رابگیر د. 
برای‌ايینکه بتوانم به راحتی ویزای ورود به چاد 
رابگیرم. در هتلی اتاق رزرو کردم که قیمت گزافی 
داشت.اقامت دراین‌هتل و در واقع اتاق رزرو کردن. 
یکی از پیش شرطهایی بود که هنگام انجام کارهای 
مربوط به ویزالازم بود و برخی از مشکلات پیش رو 
راحل می کرد. هتل هنوز به شکل و شمایل روزهای 
باشکوه و پر افتخارش بود. زمانی که نور خور شید و 
شن‌های طلایی چاد. توریستهای فر انسوی را جذب 
این منطقه کر ده بود. 
چاد. که نام رسمی‌اش جمهوری جاد است. 
کشوری‌ خشک در مر کز آفریقاست که جزء 
۰ کش ورب ز رگ دنیاست ویکی از بز رگترین 
کشورهای آفریقابه شسمار می آید.البته اد 
جمعیت زیادی ندارد چون بیشتر مساحت این 
کشور بز رگ در بیابان صحراقرار گر فته ومی‌توان 
گفت تقریبا غیر قابل کشت است. چاد سرزمینی 
جلگه‌ای و صحرایی است که ار تفاعات مهم آن در 
مرزلیبی قرار گرفته برای همین آب وهوای این 
۱ کش ور بیشتر گرم و خشک است.اما 
بخشهای جنوبی از رطوبت و بارند گی 
هم خبرهایی هست. بااینکه چاد 
مر کز راههای تجاری و ار تباطی بین 
آفریقای شمالی و آفریقای مر کزی 
است. یکی از کشورهای بسیار فقیر 
دنیا به حساب می | ید زیر اهمان طور 
رن کر 
در خشکی محصور است و به دریاهای 
آزاد دسترسی ندارد. البته بخش 
زیادی زاین فقر وعدم توسعه به 
مشکلات و آشوبهای سیاسی تاریخی 
ناشسی از اختلافات بخشهای شمالی و 
جنوبی مربوط می‌شود. 


ادامه دارد 


PQP 


دید دذ 


۰ 


ل ناد 


مه 


بھا کشت چون 


غمھا خو دشان مار ا ییدامی کنند 


۵ در د ریش نچه 
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خلاصه قسمت قبل :... لانک مالون جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کرد.برای گذراندن 
مرخصی رهسپار جنوب فرانسه شد. در آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "دریم برد" کرایه کرد.اماهنگامی 


که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام فرانچسکا" را که نقاش مشهوری بود -به زاد گاهش برساند. پلیس 
مرزی.در صندوق عقب آتومبیل, جنازه یک دختر جوان را کشف کرد.یک روز. لانک و فرانچسکا نز تصمیم گر فتند برای یافتن 


لانک پرسید:تکلیف آدریم‌برد چه‌می‌شود؟ 
آیاآن رابه وندا پس خواهی داد؟ 

_جطور؟ 

-گمان می کنم ون‌بالن همین که بشنود وندا" 
بااین اتومبیل کمیاب. این طر فها می‌پلکد. مثل اجل 
معلق سر و کله‌اش پیداخواهد شد و خود راسریعتر 
از حد انتظار به اینجا خواهد رساند. 

لاواندین از جابرخاست ودر حالیکه لبخند 
موذیانه‌ای بر لب داشت گفت: مالون .من یک 
کلمه از حرفهایی که زدی. نشنیدم. شاید رئیس 
هم خوشحال شود که‌اين دریم برد راباهر چیز 
دیگری که در این پر ونده است از حياط اداره یلیس 
بیرون بیندازد! 


هنگامی که فرانجسکا پایین آمد. لباس آبی 
خنکی به تن کرده‌بود که در عین حال, بسیار سنگین 


9 متین بود. لانک بات تحسین گه گفت: فر انجسکا" 


هرچند تو یک نقاش‌هستی,آماخودت به یک تابلوی 
نفیس نقاشی شباهت داری. کاش کسی پیدامی‌ شد 
تا این همه زیبایی را به تصویر می کشید! 
فرانچسکا که از این تعریف. احساس خوبی 
پیدا کرده‌بود. به شوخی گفت:آقای اسپاگتی "!مزه 
پرانی بس است.امروز واقعا تصمیم داشتم در دامنه 
کوهستان "آلپ "نقاشی کے ااب خاطر تومجبور 


شدم کارم رانیمه تمام رها کنم و همراه‌توو وندا" 


جدا کنمابیچاره وندا ...پس از شنیدن خبر م رگ 
دوستش,دیدی چه حال و روزی پیدا کرد ؟ هنوز هم 
انگار جان در بدن ندارد. با این حال. مجبور است به 
اتفاق لاواندین صورتجلسه‌ای تهیه کند. 
تا بر این سپس بالحن 


نوشته: خانم ویوین کانلی 


"7 این دختر به بالای کوه بروند. آنها سرانجام موفق شدند "وندا "رادر کلبه بالای کوه پیدا کنند لانک "با تهدیدا ماه ,از او خواست . 

68 که حقیقت ماجرا را برایش تعریف کند. "وندا اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون بالن " که از همکاران مخفی او بود. مرتکب ۱ 
خیانت شده در صدد کشتن اودر زیر آب بر آمده‌است امااوتوانست به موقع از مهلکه بگریزد. آوندا پذیرفت که همراه "لانی" 

به دیدن بازرس لاواندین برود و... اینک دنباله داستان... ۱ 


تحسین می کنم! 

"لانک کرنشی کرد و گفت:اوه, خیلی از لطف 
تومتشکرم.اماوقتی کار آ گاهی‌مثل "لاواندین "در 
کنارت باشد کارها به خودی خود جور می‌ شود! او 
کار آ گاه‌منصفی است که باحرف حساب. مخالفتی 
ندارد و از دید گاه پلیس, آدم رک و راستی است! 

"لانک لحظه‌ای مکث کرد سپس پر سید: 

- فرانچسکا" راستی شنیدم تو گفتی "ون بالن" 
رامی‌شناسی. می شود بگویی از کجا؟ خیلی خوشحال 
می‌شوم بدانم او چه جور ادمی است؟ 

"فرانچسکا لبخندی زد و گفت:راستش, زمانی 
خواستگار من بود.اولین بار اورادر شهر کن" 
ملاقأت کردم. مردی بلندقامت و ورزیدهو خوش 
یه است نام کوچکتی انگوز است وباوجود 
نامش. گمان نمی کنم دارای ملیّت المانی باشد. 
با خیلی افر اد سر شناس آشنایی دارد و زند گی‌اش 
معمولی نیست! 

"لانک " با اند کی حسادت پرسید: 

ی ات توا وی 

اه پاسخ مثبت دادی؟ 

"فرانچسکا" که e‏ خساسنت لانک شاه 
بود خنده‌ای سر داد و گفت:نه, هر گز به او پاسخ 
مثبت ندادم. ادم مشکو کی به نظرم امد که به درد 
زندگی مشتر ک نمی‌خورد. پدرم هم راضی به این 
وصلت نبود. می گفت این مر د. ادم ناخلفی است که 
در کار خرید و فروش اسلحه هم دست دارد! 

"لانک " گفت: آنطور که شنیده‌ام. او و "وندا هر 
دوعضویک سازمان مخفی هستند. اما وندا پی 
برده که او به سازمان خیانت می کند و مخفیانه با 
دشمن طرح دوستی ریخته! به همین جهت. جانش 
مثل ماریا ی بخت بر گشته در خطر قرار است! 

فرانچسکابانگر انی پر سید:حالا وندا می‌خواهد 
چه کار کند؟ او مرد خطرناکی است! 


-اگر از او بخواهم اینجا خواهد ماند. 

-جرا؟ 

_چه می‌دانم.امااگر او بخواهد می تواند به طور 
موقت در کلبه بالای کوهستان اقامت کند. دست 
"ون‌بالن هر گز به او نخواهد رسید و خطری او را 
تهدید نخواهد کرد. فرانچسکا بالحن خاص زنانه 
گفت:حالانمی‌شودامشب‌این وندا رافراموش 
کنی و شام رابا هم صرف کنیم ؟ 

-نه.چون امشب می‌خواهم با وندا شام 
بخورم. 

"فرانچسکا کیفش رابرداشت وروی یک 
صندلی دیگر نشست و گفت:حرفی را که زدی یکبار 
دیگر تکرار کن!... لانک با خونسردی گفت: 

-امشب می‌خواهم شام رابا وندا بخورم! 

"فرانچسکا لبانش راجمع کرد.نفس عمیقی 
کشید سپس کیفش رااز زمین برداشت و گفت: 

من یکبار. با مرد جوانی که دوستش داشتم 
نامزد کردم امابهار سال گذشته, نامز دیام رابا او 
به هم زدم. می‌دانی چرا؟ برای انکه مانع شدم با 
زن دیگری که همکارش بود شام بخورد. در حالیکه 
رابطه آنها فقط رابطه کاری بود نه احساسی! 

لحظه‌ای مکث کرد سپس افزود:آری احساس 
مالکیت‌ش ی e‏ فقط متعلق بنمن 
باشد.آوهم پذیرفت ومتعلق به من شد. بعد به تجر به 
دانستم که وقتی مردی در بست متعلق به زنی باشد. 
دیگر متعلق به خودش نیست. بنابراین. اگر منیت 
مردی رااز او بگیری, هر زنی ممکن است با استفاده 
از این خلاروحی.به اسانی‌اوراتصاحب کند... و 
سرانجام او راز دست دادم!من از این واقعه درس 
گرفتم وانچهرا که یک زن‌باید بیاموزد آموختم. 
حالا | نقدر اعتماد به نفس در من هست که با خیال 
راحت می گذارم بااین دختر. شام بخوری.می دانم 
رابطه تو هم بااو رابطه کاری‌است.بنابر این هر گز 


احساساتی با موضوع بر خورد نمی کنم. می توانی با 
اوبروی[...در این هنگام, بازرس "لاواندین همراه 
"وندا ومردماشین‌نویس وارد شدند. لاواندین" 
لبخندزنان خطاب به وندا گفت: 

درباره دریم برد بعدآبه شمازنگ می ز نم. 
لزومی ندارد تاکید کنم که ماروی‌سکوت همگی 
شما حساب می کنیم.این ماجرا باید کاملاً محرمانه 
بماندا...سپس خطاب به لانک گفت: مالون تو 
هم قبل از حر کت کشتی. با من تماس بگیر. دوست 
دارم یک شب دیگر توراببینم و دوتایی با هم یک 
برنامه کاملا مر دانه داشته باشیم. 

سپس سری به سوی خانمها فرود آورد و همراه 
همکار خود آنجاراترک کرد...هواروشن و آفتابی بود. 
پس از رفتن بازرس, "وندا" به آرامی به سوی "لانک " 
خزید. دوربین فیلمبرداری او راروی میز گذاشت و 
گفت:متاسفم لانک فیلمش راز بین بردم! 

"لانک" نیز متقابلا اسلحه وندارا که به‌اندازه‌یک 
کف دست بود از جیب در آورد و درحالیکه با آن 
بازی می کرد گفت: وندا" آیا باید به تو پس بدهم 
ی اآتکه مثل فیلم دوربینم از بین ببرمش؟... "وندا" 
لحظه‌ای سر به زیر انداخت. سیس در حالیکه 
وحشت در چش مانش موج می زد باصد ای لر زان 
گفت: نه» آلانک خواهش می کنم! من به ون بالن" 
اطمین ان‌ندارم.جان من در خطراست. از مرگ 
هراسی ندارم. اما می‌ترسم او مرا گرو گان بگیرد 
و در آن صورت. می‌دانی چه بلایی بر سرم خواهد 
آمد...سپس بابیقراری اف_زود: خیال دارم به کلبه 
برگردم... تاروشن شدن تکلیف این مرد شیطان 
صفت. در آنجا در امان باشم...لانگ پر سید:چرا؟ 
آیامی ترسی "ون بان" رد اتومبیل رابگیرد؟ 

و سا کات کرد هرال 
دیر یا زود سر و کله‌اش بیدا خواهد شد. در نظر دارد 
به میدی بیایدوسوار کشتی تفر یحی بشود.این 
کشتی تفر بحی. قر ار است امشب به اینجابر سد. من 
این اطلاعات راقبلابه مر کز گزارش کرده‌ام. مات 
ان زمان, هر طور شده باید جان خود را حفظ کنم. 

لاتسکت پرسید:آیااین مردمی‌داند که تواز 
آمدن او به اینجا-برای سوار شدن به این کشتی 
تفریحی -خبر داری؟ 

-نه....حتی نمی داند که من از وروداین کشتی 
تفر یحی اطلاع دارم! 

دراین‌هنگام.درست مثل‌اولینروزی که لانک" 
اورامقابل آن ویلادیده‌بود. لحظه‌ای دچار تش نج 
شد.سپس ادامه‌داد:من‌می‌دانم که‌اوبا پلوتانیوس" 
قرار ملاقات دارد. اما... بقیه حرف خود رافر و خورد 
و نگاه زود گذری به فرانچسکا انداخت. 

را در یا اراو کشت 

نو بهکرد شب دما هو فررا شا E‏ 
احساس می کنم "وندا حر فهایی دارد که‌مایل است 
باتو تنهایی مطرح کندامن‌هم به اتاق خود می‌روم. 
بعدا شما را خواهم دیدا 


اک انیت ارا اد ماما ور قراف 
کرد وگفت:متشکرم 'فرانچسکا" تودختر منطقی 
و فهمیده‌ای هستی! 

هنگامی که نزد تفا بار گشت: احساس خوبی 
دا کرد رار فر اتسا تیا دہ شن حاص 
به او بخشیده بود! نگاه تابتی به وندا انداخت. این 
دختر,درزیر ماسک چهره‌اش.مثل یک بمب ساعتی 
EE Cg‏ تسس اون 
بالن "در نظر دارد سوار کدام کشتی شود؟ 

کشت ملکه آندورمیتا اسف را شید های؟ 

-اوه» بله, ما در بخشهای خبری تلویزیون, بارها 
نامش راشنیده‌ايم.شهرت ان.از یک ستاره‌هالیوود 
بیشتر است... گمان می کنم یکبار ان رادر مدیترانه 
دیده‌باشم!... لانک "پوزخندی زد و افز ود:شنیده‌ام 
این کشستی. گذشته از آنکه متعلق به پلوتانیوس " 
است. همه چیزش کاملا پیشرفته و عجیب و غریب 
هه 

با اردص ای را کد 
وبااحتیاط, شروع به صحبت کر د:این کشتی. ظاهر | 
از یک سفر تفریحی,از سواحل " آلبانی آمده‌است.و 
باز هم به سفر تفریحی خود ادامه می‌دهد. به طوری 
که گفته می‌شود. عازم ونیز است.اماباید دوباره 
از تنگه اوترانتو" عبور کند. به رغم لوکس بودن 
ظاهری» یک آزمایشگاه شناور به شمار می‌رود. 
آنهااکتشافاتی رادر اعماق دریاانجام می‌دهند. 
بخصوص در آبهای ساحلی "آلبانی و... 

مدت درازی مکث کردسیس با تردید گفت: 

-نمی‌دانم آیاباید این چیزهارابه توبگویم یانه.اما 
من‌این‌پایین,تنهاهستم وبا کسی تماس‌ندارم...امکان 
دارد قبل از آنکه بتوانم این مطالب را گزارش کنم په 
قتل برسم... وندا" دوباره‌مکث کرد و سپس ادامه 
داد: لانک من عموی شماآقای مالون "را که وزير 
امور خار جه ویکی از رجال سر شناس است می‌شناسم 
ودر وطن پر ستی او تردیدی‌ندارم.بنابراین. این رازی 
است که فقط به تومی گویم.اگر کشته شوم. لطفا 
مساله رابه عموی خود اطلاع دهید. 

-ادامه بده وندا۲ 

-این کشتی همیشه در حال سفر تفر یحی در 
أطراف ج ابر وان و الات است لته هه 
یک عده آدمهای شیک وپیک.روی‌عرشه آن 
دیا قمی وف اما ایی قط یک وکن است .ایا 
از چیز ی خبر ندارند.مثل عروسکهای کو کی.روی 
عرشه شسادمانی می کنند وبا آفتاب می کیرد اما 
نمی‌دانند که در آن پایین چه می گذرد؟ نمی دانند 
که یک آزمایشگاه‌سیار. در آن زیر پنهان شده 
ات کسر ان ده اپام ب ارادرمر 
می‌پر ورانند!... لانک پرسید: آیا ون‌بالن می‌داند 
که تواز این موضوع خبر داری؟ یا چیز دیگری سبب 
کیا با کي ؟ 

-نه, من سر موضوع دیگری مچش را گرفتم و 


فهمیدم به ما خیانت می کند! ادامه دارد 
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بود. چند دقیقه‌ای نج نشستیم سپس همراه سپیده 
زدم بیرون واو راسر راه‌به خانه‌اش رساندم و خودم 
هم راهی آپارتمان لو کسم شدم. اما تا صبح خوابم 
نبرد. حرفهای میتر | مثل خوره به جانم افتاده بود. 
اما خودم می‌فهمید م دلم هم گرفتار شده! 
فردا صبح اول وقت رفتم شر کت. تصمیمم را گر فته 
بودم» باید برای به دست |وردن دل این دختر زیباء 
برای‌یک بارهم شده‌بابت وامی که‌ازبانک می گر فتم, 
درصد کم نمی کردم. این را به سپیده هم گفتم تا 
خبرش را به میترا بدهد. اما فردای آن روز وقتی 
موضوع رابا رئیس "در میان گذاشتم با عصبانیت 
فریاد زد: کار ما عشق و عاشقی برنمی‌داره, امروز 
دلت برای یه دختر غنج میره. فردا دلت واسه یه 
پیرمرد می‌سوزه؛ پس فردا غصه یک بچه پتیم رو 
می‌خوری و.... نه د کتر جان....اگه می‌خوای با ما کار 
کنی, نباید از این فردین بازیها دربیاری!...عصر آن 
روز وقتی به سپیده گفتم که نمی‌توانم وام رابرای 
میترا جور کنم با ناراحتی گفت: ولی من بهش قول 
دادم آقای خر سا فریاد زدم: بیخود 
قول دادی.... یعنی تو متوجه نشدی من خودم هم 
دلم می‌خواد واسه میترا کاری کنم؟ اما نمیشه.... 
با کار نمیشه شوخی کرداسپیده لبخند زد و گفت: 
میشه.... به شرط آینکه آدم به خاطر دلش حاضر 
باشه‌هر کاری کنه! می‌دانستم که متوجه علاقه من 
به میتراشده اما تا ان روز هیچ حرفی نز ده بود ومن 
هم سعی کردم بعد از آن دیگر در این مورد حرف 
نزنم و به میتراهم فکر نکنم و... آما نشد! 
یک هفته بعد وقتی به شر کت آمدم و منشی شر کت 
نامه استعفای سییده را به دستم داد يکه خوردم. 
که نوشته بود:از همون غروبی که حرفهای میترا رو 
شنیدم از خودم بدم اومد که به قول اون واسه جیب 
خودم.جیب مردم می‌زنم واسه همین دیگه نمی تونم 
باهاتون کار کنم. نگران میترا هم نباشید. ماشینم رو 
۲ میلیون فروختم و با این مبلغ تونستیم نزدیک به 
هشتاد در صد بدهی "دای رحیم روجور کنیم.هشت 
میلیون بقیه‌اش رو هم حتما جور می کنیم!" 
یادداشت سپیده را که تمام کردم فقط به این 
جمله‌اش می‌اندیشیدم: .. از خودم بدم میاد... ۲ 
تاعصر از اتاقم بیرون نیامدم و شر کت که تعطیل شد 
یکراست جلوی ان پاساژ رفتم تاببینم حدسم درست 
است یا نه ؟ درست بود؛ حالا کنار در باساژ دو نوازنده 
نشسته بودند. سپیده قبلا برایم گفته بود که از کود کی 
"ساز دهنی "می‌زد.... حالا می‌دیدم که خوب هم ساز 
می رح EE‏ 
نمی‌دانم گذشتن از پول سخت است یا وقتی به پول 
حرام عادت کنی نمی‌توانی تر کش کنی؟ اما من 
بدبخت ترین ثروتمند شهر هستم که برای پول.حتی 
از عشقم گذشتم! 
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مردی‌لولی‌وش‌تلوتلوخوران‌می آمد.حوریان 


مشک به دوش ساغر به دست از هول و هراس عباس عابد-«اندیشه» کرج 
در اطر اف حافظ حلقه ز دند. حافظ جون نگینی در 5 
5 ۱ «عباس عاد »» نو یسنده بر کار ونام آشنا,ء که تنوع و گوناگونی «سوژه» ستانهای ز شا< 
O‏ ا تنوع و گو گونی سوژه»های داستانهایش یکی از خص‌های 
7 دنیای داستانی اوست. این بار به لطف گرایش تخیلی‌اش در جهت شوخی و شنگی, «در منزل جانان» را بر 
_خیام.اینجاچه می کنی ؟ باسابقه‌ای که داری 1 ۳ 2 ۰ ے هر در 0 ری 
EN‏ 1 0 قلم رانده است.ساختار این داستان بر محور کفتگوسامان گر فته است.از «عباس عابد »در چند سال گذشته 
حتی برای گفتن «هایکو» هم صدایت نمی کرد 2 
حالا تو را چه به همنشینی با حوریان؟ 
را کی , کی ۳۳۳۳ اگر ارادتم نبود ابریقم را بر سرت می کوبیدم!. 
ای دل ز غبار جم اگر پاک شوی ۱ کر کار ره ار با سر 
تو روح مجردی بر افلاک شوی ندارم؟ 
و ادامه داد: من؟ بذل و بخشش مال غیر؟ آنهم توسط 
چه هیزم تری به شما فروخته‌ايم؟ خون 


کدامبیگناهی را ریخته‌یم؟ فرزند خلف خیمه 
دوزی هستیم که با عرق جبین نانمان را می‌داد 
و به همت خودمان با دیناری که حکومت وقت 
می‌داد تحقیق در نجوم و ریاضیات می کر دیم. 
گاهی هم در خلوت لبی تر می کردیم تا توازن 
0 
می‌شود ؟ 

-والله در کائنات خدا که خلل وارد نمی‌شود 
شاهین قضا میزان در نمی اید. قر ان را با جهارده 
روایت از حفظ می‌خوانم. دیوان غزلیاتم را کنار 
کلام خدا قرار می‌دهند. با این حال. هفت خان 


-بله شماء به تیمور لنگ بیچاره هم رحم نکر دی 
و ایالات او را به خال هندویی بخشیدی! در ضمن. 
اگر ریگی به کفشت نبود. جرا اجازه نمی‌دادند در 
گورستان مسلمانان به روش آنان دفن شوی! این را 
دیگر من نمی‌گویم. تاریخ می گوید. 

گر وهی متحجر بودند؛ در هر دوره‌ای از این 
افر اد پیدا می‌شوند که فکر می کنند سند بهشت در 
اختیار آنهاست! با تفال که به دیوان خودم زدند 
قانع شد ند: 

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ 

که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت 

مستی از سر خیام پریده بود و حوریان که 
ترسشان فر و ريخته بود اند ک اند ک در گرد این دو 


کائنات راپشت سر گذاشتم تابه این جار سیده‌ام. 


محله را خبر می کرد! چه جایی هست در منزل تک در گردش باشد می‌جر خیدند و می‌جر خيدند. آواز 
جانان؟ ای ار ب رگ درختان, چنان به وجدشان می آورد که دست 


e TT Te e Tr 
تر کمن کنار پیرزن تکیه داد. پیرزن حال شوه رش را‎ 
از نوع حرف زدنش می‌فهمید. وقتی با این لحن شاد‎ 
و کشدار می گفت چطوری حاج خانم ؟ معلوم بود‎ 
شاد و سرحال است. شوهرش هیچ وقت به او نمی‎ 
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| له ۱ ۵ گفت دوستش دارد ولی پیرزن می‌دانست این نوع 

کک کے : و "چطوری طِ خانم " گفتنهایش کلی معنی دارد. 
محمد احمدوند این یعنی دوستت ستت دارم انم ی کک ا 
یعنی از زندگی با تو راضی هستم خانم. پیر مرد بلد 
نبود بگوید عزیزم. نازنينم. یا کلماتی مثل این را 
بر زبان آورد. در عوض او را حاج خانم. سرهنگ, 
ارباب یا حتی مهندس صدا می‌زد. پیرزن در جواب 
او لبخندی زد و گفت: "خسته نباشی حاج آقا." و 
پیرزن روی گبه رنگارنگی نشسته بود. بعد آب انار را سرخوشانه هورت کشید. در همین بعد انار درشتی را توی بشقابی گذاشت و جلوی 
سماور قد یمی روسی کنارش قل قل می کرد و موقع صدای باز و بسته شدن در آمد وبعد شوهرش او گذاشت: 'حاج آقا 5 تو که دندون داری خود انار 
بوی خوش چای ایرانی توی بالکن پیچیده بود. از دالان خانه گذشت و به سوی او آمد. پیرمرد با رو بخور.خونت جلا پیدا می که در مرد سر فه 
پیرزن مقداری دانه انار را توی کاسه گلی آبی دیدن پیرزن لبخندی زد و با صدای بلند گفت: ای کرد و گفت: برا صاف کردن گلو هم خوبه؟" 
رنگی ریخت و دانه‌ها را با گوشتکوب له کرد و چطوری حاج خانم؟ و کنارش نشست و به پشتی پیرزن جواب داد: نمی دونم والا. پیر مرد با چاقو و 


مره نے اگوی م و 


تقدیم به پدرم. استاد حسین احمدو ند. که شاهنامه خوانی» تعزبه خوانی و 
نوحه خوانی هایش من را با دنبای ادییات آشتا کرد 


% 


یک اتفاق شگفت و غر یب که لابد اشار تی است به تقد یر در گستره معنا گرایی, جانمایه داستان 
تازه "محمد احمدوند" - نویسنده فرزانه و نام آشنا -است. ظرافت ذهنی وهنرمندانه محمد 
احمدوند " در روایتگری خلاق, داستان "آخرین دانه انار" را از تبدیل شدن به یک لطیفه تلخ 
رهانده و به ان سویه‌ای تاویل پذ یر بخشیده است. 


افشان و قدح نوشان همان گونه که خدا وعده داده باز خواست برای جه؟ خوشی نداشتم که... 
کرد. در غیر این صورت ایمان بر باد خواهد رفت. در شاهنامه راه انداخته بود!. هر وقت فرصت دست نیست. مبادا اسمی از من در شاهنامه‌ات برده 
خیام انگشت اشاره به پیشانی سایید و لبخند زد و می‌داد به زیارتش می‌رفتم. از نیشابور تا توس راهی باشی. شاید روز گاری برسد که شاه گیری شروع 


آرام وبا اطمینان گفت: نبود. بشود و ان وقت... 

تو مدام مست هستی و خودت خبر نداری» داری بنشینی یک به قلیان بزنی ؟ املا ک پدر رادود تیز وبرٌنده!وقتی حسابی خندید گفت:من‌مانده‌ام 
کاری کرده‌ام کارستان, غزلهای عارفانه مولانا را با کردی رفت هوا... که شاه گیری جه ربطی به تو دارد؟ 
عاشقانه‌های سعدی در هم آميخته‌ام و شیوه‌ای تازه هنوز حرفم تمام نشده بود که دود قلیان را پف گفتم مگر ماجرای روباه گیری و فرار شتر را 


خلق کرده‌ام که از دل هر کس همان رامی گویم که کرد توی صورتم!مثل کسی که‌بخواهد آب‌دهانش نشنیده‌ای؟ 

دوست دارد. چنان دقیق که گویی میان دلشان هستم راپرت کند به ط رف کسی. همین طور باغیظ به طر فم به فکر فرورفت ودیگر چیزی نگفت.نمی‌دانم 
وبه همه اسرارشان آگاهم. رند. صوفی» می» برای پف پف می کرد و کلمات‌درهم برهمی‌بادودقلیان‌از در آن لحظه به چه فکر می کرد که غم عجیبی بر 
هر کس معنی خاصی دارد که به دلخواه خودشان دهانش بیرون می‌داد. تند تند به قلیان یک می‌زد. چهره‌اش نشست! کاش این حرف را نمی‌زدم. 


اک داور داری داد ګر فتن چیزی 


خیام که مبهوت کلمات جادویی حافظ شده بود حرفهایش چندان مفهوم نبود. فقط این را از دیدنش رفتم وارد شهر نشده بودم که گفتند 

بدون اختیار فریاد زد: «حافظ در حال ذ کر بودم و لابلای حر فهایش متوجه شدم که می گفت: فردوسی به رحمت آیزدی رفته... 

ل اا را یچ ۱ 

از مکثی کوتاه ادامه داد: اما بخدا قسم: رسیده که هر مست لایعقلی بیاید و نصیحتم بکند!» گرفته بودبا احساس خاصی گفت: 1 
TS yT‏ اا ا 1 
به قرانی که اندر سینه داری ديدم حالش خوب نیست. رفتم و دو روز بعد ای 2 
رصان کرو رات ای رش ی اسر TTS‏ ۰ 
_منظورت کدام کبک است؟ درهر وضعیتی ابهت خاصی داشت. پس از اینکه کلی کو ا تو اشتباه می‌کردم! چیزهایی 2 

ساهامه انت در آن وقت میان دوسپاه گیر کر ده بودم!عده‌ای نمی آبد. سس 

خیلی دوست داشتم به دیدارش بروم اما 5 جکاجک شمشیر بود و نیزه‌هایی که سینه‌هار| باید در مجالس زیادی حضور داشته ۳ وی پم 
_مدت‌هاست که او را ندیده‌ام اما شنیده‌ام در از ان می‌بارید! با کوجک‌ترین TT‏ ۷7 

قر نطینه دارد باز خواست می‌شود! غفلت چند نفر بیگناه کشته می‌شدند. حال و روز بریزند باهم لبی‌تر کنیم... 7 

۱ صییییبیبی یی دیب یبد پیب یب( یی یی یی ی ۱ U‏ 
سر حوصله انار راچهار تکه کرد و شروع به خوردن اینکه مردم نعمت خدارو هدر ندن. میوه بهشتی رو بر دأن شت و به هوا یرت کرد . دانه این بار درست 3 
کرت پیر زن انار خوردن شوهرش رانگاه می کرد و که به من و تو نمی دن!ولی چشم. می خورمش. وبعد توی دهانش افتاد و بلافاصله پر بد توی گلویش. 2 


کیف می کر د. عاشق غذا خوردن او بود. جه بوقلمون دانه را برداشت و به بالا پرت کرد. دانه کنار لبش پیرمرد به خر خر افتاد. پیرزن خندید: 

شکم پر بود چه یک لقمه نان و پنیر. پیرمرد چنان با خورد و روی زمین افتاد. پیرزن خندید: آدیگه پیر ابازم شوخی می کنی حاج آقا؟دیگه گولت‌رو 
اشتها غذا می‌خورد که گویی در آن لحظه خوشمزه شدی حاج آقا! هدف گیریت خراب برد نمی خورم!دست از این اداهات بر دار. تواین کارها 
ترین غذای دنیا رادارد می‌خورد. آنارها که تمام شد اخمی کرد و گفت: پس زمستون پارسال اون کبکا روهم نکنی پیش من عزیزی بابا! پیر مرد دستش 
پیرمرد با دستمال یزدی که کنارش بود دستهایش رو کی شکار کرد؟ از آسمون افتادن توی دیگ ۱ ر روی ویس لاس برزن نحودی 
رایاک کرد.یک دانه درشت انار توی پوستهاافتاده شما ارباب؟ و بعد دانه انار را دوباره ی خندید و قوری گل قرمزی را 
بود.درشت وقرمز. پیر زن به دانه ای که توی بوستها ول ر از روی سماور برداشت 
افتاده بود اشاره کرد و گفت: امن ری تا جای بریزد. صورت 
هر انار یه دونه بپهشتی هست شاید این دونه ۱ 3 از پیرمرد کبود شده 
همون بهشتیه باشه ها" پیرمرد از ته دل | ِ بود. کمی دیگر خر 
خندید و گفت: بابا اینو در آوردن برا | خر کرد و بعد سرش 
روی سینه‌اش خم 
شد و خرخرش قطع 
شد. دیگر نفس هم 


مه 


لمات هاگ دما ۳۷۵7 


ودین دار 


کوشه و کنار جهان ۱ دردسر اصلاح بی‌موقع 
Barge‏ سگ هاسکی از جمله نژادهای محبوب و زیبا در بین سگها محسوب می‌شود و به موهای سیاه و سفید 


نو یسنده: سی هر صفادار 


و چشمان روشنشان معروف هستند. به تاز گی انتشار تصویری از یک سگ هاسکی که تمام موهای بدنش 


همگی سوار براق ترین و در خشان‌ترین قطار جهان شوید !هنر مند لهستانی "پیو تر 
ا رات بان عیرست اا بر بیصن ا 
قسمتهای یک خانه در فلوریدا با فویلهای آلومینیومی توانست نام خود را سر زبانها 
بياندازد. اما طرح جدید او نیز به همان اندازه شگفت‌انگیز و درخشان است! او این 
بار تصمیم گرفت یک لو کوموتیو قدیمی بخار آب را بالایه‌های فویل بپوشاند و حتی 
یک سانتیمتر از آن راز قلم نیاندازد. و برای این کار بیش از ۳۶۵۰ متر مربع فویل 
آلومینیوم استفاده کرد. برای اینکه عظمت کار او رابیشتر در ک کنید باید بگوییم که 
این لو کوموتیو قدیمی در سال ۱۹۵۳ ساخته شده است و بیش از ۱۳ متر طول دارد و 
وزنش به ۰هزار کیلو گرم می‌رسد. پوشاندن تمام قسمتهای داخل و خارج و زیر آن 
ال تربار کل ری اراد وان دا یر 
تا اه 
پروژه را در مدت ۴ روز به اتمام برسانند. ظاهر جالب این لو کوموتیو به نحوی است 
که وقتی به آن نگاه می کنید احساس متفاوتی از آن می‌توانید داشته باشید. بعضی‌ها 
Cl NACL LCL‏ 
حتی آن رابه نوعی قطار نامر یی تشبیه کرده‌اند. بعضی‌ها هم آن رامانند یک قطار در 
دل عصر یخبندان معرفی می کنند که گویی بالایه‌ای ناز ک از یخ پوشیده شده است و 
به نظر شان حس سرما را به بیننده منتقل می کند. اجرای این طرح به مناسبت افتتاح 
ابستگاه راه اهن جدید شهر ووج در لهستان انجام شده است. 


سس 


تفر ۳ اطلھات ہد گے 
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فردی در صفحه توییتر شخصی‌اش منتشر شد و جمله‌ای طنز امیز نیز زیر ان نوشته شده بود: 

"اگر تا به حال سگ هاسکی بدون موی بدن ندیدهاید. | کنون شانس به شما رو کر ده است!" 
فرد تصور می کرد برایش رقم بزند. از انجا که حمایت زا حیوانات در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال 
می‌شود. تراشیدن کامل موهای بدن این سگ از جانب بسیاری از دامپزشکان بسیار خطرناک بیان شد. به 
باشد می‌توان این کار را انجام داد. به همین خاطر بدنبال شکایت بسیاری از دامپزشکان و مر دم پلیس مجبور 
e eT‏ را 


راهپیمایی در آسمان 


یک پار ک تفریحی جدید در دانمارک تجربه گردش در طبیعت 
OT‏ سای کی ار ار اه 
الب به کل مریم در دل این بر ک ماد هد که دس میت 
ایجاد ار تباط بیشتر بین مر دم و طبیعت بوده است و برای این کار سعی 
کر ده تا دید متفاوتی از طبیعت رابه مر دم نشان دهد. این مسیر مار يپچ 
بالا و بالاتر می‌رود تا جایی که حتی از مر تفع ترین شاخه‌های درختان 
ساخت سازه‌ای مرتفع بودند که در عین حال کمترین صدمه را به 
می‌توانست ار تفاع زیادی بگیرد بهترین انتخاب بود. این طرح از یک 


دیگر آن روزها که رویای سفر به فضا در ذهن انسانها بود به تاریخ پیوسته و هر روزه شاهد اختراعاتی 
هستیم که روز گاری به عنوان افسانه و غیرممکن یاد می‌شدند. ایلان ماسک چهره‌ای شناخته شده در 
حوزه پیشر فتهای تکنولوژیک است. او که موسس شر کتهایی همچون پی پال و تسلا است اخیرامقاله‌ای ۵ ۱ 
صفحه‌ای منتشر کرده که چگونگی و جزییات روند قابل سکونت شدن مریخ توسط انسانها را در آینده‌ای 
نزدیک شرح می‌دهد. حتما به یاد دارید که چند ی پیش از اجرای پروژه‌ای توسط ایلان ماسک بر ای فرستادن 
انسان به مریخ صحبت کردیم. حالا او در این مقاله به جزییات دقیقی اشاره کر ده است. از جمله اینکه هزینه 
واقعی زند گی در مریخ به ازای هر نفر چقدر خواهد بود. چالشهای احتمالی صنعتی و مهندسی رابیان کرده 
است و حتی زمانبندی تحسین برانگیزی برای تخمین به حقیقت پیوستن این رویا را هم در این مقاله شرح 
داده است که اولین مرحله ان فرستادن یک محموله بدون سرنشین حاوی بر خی از وسایل و مواد اولیه به 
فضا تا ۲سال آینده است. او این مقاله رابا تیتر انسانهارابه گونه‌ای با چند سیاره تبدیل کنیم ارائه کرده 
و مریخ را همانند یک سیاره پشتیبان برای زمین معرفی کرده است. هدف بلند مدت او این است که یک 
جامعه خودمختار با جمعیتی حدود یک میلیون در مریخ ایجاد کند که تحقق آن بین ۴۰ تا ۱۰۰ سال زمان 
نیاز دارد. اما گامهای بسیار زیادی تارسیدن به آن مر حله وجود دارد. بعد از مر حله ارسال وسایل اولیه, در 
مرحله دوم قصد دارد تعداد ۰۰ انفر را در یک فضاپیمای بزرگ به مریخ بفرستند. چنین فضاپیمایی نیاز 
به نیروی پیشرانه زیادی خواهد داشت که خودش یک چالش بزر گ است. بعد از انجام این دو مر حله, به 
فاصله‌های زمانی یکسان ارسالهای دیگری هم به طور مداوم به مریخ انجام خواهد شد. با وجود ایده‌های 
ای ی ی ای و 


همه از وجود زباله‌های فراوان در اقیانوس آرام و حتی اقیانوس منجمد 
دلیل دور بودن از بیشتر مسیرهای کشتیرانی و دیگر خشکی‌ها حداقل از 
دانشگاه هال در بریتانیا مشخص شد که ذرات پلاستیکی آلوده موجود در 
آبهای اقیانوس منجمد جنوبی بسیار بیش از حد تصورشان است. این مقدار 
۵ برایر بیشتر از عددی بود که پیش از این تخمین زده شده بود و بیشتر این 
الود گی راذرات ریز پلاستیکی تشکیل می‌دهند که قطر شان کمتر از ۵میلی , 
متر است توسط زباله وسایل شخصی مانند خمیردندان. شامیو و با الیاف rk‏ 
روت رس سار ا ا ا اا ا 
آبها | مده باشند. مهم این است که جان گونه‌های جانوری قطب جنوب راهم 
به خطر انداخته‌اند. این تیم تحقیقاتی با انتشار تصویر این فک بیچاره که یک 
تور دور گردنش گیر کرده است سعی کر دند اهمیت موضوع را هر چه بیشتر 
نشان داده‌و عمق فاجعه رابیان کنند. زباله‌های ریز تر و ذرات کوجک شاید به 2 ۶ 
نظر کم آهمیت تر بیایند .امامی‌توانند همراه آب و غذاوارد بدن جانوران شوند ۷ ۱ 


و صدمات بسیار بیشتری از زباله‌های بزر گ به حیوانات وارد کنند. 
7 


به یک سازه مارپیچ در انتهایش تبدیل می‌شود که تا ارتفاع 
۳۵ متری از سطح زمین الا می ر ود. از بالای این سازه می‌توان 
جاذبه‌های طبیعی متعد د این پار ک تفر یحی از جمله انواع گیاهان 
و درختان, در باجه. تیه‌ها و تالاب را مشاهده کر د. طول مسیر در 
قیمت مار پيچ حدود ۰ ۰ متر و در بخش جدیدتر پار ک بنا شده 
پار ک بنا شده و در نقاط مختلف آن» ویژ گیهای خاص و فعالیتهای 
Ir‏ ی لت یب رت ار ری یت 
تقاط اموزنده در مورد درختان و حتی بخشهایی برای نگاهی 
ار ری 1 
از زوایای ۰ درحه »باز هم فضایی کمتر از جنگل را اشغال کند. 
به این ترتیب در تمام طبقات بازدید کنند گان یک نمای ۳۶۰ 
درجه‌ای از جنگل اطر اف خود را خواهند داشت. 


سے _« ای 


N. 


ارز 


۵ 


ن وی هر گر به د 


۰ 
۰ 


ل کد 


۱ 


مخت 


آمنوچهر سخایی خواننده محبوب سالهای دهه 
۰ رادریکی از روزها که به دیدار سر دبیر مجله 
اميد ایران (حسین سرفراز) امده بود دیدم. من 
هم در ان مجله. دبیر داستانها بودم. اشنایی مااز 
همین جا اغاز شد و دوستی مابا هم به زودی ریشه 
دواندادیری نیایید که منوجهر از کار دولتی کناره 
گرفت و به سوی رشته مورد علاقه‌اش خوانند گی 
رفت.بر ادرش سر گرد سخایی "که بعد از انقلاب. 
یکی از خیابانهای تهران به نامش شد ‏ در رژیم 
گذ شته به جوخه اعدام سیرده شد.این حادثه 
بی‌تردید در روحیه منوچهر و دیگر برادرانش اثر 
نامطلوب بر جای گذاشت. اما هیچ گاه به روی خود 
نمی آورد. کاری به کار سیاست نداشت. نه زنده 
بادی از او شنیدم ونه مرده‌بادی!ماهم می کوشید یم 
ان واقعه دردناک رابه یادش نیاوریم! 
خانه مادرش در خیابان یوسف اباد. زیرزمین 
بزرگ و روشن و تر و تمیزی داشت که کف آن با 
موزاییک فرش شده بود و صدا در آن می‌بیچید. 
"منوجهر "در آنجا به تمرین آواز می‌پر داخت. من 
هم گاهی به آن زیرزمین روشن. سری می‌زدم و 
در تمام طول تمرین در کنارش می‌ماندم. او از این 
موضوع خوشحال بود و هربار, در پایان تمرین از من 
می‌پرسید: چطور بود؟" 
من که قبلا صدای او را که غمی نهفته در آن موج 
می‌زد - دوست می‌داشتم. سری تکان می‌دادم و 
می گفتم: 'براوو! عالی بود. خسته نباشی!" 
منوچهر یک سیمکا آروند" به رنگ آبی آسمانی 
خریداری کرده بود که گاهی با هم می‌رفتیم شمال! 
کروک اتومبیل رامی خواباند و صدای مخملینش را 
در فضای باز رها می کر د! 
جاده زیبای چالوس, دل انگیزتر از هميشه می‌شد! 
گزارش استثنایی! 
منوچهر" در سفر به آمریکا با "فرانکی آولون" 
خواننده خوش صدای امریکایی اشنا شد و از او 
تعلیماتی گرفت. در باز گشت, خاطره و عکسهای 
یاد گاری خود را با این خواننده سرشناس. در 
اختیار مجله ما گذاشت که در دو صفحه جاب 
کردیم. خودش عاشق صدای بنان بود ومی گفت 
"تحریرهای بسیار ریز و حساب شده‌ای دارد که 
انجامش کار هر کس نیست!" 


ارا ۹۳ اطلاعات‌هفگیس 


ر 


نارضایتی در روستا! 
یک روز با هم رفتیم به یک 
روستای ییلاقی در نزدیکی 
تهران که پدرم در انجا کلبه‌ای 
ساخته بود. با شروع تاریکی, 
سر و کله شهرنشینها وبرخی از | 
اهالی ان روستا که‌بامن اشنایی / ۱ 
۱۱۳ 
ا ۱ ۱ 
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بودند! آنها دور اتاق ما که بیش ! ل 
از اندازه بز رگ بود نشستند. اما هر جه از او خواهش 
کر دند که برایشان آواز بخواند. منوجهر بالجبازی 
خاصی از این کار طفره رفت. یادم می اید ان شب. 
هر کس ته ضد ایی داشت بی هنت رو داریة ريخت 
تابلکه اورابر سر شوق آورد ویک دهن آواز برایشان 
بخواند. اما او دل درد را بهانه قرار داد و از خواندن 
امتناع کرد.آما همین که مهمانان محترم با چهره‌ای 


داشتند پیدا شد. انگار بو کشیده 


یکباره زد زیر آواز و ترانه "چادر زری" را خواند! 
هوای پا کیزه‌روستا؛ صدارابه گوش آنها رساند واین 
نوعی دهان کجی به آنها بود! راستش هیچ کس از 
کارا خو شش قامد ار حیاهخووی: افردای آن روز 
با هم رفتیم در دامان طبیعت باصفای آنجا گشت 
بزنیم. عده‌ای دختر و پسر جوان. زیر درختان میوه 
نشسته بودند ویکی از آنها "آکاردئون "می‌نواخت. 
همین که چشمشان به "منوچهر افتاد. با خوشحالی 
دورش حلقه زدند اما هرچه خواهش کردند باز هم 
آواز نخواند! دخترها با کنایه گفتند: "پس راست 
است که می گویند صدای منوجهر رادیو فونیک" 
است و بدون میکروفن نمی تواند بخواند!" او از این 
کنایه» قهر کرد و آن روز با هیچ کس حرف نزدا 
ماجرای تصادف 
یک روز منوچهر پریشان حال وارد دفتر مجله شد 
و گفت: سیروس. گاوم زایید! باید کمکم کنی. 
پرسیدم: چی شده؟ جرا اشفته‌ای؟ 
گفت:با ماشین زده‌ام به یک پیر مرد روستایی. الان 
هم دربیمارستان سینا بستری است.نمی‌دانم حال 
وروزش چگونه است؟ چون مردم مرا می‌شناسند. 
نمی خواهم خودم به | نجابروم. از توخواهش می کنم 
به جای من به عیادت پیرمرد بروی و بگویی نگران 
نباشد. بهش از هر جهت اطمینان خاطر بدها...من 
به بیمارستان رفتم. پیرمرد ساده ای بود که مثل 
بسیاری از روستاییان. در آرزوی در آمد بیشتر» 
رهسیار شهر شده بود! 
پایش مختصر شکستگی داشت. اما حال عمومی‌اش 
خوب‌بود. خود م رابر ادرارباب جاز دم وپیام ارباب را 
به اورساندم.سبیل پرستار بخش راهم چرب کردم 
و خواستم که از او مراقبت ویژه به عمل اورندا 
پیرمرد. مرتب اریاب را دعا می کرد. خنده‌ام 
گرفته بود! ارباب خیالی. زده بود پایش رالت و پار 
کرده بود. آن وقت او به جان ارباب دعا می کر د!! 
پیرمرد به زودی از بیمارستان مرخص شد و 


از 


"منوچهر علاوه بر مخارج بیمارستان 
پولی هم توی جیب او گذاشت که به 
دعاگویی‌اش ادامه داد! 

رقابت پنهانی 
و رت هو 
دوستان قدیمی بودند اما در باطن» یک 
رقابت ینهانی بین آن دو جربان ذاشت. 


۳ ۳۳ ۹1 1 
ا 1 و 3 ۰ مه 
ا ار را ر9 می کر د! برای مڅال» یک رور رفته 
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یک دهن آواز خواند منوچهر هم زد زیر آواز!‎ 
"ویگن" پیراهنش را از تن در آورد. منوچهر هم از‎ 
کمر به بالا لخت شد! وگن که اندامی ورزیده‎ 
داشت. عضله بازو گرفت. او هم با بازوهای نی‎ 
قلیانش همین کار راانجام دادازیر لب آهسته بهش‎ 
گفتم:منوچهر این یکی را دیگر کوتاه بیا!‎ 

یک شب دیگر دختر خانمی همراه برادرش در 
ماشین ما نشسته بود. "منوجهر" هم بود. دختر ک 
رادیوی ماشین را روشن کرد. تصادفا ترانه‌ای از 
ویگن پخش می‌شد. همه اشاره کردند که رادیو 
راخاموش کند. اما آن دختر گفت:خب. من صدای 
"ویگن رادوست دارم. دلیلی ندارد خاموش کنم! 
منوچهر بهش برخورد. پیاده شد و رفت توی 
تاریکی ایستاد. آن شب با هیچ کس حرف نزد!! 
"منوچهر " برخلاف دیگر خواننده‌ها هر گز در 
کاباره اواز نخواند. یک شب که با هم رفته بودیم 
کاباره "شکوفه نو ویگن" داشت برنامه اجرا 
می کرد. همین که چشمش در میان جمعیت افتاد 
به ماء پشت میکروفن با خوشحالی اعلام کر د: 

- خواننده محبوب؛ "منوچهر سخایی" و دوست 
روزنامه نگارم 'سیروس گنجوی اینجا هستند. 
خواهش می کنم روی صحنه بیایند! 

مردم. ابراز احساسات کردند. اما "منوجهر" 
از جایش تکان نخورد و خواهش او را بی‌جواب 
گذاشت. چون بدون وجود منوچهر. حضور من هم 
بر روی صحنه معنی نداشت. ناگزیر نشستم. اما از 
این بی‌ادبی ناراحت شدم و گفتم: 

دافن مردم هستند که تو را "منوجهر " کرده‌اند. 
چرا جفا می‌کتی؟ دست کم باید "ویگن" را کنف 
نمی کردی! کارخود را اینطور توجیه کرد: آقسم 
خورده‌ام هیچ گاه در کاباره‌روی صحنه ظاهر نشوم! 
نمی خواستم قسم خود رابشکنم!» 

"منوچهر زمان کوتاهی فریب تبلیغات منافقین را 
خورد وبه آنها گرایش یافت.امابه زودی خودش هم 
متوجه اشتباهش شد واز آنها کناره گرفت. 

در روزهای پایانی زند گی‌اش که در خارج از کشور 
در کنار همسرش به سر می‌برد با چهره تکیده- که 
آثار شیمی درمانی در آن مشهود بود- گفت: 

من با همه اشتباهاتم این دنیای فانی را ترک 
می کنم. اھا ارزو داشتم آخرین ترانه خود را در 


نقد کر دن بدهی در قبر ! 

شر کای خشمگین تاجر بد هکار روسی برای نقد چکهایشان, مر د بدهکار رابا 
تلفن همراهش زنده به گور کردند تااو مجبور به پرداخت بدهی‌هایش شود. 

به گزارش رسانه‌های روسیه, حرمت‌سالانف" ۱ ساله که . ۳میلیون روبل‌روسیه 
گورستانی دور افتاده‌به قبری | ماده در حوالی مسکو انداخته شد که منفضی به قطر ۲سانتی‌متر داشت و 
ار را ار 
در خرین لحظات و در حالیکه مر د جوان برای نجاتش التماس می کر د. شر کای او تلفن همر اهش رادر 
به خاطر شکستگی دنده‌هایش درد شدیدی را تحمل می کر د. باتلاش فراوان توانست شماره بر ادرش 
ار ی را سر را ی ار 
ی 


ذمار باز در تله پلیس ثلابی 

سرهنگ قلابی و سه همد ستش که سنار یوی ربودن مر دی راطر احی واجرا کر ده‌بودند به 
اتهام آدم ربایی دستگیر شدند. 

چندی پیش همسر مر دی ربوده شده‌هر اسان به اداره آ اھ مراجعه کر دو گفت مردناشناسی 
درتم اس تلفنی باخانه ما گفت.همسرم راگر و گان گر فته‌اندوبرای آزادی‌اش ۰ ۵میلیون تومان 
را ارا یر را ان سییر ار ا 
روز مخفیگاه | دم ربایان رادر یکی از باغهای شهر یار شناسایی کر دند.بدین تر تیب ماموران در یک 
عملیات ضر بتی ۴نفر رادستگیر و گرو گان را آزاد کر دند.متهمان سپس در داد گاه کیفری محا کمه 
شدند و متهم ردیف اول که ناصر نام داشت و خود رابه عنوان سرهنگ جازده بود گفت: من سرهنگ 
بازنشسته هستم. چند روز قبل از اجر ای نقشه.یکی از دوستانم گفته بود در بازی قمار یک مر د به او 
پنجاه میلیون تومان بدهکار شده تصمیم گر فتیم قمار باز بدهکار را بدزدیم تادوستم به پولش بر سد. 
روز حادثه من لباس پلیس را که قبلا داشتم پوشیدم و قمارباز بدهکار رادر بازار تهرآن تعقیب کردیم 
وسر فرصت جلویش ایستادیم وبه او گفتیم که بر ای پاسخ دادن به سوالاتی باید همراه‌مابه اداره 
آگاهی‌بیاید.اوراسوار ماشین کردیم وبه‌باغ یکی از دوستانم بردیم. بعد به خانواده‌اش زنگ زدیم 
ودرخواست ۰ ۵میلیون تومان پول کر دیم.پس از اظهارات سرهنگ با نشسته. سه متهم دیگر به 
دفاع از خود پر داختند و در مشار کت ادم ربایی. اظهارات نفر اول راتایید کر دند. پس از پایان جلسه 
محاکمه, قضات برای صد ور حکم وارد شور شدند. 


سه مرد جوان که به اتهام ربودن یک معتاد دستگیر شده بودند اظهار داشتند؛ما از طرف برادر 
معتاد اجیر شده بودیم تااو را پس از ربودن به کمپ تر ک اعتیاد ببریم که معالجه شود. 


چندی پیش دختر مر د معتاد ربوده شده با مراجعه به اداره آ گاهی تهران گفت: سه مرد ناشناس پدرم 
راربودند وبرای آزادی پدرم از من پول خواستند. اما وقتی پول راسر قرار بردم» متوجه شدم که پدرم 
در کمپ تر ک اعتیاد به سر می‌برد. با طر ح شکایت دختر جوان سه مرد به اتهام آدم ربایی دستگیر و 
محاکمه شدند. آنهاسپس منکر آدم ربایی شدند و گفتند بر ادر شا کی از ماخواسته بود مر دمعتادرا 
به زور به کمپ اعتیاد ببریم تااعتیادش راتر ک کند. هدف ما 
خیر بود و نمی‌دانستیم با این کارمان آدم ربایی می کنیم و پولی 
راهم که از خانواده‌اش خواسته بودیم برای درمان مر داعتیاد در 
کمپ بود. ما قصد بدی نداشتیم. قضات داد گاه پس از شنیدن 
اظهارات متهمان وارد شور شدند تا حکم نهایی را صادر کنند. 


عشق ۶میلیاردتومانی 
دختر مرد ثروتمند وقتی بامخالفت پدرش برای 
ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش روبرو شد با طرح 
نقشه‌ای عجیب و سرقت ۶میلیارد تومانی از 
حسابهای بانکی پدر با مرد رویاهایش متواری شد. 
ا ین اسرد 
میانسالی با مراجعه به 
دادسرای جنایی تهر ان 
از فرار دختر جوانش 
خبرداد.اوبه بازیرس 
دادس رای امور جنایی 
تهران گفت:من‌صاحب 
بت زر ی هستم 
واز انجا که به دخترم 
خیلی اعتماد داشتم اورا 
حسابدار خودم کردم و 
همه اسناد و دارایی‌ام را 
در اختیارش قرار دادم. 
چندی قبل پسر ثروتمندی‌به‌نام فرید به خواستگاری 
دخترم آمد. اما به دلیل اینکه می‌خواستم " کتایون" 
رابه جوانی از فامیل خود شوهر بدهم با وجود اصر ار 
دخترم‌ناگهانی از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.وقتی 
مدار کم رابررسی کردم متوجه شدم کار تهای بانکیام 
با موجودی ۶ میلیارد تومان رابا خودش بر ده است. در 
پی‌اظهارات‌مرد کار خانه‌دار, کار آ گاهان در نخستین 
گام سراغ فر ید ر فتند ومشخص شد اونیز همزمان با 
کتایون نایدید شده است.در ادامه بازیرس دستور 
بررسی حساب بانکی مر د میانسال را داد و مشخص 
شد از ۶میلیارد تومان موجودی کارت مقداری دلار از 
یک صرافی تهیه شده و مبلغ هنگفتی نیز به حساب پسر 
جوانی به نام وحید واریزشده‌است.بنابراین وحید 
نیز دستگیر شد و به بازپرس گفت: چند روز قبل یکی 
از دوستانم بامن تماس گرفت واز من شماره‌حساپی 
ری راب SI‏ 
چند روز آن رابه حسابش بر گر دانم.من در جریان فرار 
او با دختر مورد علاقه‌اش نیستم. 

اما در حالیکه ماموران در حال بررسی جوانب پر ونده 
بودند. روز بعد کتایون با پای خود به دادسرارفت وبا 
ابراز پشیمانی به بازپرس گفت: 

من فر ید رادوست دارم.اماپدرم مخالف ازدواج ماست 
به همین دلیل چنین تصمیمی گر فتیم که به اتفاق از 
ااران خارج ش ویمامامی ا باس تصمم کنار 
بیایم و حال پشیمانم و تصمیم گرفتم خودم رامعرفی 
کی بر روصت دی رقب اظرار ا 
اشک ریخت.امابرای‌بخشش اوو صرف نظر کر دن 
شکایتش شر ط عجیبی گذاشت و گفت: در صورتی از 
دخترم با فردی که من می گویم ازدواج کند! 


اطلاھاتھفگے شماره Ye‏ 


کسی که جنگ 


ست در مان 


دا خو دش در کب خواهد شد 


0 ر در ین ښچه 
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هنر و آدب در بهلوی دوم 


هفته پیش بخشی از ادبیات را در پهلوی دوم خواندید و با نویسندگانی آشنا شدید که مثل دوربین فیلمبرداری گوشه‌هایی از جامعه فقیر و ستمخورده ایران را با 
کلمات خود تصویر می کردند. یکی از آنها بز رگ علوی بود که قصه فارسی را متحول کرد ضمناً جو خفقانی پهلوی اول و دوم را در قصه‌هایش نشان داد. خلاصه‌ای 
از رمان چشمهایش را هم خواندید که نویسنده همراه با توصیف کردن اوضاع سیاه و تباه کشور. خواننده را با داستانی عاشقانه و معمایی به هیجان می‌آورد. با صادق 
چوبک هم آشنا شدید که ناتورالیستی می‌نوشت و مشکلات اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی مردم را با تصاویری ناگوار و عریان بیان می کرد. چوبک در اروبا شهر تی 
داشت شت و کارهایش را می‌پسندیدند ولی منتقدان و سیاسی‌ها و برخی از مردم او را زیاد دوست نداشتند و حتی حزب توده انتشار آثارش را بایکوت و تحریم کرد. 


جلال آلاحمد 

جلال آل‌احمد در محله سید نصرا... تهران 
متولد شد. او از خاندانی مذهبی و طالقانی بود و اگر 
نخواهیم جای دور برویم. مرحوم آیت... طالقانی 
و جلال ال‌احمد یسرعموی تنی بودند. کودکی و 
نوجوانی جلال در رفاه و اشرافیتی مذهبی گذشت 
که خودش نتوانست با آن خو بگیرد. وقتی که جلال 
وا اعا رار اا 
او اجازه نداد به دبیر ستان بر ود. ان روزها دبیرستان 
دارالفنون دوره شبانه هم گذاشته بود. جلال یواشکی 
ثبت نام کرد. روزها به کارهایی مثل ساعت سازی. 
سیم کشی برق ساختمان و چرم فروشی مشغول بود و 
شبها یواشکی به دبیر ستان می‌رفت. پد رش مایل بود 
اورابه نجف بفر ستد تادرس طلبگی بخواند. جلال هم 
که در سالهای | خر دبیر ستان بود با یدرش مخالفت 
نکرد. اما در سال آخر دبیرستان با آثار کسروی و 
شریعت سنگلجی آشنا شد و به حزب توده پیوست 
یعنی حزبی که از نظر تعالیم مذهبی واسلامی‌باعقاید 
پدر و خاندان جلال تفاوت زیادی داشت. وقتی که 
جلال دیپلمش را گرفت و به نجف رفت. قصد این 
بود که از آنجا به بیروت برود ولی در نجف سه ماه 
پیش عمویش ماند و درس طلبگی فرا گرفت و به 
جای اینکه مذهبی‌تر شود. نسبت به احکام مذهبی 
به دودلی دجار شد و به تهران بر گشت. 

پدر جلال او را به دو دلیل از خانه بیرون کرد: 
پشت کردن به روحانیت شیعی, و پیوستن به حزب 
توده. البته ما دلیل مهمی نداریم که بگوییم جلال از 
مذهب برید اما اسنادی داریم که او با نگرش علمی 
سوسیالیستها به آفرینش نگاه می کر د. جلال در سال 
۲ وارد دانشسرای عالی تهران شد و تا مقطع 
دکترای زبان و ادبیات فارسی درس خواند ولی دو 
قدم مانده به گرفتن مدرک د کترایش دانشگاه‌را کنار 
گذاشت و دنبال جاپ کر دن‌اولین مجموعه داستانش 
رفت و دید و بازدید "را انتشار داد و راه خود رابرای 
تأثیر گذاری به جریان روشنفکری آغاز کرد. جلال 
مقالات سیاسی و اجتماعی هم می‌نوشت وبين سرهایی 
که بوی قور مه سبزی می‌دادند. سری در آورد. 

نثر جلال فشرده و موجز و عصبی و پرخاشگر 
است و در ادبیات منثور فارسی اثری عمیق گذاشت 
دانشجویان و نویسند گان جوان از سبک او تقلید 
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کردند. جلال ادامه سبک جمالزاده و هدایت بود 
و ساده‌نویسی و زبان عوام را در قصه‌هایش به اوج 
رساند. نثر او کوتاه و ضر به‌ای است. پر خاشگر است 
و حرص مردم را در نثرش متجلی کرده. او مثل 
یک ویراستار کار کشته و دقیق زیر و بم جامعه را 
با تیزبینی می‌بیند و با صراحت می‌نویسد. نثرش 
be a EL‏ و 0 
<<« سس 
شکستن قواعد دستور زبان 5۳ ی 
hy ۳‏ 

فارسی بسی دلیر بود. ج 

جلال‌درسال ۱۲۲۶دومین 7 ۰ 
کتابش رابه نام از رنجی که ۰ ۱ > 
می‌بریم منتشر کرد 3 
همزمان بود با کناره گیری‌اش 
از توده‌ای‌ها. این کتاب داستان 
شکست مبارزات اوست در 
حزب توده. جلال اعتراف 
کرده که تحولات فکری او 
به دلیل وجود همسرش بوده: 
"و زنم سیمین دانشور که می‌شناسید. اهل کتاب 
و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب 
تالیف‌ها و ترجمه‌های فراوان و درحقیقت یار و 
پاور قلم. که اگر او نبود چه بسا خزعبلات که به 
این قلم درنیامده بود(و مگر درنیامد؟) از ۱۳۲۹ 
به این‌ور هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که 
سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد." در همین 
چند سطر می‌بینید که ضمیر و فعل و چیزهای دیگر 
را حذف کرده ولی خواننده مفهوم را می گیرد. این 
کارش نثرش را کوتاه‌می کند و در هزینه جاپ و کاغذ 
کلی صر فه جویی می‌شود. 

پدر ال‌احمد با ازدوا ج جلال و سیمین مخالف 
بود وسالهای سالبه خانه نها قدم نگذاشت شت. جلال 
و سیمین زند گی عاشقانه و همکارانه خوبی داشتند. 
در دانشگاه تهران مستمع آزاد سر کلاس دانشور 
می‌رفت و گاهی از زند گی خودش و سیمین دانشور 
می گفت: یکهو من یا جلال به خانه‌ای که در شمال 
داشتیم می‌رفتیم و چند ماه آنجا تنها بودیم و کتاب 
می‌نوشتیم اما دلمان پیش هم بود." 


جلال مدتی از سیاست کناره گرفته بود ولی با 
ماجرای‌ملی شدن صنعت نفت بار دیگر وارد سیاست 
شد و عضو کمیته تبلیغات نير وی سوم شد که از ار کان 
جبهه ملی بود. در نهم اسفند ۲۱ وقتی که خانه د کتر 
مصدق محاصره شد. با گروهی از نیروی سومی‌ها به 
انجا رفت و در دفاع از مصدق سخنرانی کرد. اشرار 
دولتی به او حمله کردند و جلال زخمی شد ولی از 
مهلکه گر یخت و زنده ماند. سال بعد با نیروی سوم 
به اختلاف افتاد و از آنها هم کناره گرفت. 

۸ مرداد که ضربه سنگینی به 
: 6 آزادیخواهان زده بود. جلال را 
کرت هم افسرده و منزوی کرد. کتاب 
ا سر گذ نز شت کندوهاحاصل آن‌دوران 
898 است. جلال در مدتی که خاموش بود 
و از سیاست دوری می کرد. به قول 
7 خودش 'فرصتی بود برای به جد در 
< 3 خود نگریستن و به جستجوی علت 

2 آن شکستها به پیرامون خویش دقیق 
3 جا شدن و سفر به دور مملکت... "حاصل 
2 این‌به خودنگریستن کتابهای‌اورازان. 
" تات نشین‌های بلوک زهراء جزیره 
خارک و مدير مدرسه است. 
جلال در سال ۱۳۴۲ به سفر حج رفت. پیش 
از سفر به دیدار امام خمینی(ره) رفت. امام(ره) از 
کتاب غربزدگی او تمجید کرد و دم گرم خود رادر 
او دمید. حاصل این سفر کتاب خسی در میقات 
است. رهبر معظم انقلاب هم از الاحمد خاطراتی 
دارند. ایشان یک بار از مشهد به تهران امدند تا با 
جلال ملاقات کنند امانشد.یک بارهم تلفنی باجلال 
گفت وگو و مسائلی را به او گوشزد کردند. 
جلال قبل از این دوران در حزب توده‌از بزر گان 
وفعالان بود و به رده‌های بالا رسید. مدت عضویتش 
در حزب توده سه سال بود(از ۲۰ تا ۲۳ سالگی). 
در سال ۱۳۲۵ مأمور شد ماهنامه مردم را زیر نظر 
احسان طبر ی راه بیندازد. احسان طبر ی تئوریسین 
حزب توده بود. اوایل انقلاب در خیابان چهاردهم 
امیر آباد همسایه‌مابود.وقتی که دستگیرش کر دند 
زود کوتاه آمد و گفت تاامروز اشتباه‌می کرده و حالا 
با خواندن کتاب روش رئالیسم شهید مطهری آ گاه 
شده.روزی خانمش در کوجه‌می گفت: احسان گفته 


برام ژیلت بیار زندون. بهش گفتم با این توبه‌هایی که 
کردی, به عبا و عمامه نیاز داری!" یکی از علتهایی 
که جلال را واداشت از حزب توده کناره بگیرد. 
علاقه زیادی بود که رهبرآن‌اين حزب برای شوروی 
قائل بودند. آنها حزب کمونیست شوروی را الگوی 
خود کرده بودند و برای جلالی که غربزدگی را 
نوشته بود. قابل قبول نبود که شوروی‌زده شود. او 
در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران به همین 
موضوع آشاره کر ده. جلال در سال ۱ ۱۳۴ کاری کرد 
که خیلی‌ها معترض شدند. او می‌خواست درباره 
سوسیالیزم دهقانی اسرائیل مقاله‌ای بنویسد برای 
همین به انجا رفت تا از نزدیک با این پدیده اشنا 
شود. یکی از کسانی که به او اعتراض کرد. آیت الله 
آ گاهی‌هایی رسید. 

جلال در تهییج روشنفکران و دانشجویان 
برای مبارزه با رژيم پهلوی از فعالان بود طوری 
که دولت از او دل خوشی نداشت برای همین وقتی 
که هجدهم شهریور ۱۳۴۸ در اسالم گیلان فوت 
کرد. شایع شد که رژيم او را کشته است مخصوصا 
که خیلی سریع او را دفن کردند. زمان م رگش ۴۸ 
سال داشت. جلال وصیت کرده بود جسدش را به 
سالن تشریح دانشجویان پزشکی بدهند ولی چون 
این کار با شرع منافات داشت. جسد را در مسجد 
فیروز آبادی امانت گذاشتند تا بعدا آرامگاهی در 
شان ادا خداش شود 46 نشد سیمین در کات غر وف 
جلال گفته الکل قاتل جان نویسنده‌هاست. قاتلی 
که هنوز کسی دستگیرش نکرده. او مرا سیگاری 
کرو هس ارفا ان کی گه و ی ی 
قرمز به من هدیه کرد و گفت بعد از تدریس یکی 
بکش خستگیات رفع می‌شود و من رطب خورده 
شد م. اومی‌خواست مراهم الکل‌نوش کند که زیر بار 
تفر بو 
الکلش کمتر شود. بیشتر دوستان جلال مثل خلیل 
ملکی و دکتر غلامحسین ساعدی هم قربانی الکل 
شدند و از سیر وز کبدی از دنیای خراب مامهاجرت 
کردند. جلال هم از آمبولی." 

یکی از گلایه‌های سیمین دانشور این بود که 
هر کس مخصوصاً بعد از انقلاب برای مصاحبه 
پیش او رفت. قصدش این بود که درباره جلال 
با او یه کت سین کمک که ی 
به خاطر کارهای ادبی خودش سراغش نمی‌رفت 
برای‌همین دیگر حاضر نشد به چنین مصاحبه‌هایی 
تن بدهد. او حس می کرد زیر سایه سنگین جلال 
گیر کرده و دیده نمی‌شود درحالیکه می‌دانیم آثار 
اوا وتو | سا دی سا ی 
هم می دانیم که جلال در باره‌حقوق زنان و ارجمندی 
زن کتاب نوشته ضمنا اقرار کرده که اگر سیمین 
یرد جال آل احم تی ند اما روزتامه تاران 
خوشتر داشتند با سیمین از جلال حرف بزنند و 
شاید سیمین از حرصش بود که راز مر گ زودرس 
جلال رافاش کرد. 


..جلال مدتی از سباست کناره گر فنه 
بود ولی با ماجرای ملی شدن صبعت نفت 
بار دیگر وارد سباست و عضو کمته 


تبلیغات نیروی سوم شد که از ارکان 


تاریخ ادییات 

نویسندگان و شاعران متعهد دوران پهلوی 
دوم. به قول نیما "با آهنگ روز گار همراه" بودند 
و "روح حساس جامعه بودند و مانند آینه گرما و 
روشنی‌های آن‌دورانراانعکاس‌می‌دادند ؛بنابراین 
برای شناختن اوضاع پهلوی باید آثار نویسندگان 
و شاعران آن زمان را مطالعه کنیم. آثار آنها تاریخ 
مستند کشور ماست که در قالب قصه بیان شده. 
جلال معتقد بود اگر صادق هدایت در داستان به 
بوف کور و نیما به جغد پیر پناه مي‌برد علتش خفقان 
حاکم بر جامعه عصر رضاشاه است. با نگاهي به 
شعر هاي قبل از استحکام ديکتاتوري (افسانه و قصه 
رنگ پريده‌واي شب)درمي‌يابيم که خمیر مايه اصلي 
این اشعار بدبيني است. اا ار و 
به کجاي این شب تیره بیاویزم قباي ژنده خود 
را به روشنی بیان مي‌کند. ۷ 
در شعر "واي بر من" فریاد 
شاعر تنهايي را مي‌شنويم که 
دارد خفه مي‌شود. اما جرات 
دم بر اوردن ندارد. همین 
تنهايي و بي‌پناهي است که 
نیما را متوجه مرغان کرده 
است. توجه به مرغان کم کم 
در تمام آثار او تعمیم یافته 
است. اندوهتاک شب" با 
ور ود حعد بایان مي بابد در 
"پریان یز با وصفي از ُرايي(کلاشی)بر سر ساحل 
تکمیل مي‌شود. از طرف دیگر چنان که گذشت. این 
زندگي رمزي مرغان و آن هم مرغان شوم و تنها 
را باید اثري از دوره سکوت ادبي پیش از شهریور 
۰ دانست. همین نیما در سالهاي پس از 
شهریور ۰گر هم از مرغي دم مي‌زند از خروس" 
است که خبر دهنده صبح روشن است... 

جلال آل احمد درباره بوف کور مي‌نویسد: "من 
هر وقت بوف کور مي‌خوانم: "در این وقت صداي 
یک دسته گزمه مست از توي کوچه بلند شد که 
مي گذشتند و شوخي‌هاي هرزه با هم مي کر دند. من 
هم هر اسان خود را کنار مي‌کشیدم به یاد وحست 
و هراسي مي‌افتم که نزدیک ۲۰ سال مثل بختک 
در شب تاریک استبداد بر سر ملتی افتاده بوده 
است. بخصوص اگر در نظر بیاوریم که این آمد و 
رقت هراس او مهوا خا رد ر کاب گرا 
شده است. از وی ژ گي هاي مهم بوف کور نماد گرايي 
(سمبولیسم)بسیار قوي آن است.در حقیقت هر یک 
از شخصیت‌ها و عناصر این داستان مي‌توانند نماد 


سمبلی از عناصر تشکیل دهنده زند گی اجتماعی و 
روز گار هدایت باشند: جو خفقان, رژیاها و آرزوهاي 
دور دست. خیانت. امیال ارضا نشده نامتعارف 
1 ۱ 
بودن ادمها و. 
این را برای کسانی می‌نویسم که به سلسله 

وشاعران در ست حسابی و مطر ح علیه پهلوی قصه و 
مردم که بفهمند کی خوب است کی بد. وقتی که 
هنرمندان مطرح و ابرودار از حکومتی یا از کسی 
خوب گفتند. تا حدودی می توان مطمئن شد که ان 
شخص یا آن حکومت خوب است. و برعکسش هم 
صادق است. شما وقتی که به ادیبان و هنرمندان 
پهلوی اول و دوم نگاه می کنید. می‌بینید غیر از یکی 
انتقاد و سرزنش است. همانطور که نیما و خیلی‌ها 
گفته‌اند.هنر مندان چراغ راه‌جامعه و اینه مشکلات 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند با به قولی 
پیامبران کوچکی هستند که قصدشان آ گاهی دادن 
به مردم است. در همین دوره خودمان هم دیدیم 
که بسیاری از هنر مندان مطرح از یکی از نامزدها 
کرای کر ی ی ر ی 
ا 

جلال آل احمد در يازدهم 
آذر ۳۰۲ در تهران متولد شد. 
خانواده‌اش اصالتا اهل شهرستان 
طالقان 9 روستای اورازان بودند. 
" پدرش آزروحانیون سرشناس منطقه 
ا وعموی آیت|... طالقانی بود. او دوران 
چچ پرپیچ و خمی در زندگی سیاسی و 
و ادبی خود داشت. از سفر به نجف 
برای درس طلبگی گرفته تا پیوستن 
به حزب توده و سیس حزب زحمتکشان و دست 
کشیدن از همه این گرایشهای چپگرایانه و ابداع 
سبک جدید در داستان نویسی و... نتیجه فعالیتهای 
ادبی او آثار زیر است: 

دید و بازدید (۲۴) از رنجی که می‌بریم (۲۶) 
سرگڏ شت کندوها(۳۷) نون والقلم ) ۰ ۴( غرب 
زد گی( ۱ ۴ر زیابی‌شتایزده( ۴۲)نفرینرئتیس(۴۶) 
پنج داستان | ۰ در خدمت و خیانت روشنفکران - 
سنگ بر گوری... آل احمد تر جمه‌ها و سفر نامه‌هایی 
هم نوشته که خسی در میقات و اورازان. سفرنامه 

خانه سیمین و جلال که در خیابان دزاشیب قرار 
داشت پس از در گذشت مر حوم سیمین دانشور 
خانه جلال و سیمین نامیده شده و با باز سازی تو سط 
شهر دار ی؛ در معرضص باز دید عموم قر ار گرفته 
۳ ادام دارد 


اطلاعات‌هقدگی ضماره ۷۷ ( AY‏ 


ھر کس که مالک 


۰ 


عقل خو 


۵ يست 


امام صادق (ع) 


عمه بزرگه گفت "برو حیاطو آب‌پاشی کن تا بیام 
گلیم‌ها رو پهن کنم. این از کارهای لذیذی بود که 
خیلی به ذائقه دلم می‌چسبید. از دریچه به حياط 
پریدم. به زیر زمین دویدم و دلو(سطل) را آوردم.از 
رویه لاستیک چرخ کامیون دوخته شده بود. رفتم 
کنار حوض و شیر آب را که به حوض میریخت باز 
کردم. هندونه بزر گی را که در حوض بود غلتاندم و 
کمی نگاهش کردم. بعد سطل سطل از حوض آب 
آوردم و کاسه کاسه از بالای حیاط مشغول آبپاشی 
شدم. کارم تمام شد. عمه بزر گه از دریچه‌نگاهم کرد 
و گفت باریکلا! شیر حوض رو ببند و دلو رو بذار سر 
جاش. گفتم چشم و رفتم زیرزمین. حالا که آفتاب 
از لب بام پریده بود. زیرزمین کلا تاریک شده بود. 
بالای سر ما پر از خفاش بود. هر غروب می آمدند و 
مثل گر گ که به گله می‌زند. به دسته‌های حشرات 
می‌زدند که مثل کلاف کاموا به هم پیچیده بودند. 
بعضی از خفاشها همچین از نزدیک ما می گذشتند 
که صدای بالشان را می‌ شنیدیم. برادر بز رگم 
حشمت می گفت آن سر دنیا یک خفاشهایی دارد 
اندازه رویاه قرمز که فقط خون می خورند. مادرم 
وردی خواند و به طرف همه فوت کرد. حشمت 
گفت: برم هند ونه رو بیارم؟ مادرم گفت: خیلی 
شکموییابروبیارش! برادرم قهر کرد گفت نمیارم. 
مادرم به برادر کوچکم قاسم که سرش را درحوض 
فرو کر ده‌بود. گفت "هندونه روبیار. قاسم هر روز و 
نمی ا ین 
هندونه را آورد و وسط سینی مسی بز رگ گذاشتش. 
خیلی قرمز و قند بود. 

وقتی که من و بچه‌های دیگر لب حوض داشتیم 
پوستهای هندونه را با دندان کر می کشیدیم. عمه 
o‏ ی زا ی E‏ 
آب هندونه را در باغچه خالی کرد و گفت: "خبر 
دارین توی راهب فاضلاب یه جنی زند گی می کنه 
که هر کی آذیتش کنه اسیرش می کنه و می‌بره پیش 
خودش؟ عمه بزر گه از روی تخت گفت: خواهر 
بجه‌ها رو نترسون!" به ما هم فرمان داد دست و 
دهانمان را بشوییم و به تخت برگردیم. یک نفر 
فیلات کرد اتا زیت در یا انون نواد 
کوبه‌ای فلزی را به گلمیخ بزرگی که روی در بود 
می کوفتند: دق دق دق!عمه کوجیکه گفت: خدابه 
خير کنه کیه این وقت شب! همه نگاه‌ها به در میخ 
شد. دوباره دق‌الباب کرد. مادرم از تخت پایین امد 
و گفت: چراماتتون برده؟ یکی بره باز کنه. "من که 
بیشتر از همه از ترسیدن خوشم می آمد.رفتم سمت 
در. حشمت و عمه کوچیکه با هم گفتند اول بپرس 
کیه. قلبم ریخت و يواش پرسیدم کیه! زنی با گریه 
گفت باز کن! شناختم. خاله گلناز بود. پریدم و کلون 


یر اطلاعات‌هفنگی 


در را کشیدم.خاله گلناز و پسرش که در بغلش بود و 
هفت ماهه‌ای که در شکمش بود. داخل شدند. 
دماغش قرمز شده بود از گریه. چشمهایش خون 
۰ ۰ ۰ ۲ ° ۲۱ ]. 5 
را از حوض بیرون اورد و گفت: بازم شوهرت 
کتکت زده؟ "مادرم سمتش دمپایی انداخت و گفت 
بی‌چاک و دهن! خاله گلناز بیشتر گریه‌اش گرفت و 
گفت "بچه رو نزن. راست میگه. احمد آقا کتکم زد 
»۾ + ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ص ۱۱ 

و از خونه بیرودم انداخت. مادرم گفت: سر جی 
زدت؟ فردا میرم سر مادرش!" خاله گلناز گفت 
احمد آقا می‌خواهد سلیمه راعقد کند! این خبر زبان 
را در حلق همه خشکاند. 

چند روز پیش که کاروان بازر گانی شوهر عمه بزر گه 
از بصره بر گشت. زن جوانی را با خود به خانه اورد و 
گفت: این سلیمه‌س. اهل بصر دس. فارسی هم بلده. 
میذارمش تواتاق آخری تا کنیز این خونه باشه. "عمه 
بزر گه دست سلیمه را گرفت و به اتاق آخری برد. 
فرداوقتی که قاد ر خان به کاروانسرارفت تابارهایش 
رابه حجره ببرد. سلیمه بدون روبنده به حياط آمد و 
لب حوض نشست و دست و رو شست. برادر کوچکم 
گفت: ار کا اخسن الخالقین! عمه کوجیکه 
گفت: "کارمون در اومد. قادر خان اینو برای خودش 
اورده. عمه بزرگه گفت: مگه از روی جنازه من رد 
شه! قاسم از همه فاصله گرفت و گفت: رد میشه!" 
عمه بزر گه جارو را سمتش انداخت. جارو از بالای 
سرش گذشت وافتادتوی‌حوض.آببهسلیمه پاشید 
" را ۲ 
خندید وبا لهجه عربی گفت: تو بصره من رو از بر ده 
فر وشها خریده بودن. قادرخان دلش سوخت و منو 


به سه سکه اشرفی خرید و گفت بعدا آزادم می کنه. 
خداخیرش بده. خیلی جوانمرد و قوی بنیه‌س. "عمه 
کوچیکه پرسید: "از کجا فهمیدی قوی بنیه‌س؟" 
سلیمه گفت: "آخه تو راه قطاع الطریق‌ها(راهزن) 
شبیخون زدن. قادرخان همه‌شون رو تاروند. "مادرم 
گفت: "برو تو اتاق آخری و دیگه بیرون نیا." سلیمه 
خرامان و نازان به اتاق اخری رفت. عمه کوجیکه 
معتقد بود به او زهر بدهند. مادرم می گفت بیرونش 
کنیم. بچه‌ها می گفتند زن خوب و قشنگ و مهربانی 
است که بوی عطر می‌دهد. بگذارید بماند. عمه 
بزرگه هیچ نگفت و سر تکان داد. 

سحرگاه سوم کاروان قادرخان راهی بغداد شد. 
وقتی که صبح شد و بیدار شدیم. سلیمه را ندیدیم. 
عمه کوچیکه گفت قادرخان اونو با خودش برده 
تو راه تنها نباشه. خب حق داره. اگه کتف و کولش 
درد گرفت. یکی باید باشه مشت و مالش بده!" 
عمه بزرگه گفت: شایدم فرار کرده. بعد از رفتن 
قادرخان یه صدایی شنیدم. انگار یه نفر از خونه 
رفت. انگار یه درشکه منتظرش بود جون صدای 
سم اسب و چرخ درشکه اومد." مادرم شکر کرد 
که سلیمه رفته. دیگر کسی از سلیمه حرف نزد تا 
آن شب که خاله گلناز گریان آمد و گفت شوهرش 
می‌خواهد سلیمه راعقد کند. آنهابعد از اینکه کلی با 
هم بحث کردند. این سوّال مهم را پرسیدند: احمد 
سلیمه را کجا دیده که خاطر خواهش شده؟ " خاله 
گلناز دست خودش را گاز گرفت و گفت تقصیر 
خودم بود که‌هی از سلیمه حرف زدم واز خوشگلیش 
تعریف کردم. عمه کوچیکه گفت: پس بگو چرا 
احمد آقا اومده‌بود اینجا! عمه بز ر گه پرسید: آنکنه 
وقتی که ما نوبه حموم مون بود. آومده بود ؟ پس چرا 
به ما نگفتی؟" عمه کوچیکه گفت: به روح پدرم 
قسمم داد به کسی چیزی نگم. رفت اتاق آخری و 
به عربی یه چیزایی به سلیمه گفت و هی تعال تعال 
و یا عینای کرد. یه سکه اشرفی هم بهش داد. عمه 
بزرگه سری جنباند و گفت: چون دوست دشمن 
است شکایت که را بریم... گلناز اشتباه کردی از 
خونه اومدی بیرون. حالا میدون واسه اون ماده‌خر 
خالی شده." برادر کوچکم فاصله ایمنی را رعایت 
کرد و گفت: "ماده آهو بود! جهار دمیایی از طرف 
آن چهار زن سمت قاسم پرتاب شد. هیچکدام به 
او نخورد. عمه کوجیکه گفت: "حتما تا حالا برده 
عقدش کرده. قاسم گفت: نمی‌تونه عقدش کنه 
جون کنیز قادر خانه." عمه بز ر گه گفت: ای جغد 
شوم قارقار نکن!" مادرم گفت: پاشیم بریم ببینیم 
می‌خواد چکار کنه. خاله گلناز دستهای مادرم را 
ماچ‌مالی کرد و گفت: تورو خدا زودتر بریم. "عمه 
کوچیکه گفت: امشب؟ تو این تاریکی و جن‌بازار؟ 
تازه چه کاریه که بریم عیش‌شون رو خراب کنیم؟ 
بذارین فردا که خواستن برن حموم. ما هم میریم تو 
حموم و رگ سلیمه رو بزنيم. حشمت گفت: مگه 
امیر کبیره؟ قاسم گفت: من میگم بریم احمد کچل 


رو بکشیم." خاله گلناز چشم غره رفت: "اسم 
احمد اقا رو نیارین تو رو خدا. قلبش خیلی صافه. 
پاشین بریم ببینیم چکار می کنن. ' یک لشکر شدیم 
و در کوچه‌های تنگ و تاریک و سربالایی رفتیم 
سمت خانه خاله. چهار زن. یک فوج دخترعمه 
پسر گلناز و ماسه برادر. عمه کوچیکه مدام آهسته 
می گفت شوخی نکنین ها! بلند حرف نز نین ها نصف 
شب مال جن‌هاس. سر پیچ کوچه‌ای همگی جیغ 
کشیدیم چون یک چیز سیا از دیور بل رفت. کمی 


افتاده بود. تا مقصد با ما آمد مخصوصاً که عمه 


‌ ۳ ۹ ۲ 2 ۰ .2 | 
گربه سیاه ظاهر میشن. گاهی هم جیغی ناگهانی 
مادرم ورد می خواند و فوت می کرد طرف ما. 
در مقصد مادرم شکر کرد که به خاطر وردهایش 
تیررس‌مادرم‌ایستاده‌و گفت: کجاش سالم رسید د 
قلب مون از ترس پو کید تو هم با اون وردهات که 
بوی هندونه میده! صدای شیلق دست سنگین مادر 
و گوش قاسم. کلاغی را که بر درختی اسوده بود 
ترساند و پراند. عمه بزرگه گفت: سا کت باشین 
ببینیم جکار کنیم. مادر با دندون کروجه گفت: 
1 ۲ ۰ 5 ۰ ۱ 1 
در بزنیم بریم داخل ببینیم دارن چکار می کنن. کار 
ما که معلومه. عمه کوجیکه گفت: اگه در بزنیم. 
سلیمه روقایم ی که بعد شم دیوار حاشا خیلی بلنده 
"خدا منو بکشه اون روز رو نبینم... در بزنیم بهتره!" 
۳ 1~ 1 
برو بالا بپر تو حياط در رو باز کن! قاسم گفت: میرم 
اما به پوز خودت نگاه کن که دندونات مثل اسکلت 
میمون زده‌بیرون. حشمت گوش او راسخت پیچاند 
وبرد طرف دیوار و گفت: بی‌ادب!میری بالا یاخودم 
1 2 ا 5 9 2 
برم؟ قاسم گفت: از درخت میرم توحیاط. گوشم رو 
ول کن. منو بذار رو کولت دستم به اون شاخه برسه. " 
حشمت قاسم را مثل پر کاه بلند کرد و او رابه شاخه 
رساند. وقتی که قاسم روی شاخه استوار شد لکد 
بار گفتم به کله من ضر به نز نین آمابه گوش تون نمیر ه. 
عمه‌بزر گه سرش راناز می کر دو گفت "قربون کلەت 
ار قاسم خبری نشد. مادرم نگران شد که مبادا 
احمد آقای شوهرخاله, قاسم را کشته باشد. من به 
رب جح ۷ ی 1 
درخت جهیدم و گفتم میرم نجاتش میدم! به 
التماسهای مادرم که تو لاغری نرو بذار حشمت 
a‏ حياط د پر از 
قاسم را صدا کردم. چیزی به سرم خورد. جیعم 
را قورت دادم و سر جایم میخکوب شدم. صدای 


منم!" سایه‌اش رادیدم که زیر درخت آلوسیاه بود. 
گفت بیا بخور خوشمزه‌س! گفتم تومآموریت داشتی 
در رو باز کنی." گفت: "اول آلو سیاه بخوریم بعد 
باز می کنیم تازه جه کاریه که امشب اینجا دعوا 
راه بندازیم. خودمون میریم نگاه می کنیم 9 مباد 
براشون تعریف می‌کنیم." صبر کردم تا آلوهایش 
را خورد. و با قاسم رفتیم داخل ساختمان. تابستان 
بود و همه دریچه‌ها باز بودند. در دومین اتاق انجه 
را که باید نمی‌دیدیم دیدیم. قاسم گفت بریم زیر 
درخت آلو حرف بزنیم!" 

أو آلو می‌خورد و من اندرزش می‌دادم که آدم 
نباید جیزهای بد را نگاه کند. آخرین آلویش را 
قورت داد و گفت: سلیمه خیلی خوبه. منم اگه هم قد 
احمد کچل بودم. همه زن‌هامو بیرون می کردم و 
هی خورش آلو می‌خوردم!" آمدم جوابش را بدهم 
صدای شاخه‌های درخت کوچه را شنیدم. حشمت 
بود. رفتیم زیر آن درخت و صدای جغد در آوردیم. 
این علامت ما بود. حشمت آهسته پرسید: "فکر 
کردیم مردین! پس چرا درو باز نمی کنین؟ گفتم 
برو پایین الان باز می‌کنیم. قاسم دهانش را با 
استینش پاک کرد و رفتیم طرف در. 

عمه کوچیکه پرسید: کجا بودین تا حالا؟ پی 
بازی؟ قاسم گفت: نها رفته بودیم پی آلوخوری!ما 
گفتیم به جای اینکه همه تون بیاین داخل و شرّ بشه, 
خودمون رفتیم و همه اتاقا رو گشتي ۰ خاله گلناز 
پسرش راانداخت بغل عمه بزر گه و جنگی گونه‌نواز 
به رخسار کشید و گفت: خدا منو بکشه... چی 
دیدین؟ گفتم: "بیجاره احمد آقا تب داشت. تنش 
EET‏ ازشیر حوض آب 
آورد.. . قاسم حرفم رابرید: چرادروغ‌میگی .من از 
حوض براش آب آوردم نه از شیر. عمداً بهش آب 
کثیف دادم تا اسهال هم بگیره." پس گردنی خاله 
بهش نگفتی آب حوض نخوره؟ گفتم: "آب بدنش 
بخار شده بود و بهتر بود خیلی زود آب می‌خورد 
گفت سلام برسون و بگو فعلاً مریضم. خاله صبر کنه 
خوب که شدم بیاد تا بچه شیکمش مریض نشه!" 
ی ا ان سر اس 
اء اعد اقا طلب: بخشش کرد. عمه بزرگه او را 
بلند کرد و پسرش بغلش داد و گفت: نصف شبی 
ما رو زابراه کردی. بر گردیم خونه! خاله تا خود 
صبح گریه کرد و خندید وهی از احمد آقايش طلب 
مغفرت کر د!قاسم هم بد جور بیرون روی گر فته بود. 
مادرم می گفت از احمد آقا مریضی گرفته. 

فردایش با قاسم به حجره‌احمد کچل رفتیم. گر مابه 
رفته بود و لش گل انداخته بود و قلیان صبحگاهی 
می کشید. به سر و گوش ما دست محبت کشید و 
حال زن و بچه‌اش را پرسید. قاسم گفت: "پسرت 
گریه! زنت گریه! بچه تو شیکمش هم هی مشت و 
لگد می‌زنه. تو هم که هی میری حموم!" خندید و 


اف مس ی مت 
۱ م2 ۲ 

آب! N‏ 
از آلوهای حياط تون خورده؛ اسهال E‏ پر سید: 
"آلوهای حیاط من؟ داستان دیشب را برایش 
تعریف کردم. آخر قصه قاسم آمد و گفت: "ینم 
بگو که سلیمه کنیز قادرخانه و وای به وقتی که 
بر گرده! احمد یک دانه نون‌برنجی به قاسم داد و 
از عمه کوچیکه خریدم." قاسم دو تا نون‌برنجی در 
دهان چپاند و با حروفی که پر از پودر نون برنجی 
بود. گفت: "مگه کنیز مال عمه کوجیکه بوده که 
بتونه بفروشه؟ احمد گفت: عمه کوجیکه گفت 
قادرخان گفته این سلیمه کنیز این خونه باشه. منم 
که قادرخان ب رگر ده به کله‌قندم میذارم روش. 
معامله درست بوده و کار تمومه. قاسم گفت: پس 
عمه کوجیکه سه تا سکه گرفته!" 

عمه کوجیکه ما را تهدید کرد که اگر صدای این 
خرید وفروش رادربياوريم.اين خط واین هم نشان!" 
خط و نشانهای او خیلی مهیب بودند ولی دهانمان 
را به این دلیل بستیم که ظهر همان روز خاله به 
خانه‌اش بر گشت و عطر خوراک عربی به مشامش 
رسید و حقیقت را چشید. عمه بزرگه پيشنهاد کرد 
بسوزد و بسازد و زیر ابی برود و رقیبش را ضایع 
پیش جن گیر بروند و جن بیندازند به جلد سلیمه 
تا احمداقا طلاقش بدهد. خاله به هر دو پیشنهاد 
عمل کرد ولی بعد ا انکار کرد که داروی جادو گر را 
در کاسه سلیمه ريخته و آن بیچاره جنون گرفته. 
احمد آقاهم عین آب‌خوردن طلاقش داد و جادو گر 
او را به قیمتی ناچیز خرید و پادزهر به او خوراند. 
سلیمه تا پنج سال سو گلی جادو گر بود. 

کوجیکه گرفت و به عمه بزر گه داد. با خودش یک 
خمره خیلی بز رگ اورده بود. ان را به کول کشید 
و به اتاق اخری برد و اعلام کرد می‌خواهد چله 
بنشیند. عمه بز ر گه مشکوک شد چون قادرخان 
هر سحر به حیاط می‌ امد در اب حوض غوطه 
می‌خورد. دستور شام و ناهاری هم که می‌داد و 
می گفت پشت در بگذارند. دو برابر همیشه بود. 
شک عمه بز ر گه درست بود چون یک روز صبح 
دیدیم هست. گفت دیروز سحر یواشکی به اتاق 


آخری رفته و خودش را قایم کرده و دیده قادرخان 


با خودش یک سلما خانمی آورده که سلیمه پیش 
گل رویش خار است. عمه بزرگه با عمه کوجیکه 
پچپچه‌ای کرد و به مطبخ رفتند. 

عمه بز ر گه تا آخر عمر قادر خان دوازده بار دیگر با 
عمه کوچیکه بچب< ۳ 


رااز ۱ بیرون راند. 


اطلغات‌هفگی شمان ۳۷۲ _ 
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قذشت 


2 


آفرین باد به پروانه که مردانه گذشت 


در شبستان جهان» عمر گرانماية ما 


eT ج‎ . El. 
منه انگشت به حرف من مجنون, زنهار‎ 


که قلم, بسته لب از نامه دیوانه گذشت 


دل آزاد من و گرد تعلق. هیهات 


عقل از آب و گل تقلید نیامد بیرون 


عشق اول قدم از کعبه و بتخانه گذ ن 3 


مایة عشرت ایام کهنسالی شد 


نچه از عمر به بازيجة طفلانه گذشت 


یک دم از خلوت اندیشه نیامد بیرون 


صائب 


(ع1 4 اطلافات‌هقدگس 


تمچنهشعوتو | 


به کجا چنین شنابان؟ 
به کجا چنین شتابان؟ 
گون از نسیم پرسید 
دل من گرفته زینجا 
هوس سفر نداری 
ز غبار این بیابان؟ 
همه آرزویم اما 
به کجا چنین شتابان؟ 
به هر آن کجا که باشد بجز این سر. سرایم 
چو از این کویر وحشت 
به شکوفه‌هاء به باران 
محمدرضاشفیعی کد کنی 


مثل همیشه بنجره بسته ماند و من 
ریخته‌ام رانشان کجاست 
مثل غرور خویش خرابم, به جان تو 
از دشمنان محبت بسیار دیده‌ام 
از دوست نیز یکسره زخم زبان کجاست 
بال و پر شکسته و پرواز سرنگون 
کا اتان تابیکران کجاست 
۷ پار سسوخته و دلنشین من 
تا باز شعر تازه بخواند. بنان کجاست 
0 


کو؟ 

کو کلبه‌ای که داشتم در باغ گردوها 
آن پنجره که باز می‌شد رو به شب بوها؟ 
آن شاخه‌های روشن نارنج و سیب و یاس 
ان ازدحام ساکت پروانه‌های عشق 
عطر اقاقی‌ها و بوی تند لیموها؟ 
ان اشیانهای پر از اواز مرغ حق 
ان سهره هاء گنجشک ها ان کیک و تیهوها؟ 
ان پر شدن از های هوی جاری جوها؟ 
ان روزهای انتظار خر اسفند 
در امتداد کرت نعناها و کاهوها؟ 
دلگیرم از دیوارهای سنگی و خاموش 
زاين خبابان‌های تار و کوجه‌های تنگ 
از همهمه از ازدحام. از این هیاهوها 

محمد رحیمی -رامهرمز 


ريشه هایم را 
از خاک بیرون کشیده‌ام 
همه چیز رأ 
به باد خواهد داد 
می دانم این درختهای 
تا گلو در خاک 
روزی به رویای درختی که 
خواب پرواز دیده است 
ایمان می آ ور ند 

مهدی علی نژاد 


دانستم عشق 

تنها یک خونریزی داخلی‌ست 
از روی هیچ پیر آهنی 
پیدانیست 


کاس 
باز من ماندم و شبی غمگین. کاش می شد دوباره بر گردی 
زیر اوار این غم دیرین» کاش می‌شد دوباره بر گردی 
کاش می شد تمام فاصله هاء با نگاهی کنار می‌رفتند 
زند گی ساده می‌شد و شیرین» کاش می‌ شد دوباره بر گردی 
بی تو در امتداد یک کابوس. دست و پا می‌زنم. نمی‌دانم 
انتهایش کجاست این نفرین. کاش می‌شد دوباره بر گردی 
باغ زیبای کود کی هامان, یاد گار از تو قصه‌ها دارد 
سایه‌ات مانده‌یشت آن بر جین. کاش می‌شد دوباره‌بر گر دی 
شانه هایت پناه غمهايم. سینه‌ات جای گریه هایم بود 
کی شود بی تو درد من تسکین. کاش می‌شد دوباره بر گردی 
بی تو در روزهای بارانی. عابر کوچه‌های پاییزم 
مردم از انتظار فروردین. کاش می شد دوباره بر گردی 


و از پنجره به خیابان زل زده‌ام 
که دو جهت بیشتر ندارد 

تو نمی‌روی 

تو نمی | یی 

حتی چراغ راهنماهم خودش را 
به خواب نمی ز ند 

و در همان پوست همیشگی اش 
تکرار می‌شود 

می نویسم 

و تکرار می کنم حتی اگر بر گردی 
باز هم تفاوتی ندارد 

تورفتی که برنگردی 


مورچه‌ها و دیوارها ۱ 


جابی از دیوار هست 

پلنگی که هفتاد سال کمین کرده است 
آرام قدم برمی‌دارد 

ارام نزدیک می‌شود 

می ایستد کنار ما 

دستمان رامی گیرد و 

می رساند به آن طرف خیابان 

جایی از زند گی هست 

که باید عصا را برداریم 

به پار ک برویم 


بغض فر هاد کار خود را کرد. شرط رابسته برنمی گر دد 
بیستون داد می‌زند: شیرین» کاش می‌شد دوباره بر گردی 
سعید ایمانی - کرمانشاه 


دیوانکی 
تاسیار رالد کر 
نسل خرسهای قطبی منقرض می‌شود 
سرش را در یخچال فرو برد 
و گریست 
دیوانگی 
از چیزهای کوچکی 


از چیزهای سفیدی شروع می‌شود 


صابر کاکابی 


نگاه کن 
نگاه کن 
عشق هنوز 
نفس می کشد بینمان 
بر گرد و آب رابه این ماهی 
نگو عشق را 
هر وقت بگیری از لحظه ها 
و من نمی خوآهم 
نمی خواهم مر گ رازند گی کنم 
مینا آقازاده 


و این حقیقت 

هر شب 

نیمی از مرا به خواب می‌برد 
وان نیم دیگر _ 

ادای مردن درمی ورد 

و همه خیابانهای شهر را 


مریم قربانی 


# آقای حامد سجادی -تهران 

ترانه با کلماتی چون بهانه و جوانه قافیه 
می‌شود. 

# خانم نگین محمدی -تهران 

سر وده اید: 

لب ایوان 

دو گنجشک می‌خوانند 

ای 

بهار را صدا می‌زنند 

ر 

مادرشان را 

عمیق‌ تر به شعر و مضامینی که دستمایه 
قرار می‌دهید. نگاه کنید تاسروده‌هایتان 
از سطح بالاتر بیاید. 

# اقای جواد جعفری -بندرعباس 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

یارب این اتش که در جان من است 
سرد کن آنسان که کردی بر خلیل 
وزن‌این بیت فاعلا تن فاعلاتن فاعلات 
اتنشیت: 

يارب این آ-فاعلاتن 

تش که در حا- فاعلاتن 

ن من است - فاعلات 


برای خودمان یک مشت گندم بریزیم 
و گنجشکها را مرور کنیم 
جایی از زند گی 
که صفحه تلوبزیون مات می‌شود 
پرستار خانة سالمندا ۲ ا 
همانجا 
مور چه‌ها از دیوار می‌افتند 

محمد عسکری ساج 


سرد کن آن-فاعلاتن 

سان که کر دی-فاعلاتن 

بر خلیل -فاعلات 

# خانم رویا واعظ زاده-رشت 
بخشی از سروده‌تان راباامید دریافت | ثار 
بهتر تان می‌خوانیم: 

از پشت پنجرة 

بخار گرفته 

تورانمی‌شود دید 

تو رابیواسطه 

بايد دید 

وقتی هوای بنجره صاف شد 


۳ تا 
جلوتر بي Eu‏ 


کدامین دست مسوم 
بند بادباد کها را 
تکان داد 
که تمام پرندگان 
به سر فه افتادند ؟ 
ومن کود کی که فکر می کند 
بادباد کی هر روز 
در آسمان برای او 
دست تکان می دهد 
تکتم اقا بالا زاده 
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آب‌کن,مراهم 


سکوت و لبخند دو ابزار قدر تمند هستند. لبخند 

راهی است.برای حل بسیاری از مشکلات و سکوت 
روشی است. برای اجتناب از مشکلات بسیار 

الهه 

صبح که می شود باز دلم می گیر د. تازهمی فهمم 


رف ای یا 


غلامعلی قاضی 

از رونق می‌آندازيم. رونق نمی‌بخشیمم, همأنقدر که 

کینه به دل می‌گیریم. ۸ محبت نمی کنیم. همانقدر 

کرای تنم کیل نے کرو و اق 
دیگران مقصر هستند و ما گناه نمی کنیم! 

زند گی همچون دویدن در گله اسب‌هااست. تا 


می‌تازی باتو می‌تازند. زمین که خوردی, انهایی که : 
جلوتر بودند.هر گز برای توبه عقب بازنمی گردند. : 
وانهایی که عقب بودند. به تلافی روزهایی که : 
می‌تاختی, تو رالگدمال می کنند و زند گی همچنان : 


جریان دارد 


خدیجه ‏ 
نمی‌نویسند: ‏ بعضی از عهده اراهم روی‌قلبها : 
می‌نویسند. حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی : 


نگین نادری-شیراز : 
وقتی تن کسی را زخمی می کنی, نوازش کردن : 


بعدش, فقط دردش را بیشتر می کند 


زهره کریمزاده-همدان 0 
جیبهاء بهترین مخفیگاه, برای لرزش دستانند... ۱ 
فاطمه آیینی : 


روزی مردی داخل جاهی افتاد که نمی توانست 
به‌ساد گی‌از آن‌بیرون‌بیاید.یک فر دبد بین‌اورادیدو 
گفت:حتما خطایی انجام داده‌ای !ایک دانشمند عمق 
فان کر فا کرو امه 
نگار در مورد دردهایش بااومصاحبه کردایک 
یو گیست» به او گفت:این چاه و همچنین دردت فقط 
در ذهن تو هستند و واقعیت ندارندایک پزشک 
برای اوقر ص مسکن پایین انداخت!یک پر ستار 
کنار چال ایستاد وبااو گریه کردایک روانشناس 
او راتحریک کرد تادلایلی را که پدر ومادرش 
اورا | ماده‌افتادن به داخل جاله کر ده‌بودند پیدا 
کت آنکت قویت کنن د :فک آورانصیخت کرد که 
خواستن توانستن است واگر بخواهد می‌تواند بیرون 
بیاید! یک فرد خوشبین به او گفت: ممکن بود یکی 
از پاهایت بشکند ولی حالا سالمی و خوشحال باش! 
و در همین لحظه فرد بی‌سوادی به انجارسید و 
بی‌مقد مه خودش راداخل جاه آویزان کرد.دست 
اورا گرفت وبیرون آورد! ۱ 

انکه می تواند» انجام می‌دهد و انکه نمی‌تواند 
حرف می زند! 

پرنده تنها 

دلم کمی خوش_بختی می‌خواهد؛ 

ازهمان خوشبختیها که بشود 

هم گریه کرد و هم خندید 

هم بغض کرد و هم رقصید 

از همان خوشبختیها که ساده است 

اما طولانی 


بیژن ملاح سعید -بندر انزلی 

خدایابازهم رمضان آمد ومن همچون کود کی 

نادان وشیرین باشرمندگی‌می گویم:خدایابرای 

آخرین‌بارمراببخش وچون غفاری ور حیمی:مراو 

خواسته‌ام رامی‌پذیری و دوباره فرصت خوب شدن و 

انسان شدن به من می‌بخشی, اما این بار تقاضا می کنم 
خدایادستم رابگیر تااین آخرین توبه‌امباشد 


هر لز ننشین متر بژن ظوبی فور را 
اثرازه ی خوبی به ثرانستن آن است 


انتظار بیهوده‌ای از دنیاداریم!منتظر معجزه 
هستیم تاد گر گونمان کند بدون آن که, گردی بر 
شانه هایمان نشسته باشد. 
انهدام زمانی رخ می‌دهد که سقوط آغاز شده 
باشد. چه فرقی می کند از طبقه چندم ؟ مهم تصمیمی 
ست که هنگام سقوط گرفته باشی. 
بر گر دی یا آخرین لحظه‌ها راهم در انکار سپری 
کنی!. گاهی به خطر کر دنش می ارزد.افر اد در همین 
همه قصه‌ها پایانی دارند. بازیگران هستند که 
انان قضه ر آفتغاوت می کنند. 
عباس عابد ساوجی 
به حکیمی گفتند: از زور گرسنگی مجبور شدیم 
کم ایا ارس تاداس دیا 
رابفر وشیم! 
یم گفت:خداروزیتان راسیصد س ال پیش 
کنار گذاشته و اینگونه ناسیاسی می کنید !! 
عبدالامیراسدا... زاده-شوشتر 
گر یک نفست ز زند گانی گذرد /مگذار که جز به 
شادمانی گذرد/ هشدار که سرمایه سودای جهان / 
عمر است جنان کش گذرانی گذرد 
مرااز خواب‌بیدار کردی /دلم راتشنه دیدار 
کردی /شبی از عشق‌شیرین قصه گفتی /من وفرهاد 
راهمکار کردی 
هاتف ساروی 
این یک قاعده است. اشخاصی که زیاد می‌دانند 
کم حرف می‌زنند و کسانی که کم می‌دانند. زیاد 
حرف می ز نندا 
محمدرضا 
باارزش‌ترین هدیه‌ای که ميشه به یک زن داد. 
توجهه, توجهی مداوم 
۱ کیوان حیدر پور 
خداوندا.من آن گنجشک بیماریم ومی‌دانی.از 
اعجاز نگاه تو امید عافیت دارم دلم رابا امید. و شور 


¡ وسرمستی,به طوق رحمتت بستم. همین جادر کنار 
: ۳ 
۱ کک کی ر ارارم ی .. به کوچید 

۱ ار وروی 


وی و و 


ای 
مراعهدیست باشادی که شادی | ن من باشد / 


| مراقولیست باجانان که جانان جان من باشد /به 
: خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان / که تا 
٤‏ تخ تختست و تا ب بخت است. او سلطان من باشد 


ممل سعدی 


: نور یعنی یک سلام از راه دور... 
زیبافرهادی ایلام : 


گلزاده بهمنیار -گچساران 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


حل ل منقاطع همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. یی 
3 پڪ 7 ۱ اسامی برند گان جدول ویژه ۳۷۶۱ 
۲ 7 3 ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۱ ضا ۵ ۰ زابل 
۱ مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -علیرضا ز بنلی -زا: ۱ 
جدولها زیر نظر:داود باز مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۳۲-بهرام امینی رسته کلایی -بهشهر 
تا برای جداول سودو کو, کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۲-محبوبه فرخی رشت 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ بک هد به ای به ر سم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ۴ر ضا کرمانشاه 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم ۵ ت یا E‏ ۱ 


!-نوعی مروارید معروف به شعیری- 
سرزمین یا جزیره افسانه‌ای افلاطون ۲ -از 
رودهای مرزی_درخت مازو_حفظ کردن-از 
گروههای خونی ۳-پوش‌اننده_سنبل الطیب - 
دستور ۳-بردش معروف است از اجزای بتون 
-نافرمانی ۵-مردان -عمو-آیین خداپرستی 
۶-نوعی شیرینی -صید -قلب قر آن ۷ - چاه 
معروف جهنم -ستون دین_متضاد حاشیه- 
مرغابی ۸-دعای زیر لب_یک خوشه گندم 
یاجو-عقیده ٩‏ -واحد درخت اماکن مقدسه 
خالل داد :ایرو ارپا ازوسال 
مطبخ -پسران ١١‏ -دوستی -پژواک -خواب 
خوش -بازنده شسطرنج ۲ ۱ -بالاتر از همگان - 
ایالتی در جنوب غربی فرانسه_ضمیر انگلیسی 
۳-واحدغیر رس می ی ول‌ایر ان_نت منفی 
_جای‌شروع ۴ !-ذات.سرشست _جزیره‌ای 
ایرانی -از توابع رودبار ۵ ۱ - جوانمرد -مترجم 
_وقت مناسب. مجال ۱۶ - عدد خراب کردنی 
_مورجه -مقابل نقد از وابستگان انگلستان 
۷علم‌اوزان ومقادیرنام قدیم کشور 
زیمبابوه 


عمودی: 


۱- دانش مند شهیر ونزوئلایی کاشف واکسن 
جذام-درس کشیدنی ۲- سنگ ترازو -شهر 
رازی_ز القاب باریتعالی_مورد توجه وقبول 
عام شدن از راه‌شان و مقام ۲-عمامه_مفصل در 
اسب زرد ۴-دلخوری_راه کوتاه_ازاقیانوسها 
_جدید ۵- بانگ و فریاد زدن -یاقوت -فرمان 
کشتی-ج وش چر کی ۶- میوه مورد توجه 
گلو-شیشه ازمایشگاهی_همگی_انبار گندم 
۷-قرض امتداد_برهان ۸-آگاهی_عامل 
تولید عسل از هموطنان مسیحی ٩‏ - معمول 
ومتداول-ماده‌ای انفجاری-گل نومیدی 
۰ هر تااز پار چه یالباس-غذایی ساده_ییک 
ی رما اما اروت وک روم 
نام استاد نواز ند گان دربار خسر ویر ویز -خدای 
دراویش ۲ ۱ -متضاد ماده -دین» کیش -ضمیر 
وزنی -پنبه زن ۱۳ - ماه پاییزی_بخش‌اینده- 
روزی که در آنیم ۱۴- باد مرگ آور و کشنده 
باه ترا رت ها انا سای 
۵- مهمانی -رمانی از ریچارد دراینت 
آمریکایی 


وم 


قلسفه همان خو است اد امش طلیی در اسا 


۵ 


است 
5 
5 
5 
۰ 


9 ر در ین نبچه 


اال د ا ا 
a ۳۳‏ 
۴ ۹" | ۱ 


مر تتسد | بش 


اس لا 


ایح و TT i.‏ سح 
R=‏ ادها 1۳ 
اس الط ۱ 1 
[-: الا له a3‏ ا 1 در ii‏ 2- 
i NE |‏ ا ال El‏ ۴ 
| 1 و1 ۰ 
=k ۳‏ | ۱ ان : ۴ ۰ 
lele‏ وف مب ۱ 


۰ 


3 


: ۳۳ 
۹ ۱۳ ۱ 
]= 
= | اي" | 
ا ا 
. 


ا 2 

اس ا سے ا 

کے 
ال گر | | 

- .. ETI] Th ۱ ۳8۳۳ 

و اد سس یا الم ی 

5 سر ی نب | ۳ 


ا 
ات ع| | 
5 5 ج تک ا و اس ا 


وس ی ۱۰ 1 


3 
8 | 


نت ایا او ا کح 
ا اس اع کا :ا 


ِ ا ۳۹ 
3 |- ل2( 1 8 24 ]۱ 
سل سس سس مت سس ام نع ۳ 


:ا 


بقیه حل جدول نوروزی در صفحه ۶۲ 


ا 
T1 1‏ اس 
| رک 1 

۱ ۱ 


۱ 
3 ال نع 
1 ۱ ۱ 


اطلضات‌مقنگ شمارو ۲۳/۵۶ © 


۳ 


َ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


ARNT EZS‏ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۹ 1 ات 
خورنده‌همه 
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| جاویدان | 

جائ تاب 


فارسی ب اعدا 
۹ سوساسله چوب اعدام 
اعداد 
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E‏ سر 

٠‏ مستراح 
مروزی 

»۹ 
آسمانی 
از نیروهای سه 
E‏ 
E‏ 
ا واحدسطح | 
شهر دو گانه پرسيدن | 
شریان حیاتی 
کشور مصر 
| دوباره شدن | 
جو جدول سودوکو ۳۷۵۲ ۱ 
ون اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رح شود. 
3 : 
۱۸ اه 
رنک آسمان | 
پاره آتش | 
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٩‏ اختلاف در تصویر بازی بچه ها شکلبای پنبان در تصویر دوچرخه سواری ره 
دراین ادو تصوی از بازی: جا هارامی‌بینید که‌در یک نظر تعطیلات تابستانی شروع شده و بچه ها خواسته اولشان دوچر خه سواری 
کاملاً مشابه هم به نظر می آیند.امابا کمی دقت اختلاف‌درمیان ا است.امادر این تصویری که مي‌بینید. ۱۴شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌با 
آنها ا ی کرو ند توجه به شکلها واسامی داده شده.می خواهیم انهارادر تصویر اصلی بیابید. در 


پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


مارپیچ 
می خواهیم 
وارد این مارپیچ 
۱ 
پس از یافتن مسیر 
خود در میان این 
خطوط تو در تواز 
ان خارج بشوید. 
فقط مراقب باشید 
سر گیجه نگیرید 
جون رفت و امد 
در این مسیر بسیار 
باشید. 


> 


ص 


لمات مدنگ شمان ۰۳۷۵۲ 37 


م۰ 


امتور بدردوستي بویا گنت .بادستیاچگی 
ا آنه... نه. ..طوری 
نشسد 0... سای آخه خیلی تو 
ےا ا . e‏ 
خنده‌ای کردم و گفتم: نه... جیزی نیست .ولفنی يدر 
یاچند قدم از من دور شد.بانگاه‌دنبال ان دختر جوان گشتم. گوشه‌ای از سالن 
کنار مادر پویا نشسسته بود. از همان لحظه ورودم نگاهم که به نگاه ان دختر جوان 
افتاد.احساس کردم بدجوری گرفتارش شدهام. لباس زیبای سبزرنگی پوشیده 
بود و از همه دخترانی که در مهمانی فارغ التحصیلی پویا شر کت داشتند سنگین‌تر 
ومتین‌تر بود. شاید هم به چشم من اینطور می آمد. از لحظه‌ای که او رادیدم. دیگر 
حواسم به مهمانی نبود. 

لای دیو لرا ی ر ی 

مج ۲ 1 اض من 2 1 ٠‏ 
جیگر تو صفا می ده. لیوان رااز دستش گرفتم و گفتم: راستش پویاء اون دختر 
خنده کنان گفت: دختر خاله عزیز منه. سمانه خانم گل و گلاب. دختر خوبیه, 
۱ ۱ 
خوب و جالب ! 
از شربتش رانوشید و گفت: آره عقاید خاصی داره. تاحالا بیشتر از پیست تا 
خواستگار خوب داشته اما همه شون رو رد کر ده. لابد دنبال کسیه که با اسب سیید 
بالدار بیاد و آون رو با خودش ببره ‏ 
پویاخنده‌ای سر داد سیس سکوت کرد ورندانه گفت: جیه؟ خیلی در مورد 

Ce. ٠‏ ٍِ ها چ م ا. و و 

۳ و آ .2 1 
می تر سیدم حرف دلم رابزنم و پویا اب پا کی راروی دستم بریزد وباتمسخر بگوید 
ومرادر آغوش کشید و گفت: به به... پس من و تو به زودی فامیل میشیم. اخمی 
کردم و گفتم: مسخره‌بازی در نیار پویا. می‌تونی کمکم کنی یا نه ؟ 
پویا دوباره خندید و گفت: من فکر می کردم اینکه توی کتابا می‌نویسن یه دل 
درباره سمانه نمی دونی. جطور عاشقش شدی و می‌خوای باهاش ازدواج کنی "؟ 
عمیق ومتفکرانه نگاهش کردم و گفتم: همین که دختر خاله توئه کافیه. من و تو 
سالهاست که‌با هم دوست وهمکلاسی هستیم. پویا جواپ داد:"بله آقامهندس 
حالا خوب شد که من امشب سمانه روبه جشن فارغ التحصیلیم دعوت کر دم و گر نه 
تو مجرد می‌موندی آقهقهه زد و من هم با او خندیدم. 


ماج اد ماد 


71S ۷ ۷ 


-سمانه بیست ویک سال داره. پنج سال از من کوچیکتره. اون تنها دختر وبهتره 
بگم تنها فرزند خانواده ست. پویا میگه کمی لوس بار اومده. اهل آداب و معاشر ته 
وبه قول خودش شونه به شونه زمونه پیش میره. فوق دیپلم گرفته و دیگه ادامه 
تحصیل نداده. 
اطلاعاتی را که پویا در اختیارم قرار داده بود به پدر و مادرم انتقال دادم واز آن 
طرف پویاهم پیش خاله‌اش کلی از من تعریف کرد. کارها جور شد و به خواستگاری 
سمانه رفتیم. پدر سمانه در نهایت گفت هر تضمینی که دخترش بگیرد قبول دارد. 
۲ هر ۱۲ 8 | 2ے ۲ ۲ ۲ م72 
سمانه می گفت: من نمی خوام مثل دیگران زند گی کنم. من تعریف دیگه‌ای 
از زند گی دارم. باید از لحظه لحظه عمر به نحواحسن استفاده کرد. حرفش را 
مه و ۲ مه 5 ۳ و مج ۰ 727 ۾ 
تایید کردم و گفتم: من هم از تکر ار ویکنواختی و معمولی زند گی کر دن گریزونم 
و دوست دارم زندگی رو از دریچه دیگه‌ای نگاه کنم. ِ 


FA‏ 6 هر ۹٩‏ اطلاعات‌هقگس 


: = 


و به‌این تر تیب چند روز بعد سمانه رضایت خودش را برای ازدواج با من اعلام 
کرد از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجید م. شب عروسی که بسیار باشکوه 
بر گزار شد بود بهترین شب عمرم بود. سمانه مثل ماه‌می در خشید و همه به من 
به خاطر این انتخاب تبریک می گفتند. 

اولین صبح زند گی مشتر کمان بود. ساعت ده و نیم از خواب بیدار شدم. سمانه 
هنوز خواب بود. به | شپزخانه رفتم و مقد مات صبحانه رافراهم کردم. وقتی چای 
دم آمد سمانه را بیدار کردم و گفتم: پاشو... پاشو تنبل خانم صبحونه حاضره . 

لبخن دی زدو گفت: توجقدر خوبی ببه‌این‌میگن درک متقابل ۰ برای‌اینکه 
خودم رابیشتر در دلش جا کنم گفتم: آمروز به یمن آغاز زند گی مد مشتر کمون ناهار 
و شام رو بیرون از خونه می‌خوریم . 

سمانه شادی کان دس تهایش رابه هم مالید و که جانمی جان» خوشحالم 
که خوب از وظایف يه مر د متمدن امروزی خبر داری. لقمه‌ای نان و پنیر گرفتم 
ودرحالیکه شعری رازیر لب زمزمه‌می کردم آن‌رابه دست سمانه دادم. بعد 
اا اک ؛فیلمی گذان شت و گفت: این فیلم خیلی 
خوبه. بیا با هم ببینیمش . 

اطاعت کردم و کنارش نشستم و چشم به تلویزیون دوختم. 

-خسته شدی که شدی. به من جه؟ مگه کلفت آوردی ؟! 

شش ماه از عروسی مامی گذشت که سمانه گستاخانه روبرویم ایستاد و 
چشمهایش راهمان چشمهای زیبایی که مر ااسیر خود کر ده‌بود. به من دوخت و 
فریاد زنان این حرفها راتحویلم داد 

در حالیکه از رفتار سمانه جاخورده‌بودم گفتم: کلفت نياور دم امااینکه نشد 
زند کی... گند و کنافت همه جای این خونه رو گرفته.نگاهی به دور وبر خودت بنداز. 
اگه الان یه نفر سرزده بیاد خونه مون, من که از خجالت آب میشم. آخه این چه 
وضعیه؟ از روز اول دست به سیاه و سفید نزدی. ظر فای نشسته رو گوشه آشپز خونه 
تلنبار می کنی تا خدمتکار جمعه به جمعه بیاد اونا رو بشوره .. 

سمانه نگذاشت حرفهایم تمام شود . لبهایش راورجید ید وبا دلخوری گفت:" پس 
حضرت آقا توقع دارید بنده‌ظرف بشورم؟ باغیظ گفتم: "مگه چی میشه؟ به ناخن 
هاتون بر می‌خوره؟ سمانه ابروهایش رادر هم کشید و گفت: بله که بر می‌خوره. 
کلی زحمت کشیدم.اين همه سوهان کشیدن و کرم زدن ومواظبت الکی که نیست. 
اگه ظرف بشورم و یکی از ناخنام بشکنه, جوابش رو تومیدی ؟ 

باعصبانیت نگاهش کردم و گفتم: توحتی‌لباس روهم نمیدازی توی‌لباسشویی. 
توی این شش ماه‌انقدر پول خشکش ویی دادم که خسته شدم . مدام از بیرون غذا 
گرفتیم .پدرومادر بر بیچارهم بعد از چند ماه‌بر ای اولین بار اومدن خونه‌مون .از 


اینکه مجبور شدم از بیرون غذا بگیرم خیلی خجالت کشیدم. خیلی ازت ناراحتم. تکلیفت رو 
روشن می کنم . 

سمانه باتمسخر گفت: مگه نمی‌دونستی که من غذانمی‌پزم؟ من روز اول به تو گفتم 
که می خوام جور دیگه‌ای زند گی کنم. خودت هم گفتی که از تکرار بدت میاد. حالا چی شده 
که عوض شع ٩‏ 

صدایم را کمی بالاتر بردم و گفتم:" من نمی‌دونستم معنی اون حرفا یعنی اینکه خانم مثل 
شاهزاده‌ها بشینه و دست به چیزی نزنه. تو نه خونه رو جارو می کنی: نه ظرف می‌شوری, نه 
لباس اتو می کنی و نه غذامی‌پزی. فقط به خودت می‌رسی. به ناخنات و به دست وصورتت؛ 
به‌لاغری وچاقی واین جور حرفا... تو گاهی‌حتی وقت نداری بامن حرف بزنی. یه پات توی 
سالن بدنسازیه و بای دیگه ت توی سالن اراش ... 

سمانه پوزخندی زد و گفت: خب طلاقم بده. هم خودت خلاص شو هم من رو خلاص 
کن ادلم از دست سمانه خون بود ولی واقعا عاشقش بودم و دوست داشتم با اوزند گی کنم. 
وقتی از طلاق حرف زد دلم می‌لرزید. 

-سمانه خیلی لاغر شدی ها! 

سمانه از خوشحالی جیغ کوتاهی کشید و گفت: راست میگی؟ وای چقد ر خوشحالم." 
سرم راتکان دادم و گفتم: ولی به نظر من از ریخت افتادی. نگاه تندی به من کرد و گفت:" 
اختیارداری.همه دوستام میگن این طوری‌بهتره. پوزخندی زدم و گفتم: اوناباید بگن یا 

این را که گفتم زد زیر گریه.بابغض گفت: ایناهمه‌بهونه ست. تواز من سیر شدی. یه 
بار ظرف نشستن و غذانپختن ميشه برات بهونه» یه بار هم از قیافه و هیکلم ایراد می گیری. 
یاد ته چطور شیفته و واله من شده بودی؟ حالا من شکل فنج شدم؟ اصلا تو هم شبیه بوقلمون 
شدی. هیکل تو ببست درجه زیر استاندارده و حداقل ده کیلو اضافه وزن داری. بذار اعتراف 
کنم که روم نميشه باهات بیرون برم. دوست ندارم دوستام تو رو با این ریختو هیکل ببینن. با 
اون شکم گنده ت اصلا شبیه مهندسای کامپیوتر نیستی ۲ 

تلویزی ون راخام وش کردم و گفتم: حالا که می‌خوای از عیب وایر ادها حرف بزنیم بذار 
بگم که تو هم یه آدم لوس وننر و خودخواه‌هستی که فقط برای اینکه شام و ناهار درست نکنی 
حاضری سه روز گرسنگی بکشی ... 

سمانه نگذاشت حرفم تمام شود و با عصبانیت گفت: تو چی بدبخت! اسم خود تو گذاشتی 
مهندس اما هشتت گرو نه ته. تمام صندوقهای قرض الحسنه تو رو می‌شناسن ... 

از اینکه این طوری جواب خوبی مرامی‌داد. حرصم در آمد. در این یک سالی که بااوزند گی 
کرده‌بودم.هر چه گفته بود فراهم کر ده‌بودم. فریاد زدم: حداقل هفته‌ای یه دست لباس 
خریدی. هر ماه دو جفت کفش و انواع کرم و پودر و... تازه پول کلاسای زیبایی و هزار تا کوفت 
و زهر مار دیگه رو هم دادم. با این حساب اگه گنج قارون هم داشتم تموم می‌شد ۲ 


1 


-جی شده سمانه؟ کسی طوری شده؟ 

دم غروب بعد از یک روز کاری خسته کننده در حالیکه سرم به شدت درد می کر د.به 
خانه آمدم.از پشت در صدای گریه سمانه راشنیدم. تر سید م. چه اتفاقی افتاده‌بود؟ به سرعت 
کلید انداختم و در راباز کر دم. سمانه پریشان و ناراحت روی مبل نشسته بود و ضجه می‌زد و 
اشک می‌ریخت. کیف سامسونتم را جلوی در انداختم و با نگرانی به طرفش دویدم. 

چشمهای پر از اشکش رابه من دوخت وهق‌هق کنان گفت: بد بخت شدم. جواب آزمایش 
مثبت بود. من باردارم. می‌فهمی ؟ وای خدای من... دیدی چه خاکی به سرم شد ؟ 

نفس راحتی کشیدم و روی مبل ولو شدم و گفتم: اینکه بهترین خبره!" با غیظ نگاهم کرد 
و گفت: بهترین خبر؟ یعنی این همه خرج خودم کر دم که حالا بااین تحفه از ریخت بیفتم؟ 
این یعنی فاجعه؟ من بارها بهت گفته بودم که بچه نمی‌خوام ... 

باتمسخر گفتم: متاسفم.این یکی رو نمی تونستم از رستوران بیارم. تازه مطمئن باش ور ود 
یه بچه به زند گیمون گرمی و طراوات میده . 

و او باز گریه‌اش را از سر گرفت. سمانه صبح روز بعد تهدید کرد که جنین راسقط خواهد 
کرد و من هم تهدید کردم که اگر این کار رابکند بلافاصله طلاقش خواهم داد. متاسفانه او که 
جز ظاهرش به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد دو هفته بعد بی‌خبر از من جنین راسقط کرد و 
من که دیگر تحمل این کار او را نداشتم, با اینکه هنوز به او علاقه‌مند بودم, طلاقش دادم! 


گزارش خارجی ۱ 
8 ٭* ۹ 
السی است درو ن ما 


داروهای کاهنده درد می‌توانند مفید باشند البته اگر التهابی 


وجود نداشته باشد. محققان عقیده دارند التهاب مزمن ربشه 
بسیاری از مشکلات مر تبط باسلامتی است برای همین از بین 
بردن آن اهمیت زیادی دارد. اما التهابی که در بیماریهای گوناگون 
مثل آلزایمر. سرطان, یابیماربهای خود ایمنی داریم. فر آیندهای 
متفاوتی دارن د.ووقتی که این فر آینده ای متفاوت وبیماریهای 
مختلف به روشهای گونا گونی اتفاق می‌افتند. غیر ممکن است با 
مکانیسم مشابه و یکسانی درمان شوند. 

محققان برای اثبات این موضوع در تحقیقات اخیر خود با کتری 
خاصی رازیر پوست بیمارانی که ورم مفاصل داشتند تزریق کر دند. 
الته_اب مرب وطبه ورم مفاصل بیمار ان همچنان باقی مانده‌بود.اما 
التهاب قسمتی از پوست که تز ریق در ان ناحیه انجام شده بود. از 
بین رفت. به نظر می رسد راههای از بین رفتن انواع التهاب کاملاً 
سار تیلست این ری ای ار 
هم وج ود دارد. همین طور در بافتهای متفاوت در یک نفر. تفاوت 
جنسیتی هم مطرح است: محققان می گویند. زنان بیشتر از مردان 
درس ری سار ای اس ترا دا یرای مان و 
پزشکان برای درمان باید خود بیماری, ار گان و موقعیت را در نظر 
داشته باشند. تشخیص اینکه در چه موقعیتی کدام شیوه‌موثر خواهد 
ا ال ل سای ری 
ساده‌تری وجود دارند که می‌توانیم در خانه انجام دهیم و سلامتی 
خود را تضمین کنیم. اسیدهای چرب امگا ۲ نقش مهمی در سلامتی 
مادارند که در بدن به مقدار زیاد وقابل توجهی تولید نمی شوند 
بنابراین باید آن رابا رژیم غذایی دریافت کنیم. ماهی‌های چرب. 
بهترین و مهمترین منبع امگا ۲ هستند. دریافت سه وعده ماهی 
چرب درهفته یا معادل‌این میزان می‌توان د به ما اطمینان بدهد 
که بدن می‌تواند در بر ابر التهاب مبارزه کند. ار تباط بین مصر ف 
امگا ۳و کاه ش‌التهاب به خوبی توضیح می دهد که چرامصرف 
ان ماده‌غذایی با کاهش خطر ابتلابهبیماریهای قلبی عروقی نیز 
مر تبط است. 

تیاس مد ارفا ین دح رک کر وهی وراد 
دای را ات را ای سار ره 
افزایش مصر ف میوه و سبزی در بر نامه غذایی راه خوبی است برای 
مبارزه با التهاب. مصرف مواد غذایی فراوری شده هم باید کم شود. 
انواع خاصی از ورزشها نیز مفید هستند. در تحقیقی که به‌تاز گی 
روی موش‌هاانجام شد. محققان دریافتند انجام حر کات کششی 
روی موشهایی که التهاب پشت داشتند تاثیر فوق‌العاده‌ای داشت 
و باعث شده بود موشها خیلی زودتر از موشهای دیگر در مان شوند. 
محققان انجام یو گارا توصیه می کنند همچنین معتقد ند وزن اضافی 
راهم کاه‌ش دهیم. ورزش به طور کلی ضد التهاب است واثر 
فوق‌العاده‌ای دار د. اما محققان می گویند لازم نیست حتما ورزشکار 
حرفه‌ای باشیم تااز التهاب جلو گیری کنیم.انجام روزانه ۰ ۲ دقیقه 
بر کات ورزر مرا ارستاد یی مات رسارس 
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کسی که دار ای عزمی ر 
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اق هبل خود 


عو ص می کند 
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۵ ® هد ۵ ۰ 
ڪڪ 
گفت و گو: شراره داوودی 


× ظاهراً پدر تان با فعالیت موسیقایی شما 
مخالف بودند. درست است؟ 
شت ولی با موسیقی 
من مخالف بود. چون موسیقی جایگاه خوبی در 
جامعه نداشت شت. من هم علاقه ذاتی داشتم ووقتی که 
دید انگیزه زیادی دارم. خودش مشتاق شد. پس 
از انتشار آلبوم‌ها هم نظرش عوض شد و حامی و 
بر مس ااا ا ااا 
پشتیبان اصلی من در راه موسیقی بود و بیشترین 
حمایت‌ها را از من کرد که از هر دو ممنونم. 

× شما در دوران جنگ به جبهه هم رفتید 

من آن زمان حدوداً ۱۴ سال داشتم و با 
دس کاری شناسنامه‌ام به جبهه رفتم. دلیل اصلی 
من هم این بود که ما ساکن کرج بودیم و با شهید 
فهمیده هم مدر سه‌آی بودم. نقدر به شهید فهمیده 
علاقه داشتم که در سریال بچه‌های بهشت " که 
راجع به او بود هم بازی کر دم. زمانی هم که به جبهه 
رسیدم در برخی مراسمها می‌خواندم. 

× گویا در جبهه جانباز هم شدید؟ 

با وجود اینکه همیشه در این مورد سوال پر سید ه 
سآمازیاه شرآس یت کم ضوع راباز 
کنم. الان هم کمی برایم سخت است در این زمینه 
رانت‌خواری کنم چون نمی‌خواهم از آن فضای 
و 


بله, پدرم صدای زیبایی داشت 


محسن حاجیلو متولد ۳۲۹ در خانواده 


ورزشی است. علی حاجیلو برادر بز ر گترش کشتی 
گیر تیم ملی بود؛ اما مشهورترین برادرش اصغر 
حاجیلو فوتبالیست سابق و پیشکسوت کنونی تیم 
ال ااست جرد عسین علبیا دم ۱۰ سل 
دروازه‌بان هندبال بود.آقای حاجیلو می‌گوید در 
کود کی بچه درسخوانی نبوده و از همان دوران به 
روی سن رفتن و شلوغکاری علاقه مند بوده‌است:" 


ری اھر اغات گے 


"سعید شهروز" از خواننده‌های باانرژی و پرخاطره موسیقی پاپ است که 
مصاحبه مفصلی با او درباره همه این سالهای حضورش در عرصه موسیقی انجام 
دادیم. البته صحبت‌های ما فقط به دوران فعالیت حرفه‌ای او در عرصه خوانند گی 
محدود نشد و سعید شهروز تکات جالب و تمل برانگیزی درباره سال‌های حضورش 
در جبهه و جانبازی اش عنوان کرد. موضوعی که شاید خیلی‌ها از آن بی‌خبر باشند. 


اجرای چند کنسرت بیشتر سوءاستفاده کنم. آنقدر 
خاطراتم از جبهه و جانبازی برایم مقدس است که با 
هیچ کنسرت و آلبوم و تیتراژی عوضش نمی کنم. 
تا الان هم سعی کردم در هیچ جا صحبتی از این 
له به میان نیاورم.در میان خواننده‌های پاپ. 
هیچکس شرایط من را ندارد چون دردهای زیادی 
از جبهه در بدن دارم. برای اولین‌بار می گویم که از 
لحاظ روحی واعصاب مشکلاتی دارم و واقعا یکی از 
رای راکسا ان 
موارد به غیر از تر کشی است که در بدن دارم. 

× شاید به دلیل همین سابقه دفاع مقدس و 
تفکراتی که داشتید هیچوقت از ابر ان نر فتید. 

از نفرات اولی بودم که پيشنهادات زیادی برای 
اجرای خارج از کشور داشتم و هنوز هم پیشنهاداتی 
دریافت می کنم .خارج از ایران بر ایم جذابیت ندارد 
ولی کل با نوع بر گزاری کنسرتهای خواننده‌های 


پاپ و 2 TT‏ کک 


می کویند دیو انه هستم 


یک نفر با میکروفون از لای شمشادها بیرون می‌پرد و رو به دوربین می‌گوید:" یه روز 
زیبا؛ یه روز قشنگ در سرزمین مادری بازم در خدمت شما هستیم." "محسن حاجیلو یکی 
از گزارشگرانی است که گزارشهای خاص و خنده دارش حتی سوژه شبکه های اجتماعی 
شده است تا کاربران بگویند اگر از کنار شمشادهای خیابان رد شدید مواظب باشید چون 
ممکن است محسن حاجیلو بپرد روبرویتان تا با شما مصاحبه کند. 


عطیه موذن 


اصلا نمی‌توانستم روی صندلی بنشینم مدام 
می‌خواستم بایستم و شیطنت کنم. آن موقعها 
مغزی خود کار را در می آوردم و با ماش بچه‌ها را 
می‌زدم. یکبار که به معلم خورد مرااز نیمکت بیرون 
کشید و گفت: برو با ولی به مدرسه پم ری رز 
امدم خانه مادرم گفت: چراانقدر زود امدی؟ گفتم 
معلممان گفته بروباولیبیا مادرم گفت: ولی ما رااز 
کجا می‌شناسد؟ گفتم نمی‌دانم حتما بچه‌ها به 

گفتند. یک داداش سه ساله داشتم اسمش "ولی "بود 
و سه تایی باهم به مدرسه رفتیم. (می‌خندد)" 


هم دلایلی دارد که نمی‌توانم عنوان کنم. 

لاد ر بیست سال اخیر فقط ۰۴ ۵بار به تلویز یون 
رفته‌اید. دلیل خاصی دارد؟ 

تلویزیون از روز اول ساز نا کوک با من زد. قرار 
هید یود را ا 
شود. پیش از نوروز به صدا و سیما رفتم و خواستم 
ک ا رل ار 
ساعت ۱۲ به من گفتند همین امروز اگر بخشی که 
می گوییم راویرایش کنی, آهنگت راپخش می کنیم. 
من در آن شلوغی شب عید به استودیو پژواک رفتم 
و کار را انجام دادم و وقتی بر گشتم حدود ساعت 
۴ عصر بود و ديدم که همه رفته‌اند. انقدر ناراحت 
شدم که خستگی به تنم ماند.از همان زمان فهمیدم 
که در تلویزیون لابی وجود دارد و هر زمان که 
می‌رفتم می‌دیدم چند خواننده هم‌نسل ما مشغول 
بگو و بخند هستند . ولی من يا شادمهر همیشه تنها 
N‏ "کویر 


مهران مدیری تحویلم نگرفت 

بعد از آن معلم و مربی ورزش می‌شود. تا اینکه 
به شکل بامزه‌ای با ساعت خوش مهران مدیری 
پایش به تلویزیون بازمی شود. خاطره‌هایی که تک 
تک لحظه‌ها و جز ییاتش رابه خاطر حافظه خوبش به 
خاطر دارد: قبل از انقلاب جند ایتم در برنامه‌های 
تلویزیونی بازی کرده بودم. در اوایل دهه هفتاد و 
ساعت خوش بچه‌هایکید وماه کارمی کر دندوحدود 

۲ ۲۰۰ آیتم گرفته بودند. امیرسمنانی تهیه 
کننده‌ساعت خوش شوهر خواهر یکی از دوستان من 
بود. به من گفت دوست داری ساعت خوش بروی؟ 
ساعت خوش بردند و من مهران مدیری و گروه 
ساعت‌خوش را برای اولین‌بار دیدم. من دقیقا با 
چتر آمدم وسط ساعت‌خوشی‌ها. خوشم گی‌های 
من را سمنانی دوست داشت اما در نگاه مهران 
مدیری هیچ‌جایی نداشتم و یک مهمان ناخوانده 
بودم. ولی من دریایی از شورو انرژی بودم. برای 
تکراری را باید می گفتم. مدیری به هیچوجه به من 


نشه دلای ما" را برای پخش آورده بود و جند ايراد 
از کار او گرفتند. در صورتی که جنین جیزی نبود و 
مشخص بود آن مسئول مربوطه حتماً می‌خواست 
جلوی افرادی که آنجا هستند ایرادی به کار ما 
بگیرد! با شادمهر از دفتر بیرون آمدیم و به او گفتم 
که‌این نوار رابه من بده و فرداهمین نوار رامی آوریم 
واگر مهمان نداشته باشد کار اتید کل 
فردا همان نوار را بدون هیچ تغییری آوردیم و در 
حالی که مهمان نداشت گفت: این شدا حالا درست 
است!...درعین حالاگر تلویزیون نبود برای‌بسیاری 
از خواننده‌های هم نسل من اتفاقی رخ نمی‌داد. همه 
انهاموردحمایت بودند واتفاقات خوبی بر ایشان رخ 
داد. آن خواننده‌ها از طریق تلویزیون برای خودشان 
کنسرتها و برنامه‌های ار گانی متعدد می گرفتند و 
اگر الان هم سر مایه‌ای دارند به‌اين دلیل است که با 
پول با ارزش آن دوره در امد داشتند. 

با این وجود کارهای خوبی داشتید.پسرای 
مشرقی؛ غزلک و... جر یانش چه بود؟ 

یک روز برای گرفتن چند نوار به شرکت 
هم آواز آهنگ" و نزد آقای سلطانی رفتم. ایشان 
گفت نمی‌خواهی آلبوم تولید کنی؟ من هم گفتم که 
این آلبوم زیر نظر حوزه‌هنری و برای شر کت "آوای 
ب رگ "بود ودستمزدی نگرفتم. آلبوم باار کستر کامل 
و تنظیم بهنام ابطحی تولید شد ولی آنها با من همین 
یک قرارداد راداشتند. با | قای سلطانی صمیمی شد م. 
ایشان به من گفت سرمایه‌ای برای کار داری؟ من هم 
گفتم که اگر سرمایه داشتم بدون دستمزد ان البوم را 
نمی‌خواندم! قای‌سلطانی از کشوی‌می زش‌پنج‌میلیون 
تومان‌پول در آوردوبه من‌دادو گفت که‌سرمایه آلبوم 
جدیدت است. توس موی 


بازی ۳ نهبه ده گفت 


تو سعی کن در حین کار فو کوس 
کشی کنی. مثلا حین بازی بازیگر ها 
من یک چیزی یواشکی توی جیبم 
می‌گذاشتم که توجه تماشاگر را به 
خودم جلب کنم. مهران مدیری 
عصبانی می‌شد اما من باز این کارها 
را انجام دتم جون نهبه کته 
MM KS‏ 
هم مرا تحویل نگرفت ولی خدا را 
شکر زمان گذشت و توانستم خودم 
رانشان بدهم." 

مردم دعایم می‌کنند 

حاجیلو می گوید برای مر دم عادی جامعه حرف 
می زند واز این موضوع نار احت نیست بلکه خوشحال 
هم هست.اين همه سال حضور محسن حاجیلو در 
تلویزیون کلی خاطره هم برایش داشته‌است: یک 
روز یک خانم در میدان هفت تیر جلوی مرا گرفت 
و کت ای یا ات تساک کر راضان 


بدی برایت افتاد و خدا نجاتت داد بدان از دعای 


بادل کار کردم وبه همراه‌بهنام ! 
ابطحی کار را شروع کردیم ۱ 
eT‏ 
در بین پرفروش‌ترین‌ها قرار | 
را در ll‏ 
ایستادم و۸ آلبوم باش رکتشان | 
کار کردم. کمتر از ۶ ماه بعد از ۱ 
آلبوم پسرای مشرقی آلبوم ‏ ۹8 
را تس سر سس 
شد.نزدیک عید به‌شر کت هم آواز آهنگ رفتم تاچند 
آلو ی د کا ا شت.دیدم که 
شر کت آقای سلطانی خیلی شلوغ است و نمی دانستم 
که‌چه‌می خر یدندابه‌ایشان گفتم ببخشید دست خالی 
داده‌ای وبرای تولید این البوم کم اورده‌ایماقر ارداد ما 
تمام شده‌بود و پولمان راهم گرفته بودیم ولی همان‌جا 
اقای سلطانی دوباره مبلغ قابل توجهی رابه من داد و 
گفت این هم عیدی مابه شما است. 

×« چرا مد تی است از خوانند گان مطرح دهه 
هفتاد خبری نمی‌شنویم ؟! 

نمی دانم چه‌بلایی‌سرنسلاول موزیسینهای پاپ 
آمد. وقتی جشنواره‌ای بر گزار می شود و هیچکدام از 
چهره‌های فعال ان دوره را دعوت نمی کنند. نشان 
می‌دهد که خیلی زود نسل ما را فراموش کردند. 
همین می‌شود که هیچکدام از ان افر اد انگیزه‌ای 
برای کار نداشته باشد. وقتی فراموش می کنند 
یک روز این صنعت پس از سالها سکوت به دست 


چه کسانی راه افتاد و حتی در یک مراسم رسمی 


من است. من بچه‌ام فلج 
است وقتی برنامه شما شروع 
می‌شود قهقهه می‌زند.من این 
قهقهه بچه را که‌می‌بینم حسابی 
دعایت می کنم...انر ژی زیادی 
از ان خانم گرفتم." 
بر ار 
می‌گوید که آدم بسیار 
ات رن 
7 اتفاقات مختلف فوری به‌هم 
۱ می‌ریزد. برای همین ناراحتی 
قلبی هم پیدا کر ده‌است 9 با 
ناراحتی به ما می گوید: 
بیست و چندسال است در تلویزیون کار می کنم 
اما هنوز استخدام و بیمه صداوسیما نیستم." 
پسرم اتفاقی وارد اجرانشد 
حامد حاجیلو" پسر آقای حاجیلو هم یکی از 
مجری‌های سیماست که به گفته پدرش در اثر یک 
اتفاق وارد دنیای اجرا و تلویزیون شد: جندسال 
پیش قرار بود من در جزیره کیش بازی تیم ملی را 


دعوت نمی‌شوند. دیگر جه انگیزه‌ای 
ey‏ سرا 
رای ان ات ال 
اخرین نفر که امده محترمتر است! 
رک 
کنونی بی‌تأثیر نیست. در آن زمان‌حتی 
دسترسی به موبایل هم کم بود. همین 
روند پیشرفت تکنولوژی هم باعث 
ll MM‏ 
میان مخاطبان موسیقی باشند. با همه 
این مسائل مدیرآن می‌توانستند عزت نسل اول پاپ 
را ری کی تردن 
× خیلی‌ها می‌گویند بی‌خوابی" از بهترین 
N‏ انقات است‌اما اراس 
فروش خوب آلبومهای قبلی شما را تکرار کند؟ 

خیلی‌هابر نامه‌ریزی کردندتا رگ آلبوم بی‌خوابی" 
رابزنند و کل مجموعه‌اش شکست بخورد. در حقیقت 
برخی دوستان 9 همکاران آقای سلطانی اسان را دور 
زدند و این آلبوم اصلاً پخش خوبی نداشت. مثلاً چند 
مرتبه اش رکت پخش تماس گرفتم و گفتم که شما 
می گویید در فلان مغازه آلبوم را نوزیع کرده‌ایم ولی 
من همان جاهستم و البومی‌در کارنیست! آن زمان هم 
امکاناتتبلیغ‌فضای‌مجازی نبودوبایدازطر یق پوستر ها 
وپخش قوی آلبوم رابه گوش‌مردم‌می‌رساندندوپخش 
موی ر گی‌هموجودنداشت.نکته‌دیگراین‌بود که‌دو آلبوم 
از خواننده‌های‌نسل جدید به موازات آلبوم‌من در نوبت 
پخش وجود داشت و کار من رافدای انها کر دند. قصد 
دارم‌انشا..در سال‌جاری چند قطعه از آلبوم آبی‌خوابی! 
و البوم جدیدم را کلیپ کنم تاشاید بتوانم اجحافی را که 
در حق‌اين آثار شد جبران کنم. 


پوشش بدهم که باران امد و منتفی شد. از تهران 


ری ی در 
است. گفتم من مترجم ندارم ولی پسرم حامد 
اینجاست که مسلط است. به پسرم گفتم می‌توانی ؟ 
قشنگ میکر وفون را گرفت و شروع کرد به صحبت 
کردن که خیلی روان بود. بعد از آنجا رفتیم پیست 
شمشک گزارش بگیریم که حامد هم چون پیست 
بود آمد واسکی رفت و جلوی دوربین ایستاد و حرف 
زد واینطور شد که کم کم وارد مجری گری شد.الان 
اراک کرش را اماب رم الک 
اا فا 

می‌گو بند حاجلو دیوانه است 

حاجیلووقتی‌به شمشادهامی رسد درست‌همانی 
می شود که در برنامه‌ها و گزارش‌هایش می‌بینیم و 
به همان شکل بالا و پایین می‌پرد و به شوخی به ما 
می‌گوید: "یه روز زیبا یه روز قشنگ در سرزمین 
مادری.باور کنید ...مردم می گویند حاجیلودیوانه 
است. هوا آلوده‌است. وضع اقتصادی خراب است. 
E‏ 
روز شاد یک روز قشنگ... 


اطلاعات‌هفدگی ضماره ۷۷ ۵۱ 


انسان دادد در داطن هم 


۰ 
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و آد استه 
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دادنید 


9 انتوان < 


ف 


2 ۰ ۵ ۰ ۱ 
سا 
زهرا پیامی 

«گشت ۲» بار دیگر همان شخصیت های 
گشت ار شاد رابه دور هم جمع می کند. شخصیت 
عطا با وجود اینکه در قسمت قبل جان خود را 
از دست می دهد در این قسمت به طور معجزه 
اسایی جان دوباره می گیرد. حسن و حاج عباس 
نیز از زندان ازاد شده و به دنبال عطا می ایند تا 
دوباره گر وه سه نفره خود رابرای پیدا کردن کاری 
سود اور و پرسود تشکیل دهند. عطا بعد از بیرون 
امدن از کماقدرت خارق العاده‌ای بدست آورده 
است به نحوی که می تواند در مورد آینده افراد 
پیش گویی کرده و از گذشته انها نیز مطلع شود. 
حاج عباس و حسن با مشاهد ه شر ایط و توانایی عطا 
می افتند و شروع به پیش گویی اینده نه چندان 

دور مردم می کنند. 
در همسایگی محل زند گی و کار سه شخصیت 
داستان‌فیلم. ۴دختر جوان‌نوازنده‌زند گی‌می کنند. 
بر ادر دونفر از این دختر هابه خاطر قتل غير عمد در 
زندان به سر می برد و پدر مقتول در صورتی تن به 
رضایت می دهد که يا مبلغ ديه به طور کامل به او 
پرداخت شود یا با یکی از این دخترها ازدواج کند. 


نگاهی به «نہنگ عنبر ۲» 
مجتبی آردشیری 


یکی ازسخنگویان کمپانی والت دیسنی وقتی 
دربرابر پرسش مدام خبرن‌گاران راجع به تولید 
قسمت چهارم انیمیشن محبوب داستان اسباب 
بازی قرار گرفت این گونه پاسخ داد:«فروش بالا 
در گیشه به ما نمی گوید که قسمت بعدی یک 
اثر محبوب را تولید کنیم بلکه فیلمنامه خوب به 
مافرمان می‌دهد که چه زمان, قسمت بعدی 
آن کار رابسازیم».یک جمله طلایی که چندان 
درقاموس سینمای ایران نمی گنجد به همین دلیل 
است که سینمای ما به جای ساخت تریلوژی تنها 
به‌دنباله سازی آن‌هم به پشتوانه گیشه‌های پرزرق 
وبرق فکرمی کند؛: در راستای همین خلاء. وقتی 
نه نگ عنبر آن جنان خیره کننده‌مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت وصاحبانش را شو که کرد 
مشخص بود که حتی سامان مقدم نیز دیر يا زود 
درتله دنباله‌سازی می‌افتد. 

ور نی تاه نگ ر 
تغییر مسیرناگهانی درشکل روایت بود. داستان 
ازبدجایی‌شروعشدیعنی‌جایی که‌د یگر مغز چندانی 
درراستای‌خلق کمدی‌وجودنداشت وهمه 


3C9‏ ور اطلهات‌هقگ 


نگاهی به «گشت ار شاد ۲» 


دورهمی شخصیت‌های قدیمی در داستانی سرد ر گم 


یکی از آقازاده ها در دریاچه نمک و دزدیدن بار 
شمش طلای او به خواسته خود می رسند. 

کی از رس کر نم ار ۳ 
فضایی را برای گشت زدن شخصیت های داستان 
قبلی خود ایجاد می کند. فیلمنامه سردر گم است و 
نمی تواند طرح کامل ویکنواختی رابیان کند.در واقع 
داستان بر سوژه‌مشخص و مستحکمی استوارنیست 
وتنها باعنوان کر دن مسائل سیاسی روز از زبان حاج 
عباس آن هم نه در قالبی تاثیر گذار و منسجم؛ قصد 
دارد فرروش بیشتر در گيشه را هدف قرار دهد. 


پرداخت ناقض شخصیت دختران همسایه 
با نمایش جند تک پلان از نوازندگی آنان در 
خیابانهای شهر برای تامین کردن هزینه دیه. جدا 


چیزتمام شده بود. حتی فلاش بک‌های پر تعداد 
مسیر رابپوشاند و تنها صحنه‌های موزیکال فیلم که 
طبیعتاد ر هراثری مورد اقبال واقع می‌شود. به کمک 
بی‌هدف که حکم کمدی‌های آیتمی‌راداشت: 
تاحدودی گرفته شود. 

وقتی فیلمی نتواند ازموقعیت ممتاز و پر ایده 
خود بهره‌برداری کند واز دیگر سو دست بازیگران 
کلیدی نیز دربر وز خلاقیت‌های فر دی کوتاه باشد 
وشاید به همین دلیل بود که رقیب عشقی داستان 
(حسام نواب صفوی) رایک نوازنده تر جیحابه شکل 
وشمایل‌الویس یر بسلی انتخاب کر د تایک راه‌فر ار را 


کت 


از اینکه در ذهنیت مخاطب اثری نمی گذارد و 
تعریفی صحیح را از آنها برای او ارائه نمی کند 
بلکه تا حدودی شعار گونه و باسمه ای جلوه می 
نماید.فساد اقتصادی, بر جام. انتخابات؛ بارانه 9 ... 
از جمله اشارات سیاسی و اجتماعی است که دست 
مايه این قسمت از فیلم سهیلی است. حسن در 
زندان توسط هم سلولی خود که گویا اقا زاده ایی 
پرنفوذ است مورد تحقیر و خشونت قرار می گیرد 
وبعد از ازادی مدام در پی تلافی و انتقام از این فر د 
است تا حق خود و به نوعی بقیه مردم رااز او بگیرد 
اما نمایش شخصیت این مرد هم در ساختار کلی 
داستان توصیفی الکن و شعار زده باقی می ماند و 
از برجستگی کنش و هدف حاج عباس و بیشتر از 
همه حسن می کاهد. حرف فیلم در اتفاقات متعدد 
و کم عمق قصه گم می شود و فرصتی برای تامل 
بیشتر رااز مخاطب می گیر د. 

ات ۲» هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ 
ارائه مفاهیم چند پله از ساخته قبلی سهید سهیلی 
عقب تر است و شاید بتوان گفت تنها تلاشی موفق 
دریادآوری مجدد شخصیت های دوست داشتنی 
«گشت ارشاد ۲» و کوششی بی اثر در القای مفهوم 
داستان خود است. 


برای خود حفظ کر ده‌باشد. فیلم تاجایی گنگ است 
که حتی نمی تواند چارچوب‌های کمیک یک عشق 
منلثی رابا تمام داده‌هایی که به چشم می خورد. 
به سروسامانی بر ساند چون تمام تمر کز خود رابر 
پار تنر اصلی فیلم گذاشته وپارتنر فرعی. عملا تنها 
اهر می‌برای تحر یک ز وج اصلی داستان بوده و وجه 
کمیکی ندارند. 

درچنین فضای گنگی است که سکانس‌های 
ترآژیک داستان, به شدت دیدنی تر از کمدی‌های 
آن‌به چشم‌می آیند.هر چنداصولا آن‌سکانس‌های 
یس از تصادف وسکانس بالن. می‌بایست وصله 
موسیقی, جلوه‌های ویژه وحتی بازی عطارانی که 
درتمام قسمت‌های این فیلم به شکل عجیبی: بد 
بازی می کند ودر مقابل او بازی افش ار که در خلق 
خلاقیت‌های لحظه ای. چند قدم جلوتر از عطاران 
است. همه با هم.هارمونی خوشایندی را موجب 
می‌شود که برای لحظاتی. آن همه تلخی نهنگ 
عنبر ۲ رابه دست فراموشی می‌سیارد. 

همین ااه که احنانن‌می شود یک 
غروروتعصب نابجاء چنین سرنوشتی را برای فیلم 
رقم زده است که نتیجه شو که شدن صاحبان 
نهنگ عنبراز آن استقبال رویایی مردم ازقسمت 
اول است واین همان سندرمی‌است که متاسفانه در 
اکثر دنباله‌سازان سینمای ما به چشم می‌خورد. 


دحوایاداسدا را 
دثیرو و ترلمب 


رابرت دنیرو در یک 
سخنرآنی در موسسه بین‌المللی 
فعالیتهای بشر دوستانه دانشگاه 
فوردام نیویورک بار دیگر دونالد 
ترامپ را زیر رگبار انتقاد گرفت و 
او را قلدری جاهل خطاب کرد.وی تا کید 0 
کرد از وقتی ترامپ و دارودسته‌اش کاخ سفید را اشغال کرده‌اند. آمریکا . 
وارد یک چر خه رو به انحطاط شده است. او تلاشهای ترامپ برای حذف 0 
میلیاردها دلار برای طرح سلامت اوباما را عاملی برای ایجاد پناهند گی در : 
داخل کشور خواند. دنیرو از زمان روی کار آمدن ترامپ. عصبانی است | 
و سیاستهای دولت فعلی را مغایر با تلاش‌های دانشجویان فارغ‌التحصیل . 
ترس رای ات ار ات را در E‏ 

این بازیگر سر شناس باتا کید بر این که از فقدان ارزشهای بشر دوستانه | 
در سراسر جهان ناراحت است. گفت: جهان یکی از پردردسر ترین دوران | 
حیات خودش را طی می کند و ترامپ نیز جهان را به جایی بسیار بدتر از | 
رل ترا رال را ار تس را 
بود دوست دار د با مشت به صورت او بزند. دنیر و ۴ساله دوست د کتر | 0 
کوین کاهیل یکی از نانگذاران این انستیتواست که فیزیکدای از منهتن 
و از فعالان حقوق بشر است. 


مرکا ر ازهار مدان یرای 


دعوت از ۷۷۴ جهره جدید ای خود 
در شاخه بازیگری نام لیلا حاتمی بازیگر ایرانی و 


a ۰.2‏ =|“ : 
دعوت شد گان مرد در آن شاخه بیشتر هستند. 


همچنین نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی دیده می‌شود. از دیگر چهره‌های . 
رایس ارت رد یرای رت هرا کی کار درل 
۷ می‌توان به آمیتا باچان. مونیکا بلوچی. آرون تیلور جانسن. کریستین . 
استوارت, آمانداسیفورد. آدام‌درایورو...اشاره کر د.درشاخه کار گردانی که‌سال , 
گذشته عباس کیارستمی چند روز پیش از در گذشتش یکی از دعوت شد گان 0 
بود امسال نام محمد رسول‌اف کار گردان ایرانی نیز دیده می‌شود. رسول اف 
امسال بافیلم جدیدش لد جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن را کسب کرد. . 
فاتح آ کین آمات اسکالانته, تام فورد. گرث دیویس و کیم کی -دوک از جمله . 
دیگر چهره‌های دعوت‌شده برای شاخه کار گردانی هستند.در بخش تدوین | 
نیز نام هایده صفی‌یاری تدوینگر دو فیلم برنده اسکار "جدایی" و فروشنده" . 
اصغر فر هادی در میان دعوت شد گان برای عضویت در | کادمی اسکار دیده | 
می‌شود.همچنین محمدرضا دلیا ک صدابر دار فیلم‌های برنده اسکار فر هادی 0 
نیز عضو جدید | کادمی اسکار در شاخه صدا خواهد بود و در شاخه مدیران | 
اجرایی دعوت‌شده برای آ کادمی اسکار نام هنگامه پناهی دیده می‌شود.بهمن . 
قبادی هم در شاخه نویسند گی برای عضویت در | کادمی اسکار دعوت شده 0 
است. ۷۷۴ عضو جدید دعوت‌شده برای عضویت در اا اسکار از ۵۴ :--- ," 
کشور جهان هستند و امسال ۳۹ درصد از دعوت‌شد گان را زنان تشکیل ۳ 
می‌دهند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ شمار اعضای زن آکادمی با ۲۵۹ درصد ‏ ۰ 

رشد روبرو بوده است. امسال دعوت‌شد گان زن ۷ شاخه از آ کادمی اسکار از 8 


لیلا حاتمی در یکی از تازه ترین 
گفت و گوهایش‌همان ‌قدر سختگیر انه 
حرف زده‌اماجایی در انتهای گفت و گو 
جملات تازه‌ای رادرباره‌جایگاه‌موسیقی 
در زند گی‌اش مطرح کرده است. 

لیلا حاتمی درباره اينکه ایا هیچوقت 


موسیقی برایش کلیدی بوده یا نه. می گوید :بله تایک موقعی خیلی کلیدی بود و | 
بعد از آن فقط سکوت بود. هیچ چیزی نه گذاشتم در ضبط و نه وقتی خودم تنها 0 


همه چیزهای موزیکال برایم جالب بود. مثلا "داستان وست ساید " یک فیلم . 


بر جسته زندگی‌ام بود یا اشکهاو لبخندها و همه فیلمهای کا موزیکال. 


در برهه ای علاقه شدیدی به مایکل جکسون داشتم.(می‌خندد) البته آن زمان . 
خیلی کوچک بودم. فکر می کنم پنجم دبستان بودم که بقالی کوچه‌مان ویدیوی | 
می‌داد و فیلم هم می‌داد. ما هیچوقت به او فیلم ندادیم. این بقالی در حسین اباد | 
بود که الان می‌شود بالای میدان هروی. ان موقع هیچی نبود. واقعا همسایه ما . 
پایین‌تر این بقالی. همین وبس ...لیلاحاتمی درباره . 
eS‏ 0 
. كيفهارا | 


بتامکس مایکل را به من داد!!! با آن بقال مراوده فیلمی د 


یک گاوداری بود ویک کوجه 


ممنوع شد. . در دهه ۰ چون حوصله دردسر و کار خلاف را نداشتم 
O‏ 


این روزها سر قت دستگیره‌های بیر ونی در سالن اصلی مجموعه تتئاتر 1 


بیرونی در سالن اصلی مجموعه که ثبت 
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بار دیگر زنگ خطر ناامنی در پیرامون این بنای ثبت شده در میراث ملی رابه | 
اا خطری که از سوی مسئولان شنیده نمی شود.در سالهای 0 
اخیر شاهد بر وز اتفاقاتی تاثر بر انگیز در محیط اطر اف مجموعه تثاتر شهر بوده 0 
ایم که سرقت کاشی های نمای این مجموعه از جمله این اتفاقات است و در | 
ا مر رل و 0 
ثبت میراث فرهنگی هم هست. سرقت | 
شد.پیمان شر یعتی رییس مجموعه تثاتر شهر درباره سرقت دستگیره های | 
بیرونی در سالن اصلی این مجموعه تئاتری گفت: متأسفانه در روزهای اخیر . 
۴عدداز دستگیره‌های بیرونی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر دزدیده شد | 
و برای جلوگیری از بروز مجدد این اتفاق دستور دادم باقی دستگیره‌ها هم باز . 


شهر ایجاد کنیم. 0 


تام یر اقاقاتبباگر ان مه است که بیدبحت محصور کردن مط 


پیرامون مجموعه تتاترشهر که بارها و بارها مطرح شده, جدی گرفته شود و . 
تمام ار گانهای مسئول در این حوزه به این جریان اهمیت ویژه ای قائل باشند. 0 


دای لاما 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 


مر تضی در اتاقش نشسته بود و بیرون نمی آمد. 
آ خرن ماذرش پیش اورفتو کفت اقلا توصیح بده 
که چر ااخم کر دی.من‌مادر تم ومی‌دونی که کارهای 
زیادی ازم برمیاد. و 1 ۱۳ 
"من دیگه تو اون شر کت کار نمی‌کنم." مادرش 
گفت: عزیزم من پیش مهندس رو انداختم تابهت 
کاری داد که با درسی که خوندی مناسبه. شغل 
قبلیتو ول کردی و گفتی با مدر کت جور نیست گفتم 
باشه.بعدش فهمیدم آونجاد و نفر وزدی. پسر عزیزم 
خدااین بازوی قوی و قد بلند رو به تو نداده که مردم 
رو بزنی... حالا بگو مشکلت تو محل کارت جیه؟" 
مرتضی سینه‌ای صاف کرد و گفت: من مهندسم 
ولی‌اینابه جای اینکه حرف منو گوش کنن.هرچی که 
اوس صادق میگه, براشون حجته. میگم من درس 
این رشته رو خوندم میگن اوس صادق تجربه داره و 
تجر به از علم بالاتره. مادرش پرسید: کسی رو هم 
زدی؟ مر تضی خندید: "زدن که نه... یه گوشمالی 
ساده بود." مادرش کمی با او بحث کرد و آخرش 
قرار شد برای اینکه بیکار نباشد و حوصله‌اش سر 


نرود از فر دا روزی جند ساعت به شر کت مادرش 
بیاید و حقوق کامل با مزایا بگیرد. هر وقت هم کار 
دلخواهش را پیدا کرد. برود.قبول کرد ولی به جای 
فردا که سه شنبه بود. از شنبه به شر کت رفت. 
کار کنان‌شر کت که ازاخلاقاو خبر داشتند. آمدنش 
را به شرکت به هم دا ۵ ۵ ۲ 
آبدارچی خیلی قدیمی ک ۰ ۳۳۱ 
دوسه نفر از کار کنان گفت: به همه بگین حواسشون 
باشه که حتما اقای مهندس صداش کنن. هر وقت 
اومد. جلو پاش بلند شین. باهاش بحث نکنین و اگه 
نظری داد که غلط بود یا مخالفش بودین, بگین 
حق با شماس. صارمی. مسئول دفتر مدیرعامل 
گفت: "شنیده‌بودم خیلی طلا قاس امانه تااین حدا 
فکر کنم از اوناس که چون اعتماد به‌نفس پایینی 
داره» خیلی زود بهش برمی‌خوره همیشه هم حق 
ه‌جانبه."آقا کاظم گفت. اراس ۰ ۲۹۳۱ 
مامان و باباشو ازش بگیرن. هیچ کاهویی نیست." 
پرستو که از بچه‌های مالی بود. پرسید: مگه باباشم 
سرمایه‌داره؟" آقا کاظم گفت: آمریکاس. به 
شر کت داره ده برابر اینجا. خلاصه گفته باشم که 
خیلی احترام بذارین! و به صارمی گفت: قربون 
دستت من قدم نمیر سه از کابینت بالایی قوطی قند 
رو بده." صارمی آن را به او داد و گفت: "اگه جای 
تو بودم. جای سمی بهش می‌دادم." کاظم گفت: 
مرد ک حیا کن! به چه حقی با من مثل قاتل‌های 
بی‌وجدان حرف می‌زنی؟ "صارمی گفت: آبی‌خیال 
جرا دور برمی‌داری؟ ر ۳.۵ ۰ پررو 
شدی؟" واز آنجارفت. کاظم گفت: "پرستو خانم 
می‌بینی جه دوره‌ای شده؟ دیگه ریش سفید و قامت 


CC‏ ۵ بر ٩۳‏ اطلافات‌هقتگیس 


کمانی پیر مردا حرمت نداره. پرستو او را دلداری 
داد و سر کارش رفت. 

مرتضی ساعتی در اتاق مادرش نشست بعد به 
پیشنهاد مادرش رفت تا کمی شر کت رابگر دد. دست 
در جیب از اتاق مدیرعامل بیرون آمد و سمت میز 
صارمی رفت. سرش پایین بود و داشت پیش‌نویس 
dO TT aa‏ 
مشغول خواندن شد. یکهو کاغذ را از زیر دست او 
کشید و پرسید: مد ر کت چیه؟ صارمی جا خورد 
ولی زود به خودش آمد و بلند شد وبالبخند گفت: از 
اس ار دفترداری گرفتم. اینجا هم لیسانس 
مدیریت بازرگانی دارم." مرتضی کاغذ راروی میز 
o‏ 
و رفت. صارمی زود به پرستو خبر داد که یک سگ 
هار به اسم طلا اقا تو شر کت ول شده. به بقیه خبر بده. 
مرتضی در گردشها و حال گیریهایش پرستو را دید 
و بدجور چشمش را گرفت. پرستو دانشجوی ترم 
روک بش ری ۱1 
شر کت مشغول شده بود. او دختری موّدب و خوش 
بر خورد و وظیفه شناس بود و همه دوستش داشتند. 
مرتضی در ورودش به بخش مالی او رایک نظر دید و 
تصمیم گرفت چند نظر دیگر هم ببیند. به اتاق خیلی 
کوچکی که او پشت میزی نشسته بود. رفت. پر ستو 
جلو پایش بلند شد و گفت: "چه سعادتی که آقای 
مهندس تشریف آوردن اتاق بنده!" مرتضی سری 
تکان‌دادوپرسید: کارت چیه؟ پرستو گفت: به قول 
معروف چرتکه شر کتم. مرتضی سینه صاف کرد و 
گفت: توشر کت چرت می‌زنی یاچ ر تکه میندازی؟" 
ld‏ 
رفتن سینه صاف کرد و گفت: میگم اتاقت رو عوض 
کنن. اینجا خیلی کوچیکه. و صورتش سرخ شد و از 
اتاق بیرون زد. پرستو به صارمی زنگ زد و داستان 
زاره ره و 
ب ر گشت.دختر ک هول کرد و ضمن اینکه بلند می‌شد. 
گفت: آچشم آقای صارمی ج و زودتر انجامش 
میدم. ومکالمه راقطع کردو گفت: وای چه‌سعادتی 
ملاقات شما دو بار به فاصله دو دقیقه! مر تضی سینه 
صاف کرد و پرسید: با کی حرف می‌زدی؟ پرستو 
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گفت: "با دفتر مدیرعامل درباره پرداختهای هفته 
پیش. مرتضی گفت: تلفنهای اداری رو با گوشی 
4 رسو گفت: آنمی‌دونستم این کار ايراد 
داره. حق با ا مرتضی کمی او را نگاه کرد 
بعد سر تکان داد و گفت دیگه تکرار نشه... و به اتاق 
مادرش رفت. کمی در اتاق قدم زد و دندان بر هم 
سایید. آخرش روبه‌روی میز مادرش ایستاد و گفت: 
۷ ۳ وان شر کت اصلاً راضی نیستم. 
همه جی افتضاحه!" مادرش گفت: "ولی عزیزم تو 
شرکتهایی که مثل ما هستن, از همه شون موفق تریم. 
مدير یه شر کت غیر از این چیزی نمی‌خواد. مر تضی 
گفت: سود بیشتر به جه قیمتی؟ مادرش گفت: 
"همین‌قدر که پرسنل شر کت وظیفه شناس باشن و 
کار غیر قانونی هم نکنن. کافیه. تو هم سخت نگیر. اگه 
خسته شدی, واسه آمر وز بسه و می تونی بری.مر تضی 
کیفش را برداشت و از اتاق مادرش رفت. صارمی 
5 5 ود دستشویی.مرتضی کمی جلو 
میز او ایستاد ودندان به هم فشر د ورفت. قبل از رفتن؛ 
تا را ا وی میرن انداخت. 

آن روز به مر تضی خیلی بد گذشت ت. ذهنش پر از 
گفتگو و پرخاش بود. در فکرش هزار بار صارمی 
ر ارام نشد پشیمان بود که 
ار کر فته یود تازنگ بزند. با 
خودش به روّیای دیگری رفت: کافیه لب تر کنم و 
پرستو مثل برده بیاد دنبالم. 

از خداشه که پسر مدیرعامل بهش توجه کنه. به 
امور مالیش کته. حقوقشو 
دویل کته لبته نمی‌خوام زنم بشه. لیاقتشو نداره 
فقط می خوام مال من بشه تابه لجن بکشمش. د ختر ه 
4 7 جاو من با گوشیش به ضارمی 
لجن زنگ میزنه و پچ پچ می کنه. مر تضی نیستم اگه 
پدر هر دوشونو درنیارم. 

آن روز وقتی که برای آخرین بار از جلو شر کت 
می گذشت. چر خش پنچر شد. ماشین را کنار کشید 
و به زمین و زمان فحش داد و چند بار به چرخ 
پنچرش لگد زد. کنار شر کت یک واکسی افغانی 
لاغر به اسم یوسفعلی بساط داشت.پیش ماشین 
امد 9 گفت: "ارباب می‌خوای ینچری بگیرم؟ 


مرتضی نگاهش کرد و پرسید: بلدی؟ یوسفعلی 
گفت: کاری‌نداره.حیفه دستای تمیز شماسیاه‌بشه. 
صندوق رو باز کن زاپاس دربیارم." 
یوسفعلی‌مشغول‌شد.مر تضی گفت: من‌پسر رئیس 
این شر کتم. کفشای بچه‌های شر کت رو تو واکس 
می‌زنی؟ یوسفعلی گفت: بعضی‌هاشون مشتری 
شن هرت سید: ضا ا 

هستن. مرتضی پرسید: صارمی رو می‌شناسی: 
کر کت تم E‏ 
همه‌شون ار بابه! مر تضی گفت: چقدر خنگی! کاسه 
سرت روباچی پر کردن که اینقدر نادونی! یوسفعلی 
گفت: از همونی که تو کاسه سر خودته. خدا همه 
رو یه جور خلق می کنه.مرتضی خیلی بدش آمد ولی 
چیزی نگفت و تلافی را وقتی در آورد که یوسفعلی 
پنچری را گرفت و انعام خواست. مرتضی هیچ 
توجهی نکرد و گازش را گرفت وبه خانه رفت. 

در خانه منتظر بود مادرش بیاید و از او بخواهد 
ارم رادب رن اس نت اسان 
خبر دادند مادر تصادف کرده. سریع به بالین او 
رفت. اسیب زیادی ندیده بود ولی بايد چند روز در 
بیمارستان می‌ماند. مر تضی موقعیت رامفتنم شمرد 
و به مادرش اصرار و التماس کرد که در این جند روز 
اوراجانشین خودش کند. مادرش آ خرش تسلیم شد 
ولی پنهانی به صارمی اطلاع داد که هیچ قرارداد یا 
موضوع مهمی را به او ارجاع ندهند ... فردا صبح اول 
وقت مرتضی وارد شر کت شد. کار کنان تازه آمده 
بودند و طبق معمول صبحانه می خوردند. او به کسی 
توجهی نکرد ولی وقتی که به میز صارمی رسید. به 
میز اشاره کرد و پرسید: این چه بساطیه؟ مگه اینجا 
قهوه‌خونه‌س؟ صارمی گفت: حق با شماس. دیگه 
تکرار نمیشه. مر تضی سری تکان داد و سینه صاف 
کرد و گفت: "خواهیم دید! کارهای امروزم رو روی 
میزم گذاشتی؟ صارمی گفت: هنوز کاری ارجاع 
نشده. هر وقت کاری بود میارم محضر تون. "سری 
تکان داد و به اتاق مادرش رفت. تا نیم ساعت هیچ 
کاری به او ارجاع نشد. مدتی در اتاق قدم زد و بیرون 
امد. صارمی پشت میزش نبود. تند و محکم به اتاق 
پرستو رفت. حدسش درست بود. صارمی انجا بود. 
بساط صبحانه‌ای مختصر بهن بود و بر ستو لقمه‌ای را 
که گر فته بود سمت صارمی می‌بر د. مر تضی گفت: 
به‌به! جمعتون جمعه یکی‌تون کمه... خانم پرستو 
خانم بر آورد کنین هزینه زدن یه کافی‌شاپ چقد 
ميشه بدم بر آتون یه اختصاصی شو احداث کنن. اقای 
صارمی این چه وضعیه درست کردین. من با منشی 
دفترم کار مهم داشتم ومی‌بینم حضر تعالی سر کار تون 
تشریف ندارین و اومدین بخش مالی‌دارن بر اتون لقمه 
می گیرن..." برخی از کار کنان آمده بودند به تماشا. 
صارمی اشاره کرد که برین تواتاقاتون. مر تضی گفت: 

پاسخ معمای دو خواهر و یک قتل 


«TT ۲‏ ۳ ۰ ۹ ۰ هه ۰ 
نخیر آقا... بذارین بمونن و ببینن بغل گوششون چه 
آقا کاظم که پشتش به سابقه زیاد و ریش سفیدش 
گرم بود. جات کرد 9 جلو آمد: "آقای مهندس 
عصبانی نشو برا فشارت خوب نیس اینام بچه‌های 

۲ 5 ۱۹ 1 8 ۳ 
حوب و محجوبی هستن... و خیلی | هسته به او گفت: 
این صارمی توهم برش داشته وخواستگار این دختره. 
از قدیم گفتن آدمای دراز کم عقلن! "چون قد مر تضی 
بلند بود. از کلمه دراز و کم‌عقل بدش امد و سیلی 
سختی به آقاکاظم زد و گفت: فکر کردی کی هستی 
کار گزینی. اخراجه!" و سینه صاف کرد و به صارمی 
می کنم. زود برو پشت میزت صد بار بنویس غلط 
کردم و دیگه از پشت میزم پا نمیشم! صارمی گوشه 
لبش را خاراند وبا کمی لبخند به او نگاه کرد وبادرنگ 
گفت: "قربان سوء‌تفاهم شده. اینجا کار غیراخلاقی 
و خطرناکی اتفاق نیفتاده. شما... "مر تضی حرف او را 
صارمی زد و گفت: "مردک بی‌قواره! دیگه حتی یک 

TT 1‏ 
کلمه هم نمی خوام بشنوم. افتاد؟ وبا کلمه اخر نوک 
کم عضله بود و خوب می‌دانست صلاح نیست جواب 
خشونت این غول باشاخ و دم را با خشونت بدهد. 
خودش را کنترل کرد. آقا کاظم هم بازویش را گرفت 
و او را برد. مرتضی محکم سینه صاف کرد و گفت: 

TT 5 «|. ۲‏ ۲ 
فکر می کنه گردن کلفته و می‌خواد تو روی من شاخ 
بشه» با دو نفر کمکی بیاد وسط! کار کنان سر شان را 
پایین انداختند و رفتند. مر تضی خواست به پرستو 
مدیریت رفت. با دیدن یوسفعلی و جعبه کفشگری 
او جاخورد: کی به تو اجازه داده بیای اینجا؟ منشی 
ما مه ۱ ۰ . "r.‏ 
احمقم تو رو دید و هیچی نگفت؟زود گمشو بیرون! 
باشه. از فردام کت شلوار بپوش و شیک و اربابی بيا 
سر کار. مر تضی گفت: فیلسوفم که هستی!... خفه... 

لا کف مور مزا 

مرتضی روی مبل نشست و کفشگر زیر پایش 
روزنامه پهن کرد و مشغول شد. کمی بعد در اتاق 
ارام باز شد. صارمی داخل شد و در را پیش کرد. 
به دست راستش دستکش ظرفشویی کرده بود و 
پاکت باز کن تیغه بلندی دستش بود. کفشگر به او 
نگاه کرد و وا کنشی نشان نداد. مرتضی از نگاه او 
مشکوک شد و پشت سرش رانگاه کر د. زود از جا 
پرید و خواست مشت بیندازد. صارمی مهلت نداد و 


وقتی که نوبخت به محل قتل رفته بود. دیالوگ مکتوب رعنا و منصوره را دید و 


فهمید رعنا رفته شیرینی بخرد و شیرینی فروشی دور است. هلیا گفته بود وقتی که رعنا رفت و خودش داخل اتاق پرو شد. 
دو سه دقيقه بعد رعنا با شیرینی بر گشت. درحالی که فاصله شیرینی فروشی تا فروشگاه خیلی زیاد بوده. از بین جوابهای 
درست اسم مهردخت بهپوربیرون امد با شماره ۰٩۱۳۰۰۰(۷۵۵۶‏ از اصفهان... یاد گاری ما مبار کش باشد. 


تیغه رادر گلوی او فرو کرد و او راهل داد. و مرتضی 
افتاد و با نگاهی که باورش نمی‌شد دارد می‌میر د. 
مرد ضازشی دم کی و وس له کل رآ اند ات وارز 
اتاق رفت. کفشگر هم وسایلش را گذاشت و بیرون 
امد. او یک طبقه پایین رفت بعد فریاد کشان شر وع 
به دویدن کر د. همزمان بااوصارمی هم فریاد کشید: 
'مهندس رو کشتن... به اورژانس زنگ بزنین..!" 
مشخص بود که اورژانس سودی ندارد.د کتر 
رعنایی به نوبخت گفت: "می‌بینی؟ آدم با این همه 
یال و کوپال با یه تیغه پاکت باز کنی میره اون دنیا. با 
همون ضربه اول کارش تموم شده." نوبخت اوضاع 
رابررسی کرد ویکی‌یکی از کار کنان پرس وجو کر د. 
صارمی گفت: "من پشت میزم بودم که صد ای فر یاد 
شنیدم.بعد دیدم یوسفعلی از اتاق مدیر دوید بیرون 
و فرار کرد. وقتی فهمیدم جریان چیه داد کشیدم 
قاتل رو بگیرین, به اورژانس خبر بدین... من دیروز 
ديدم که مهندس زد تو گوش یوسفعلی ولی فکر 
نمی کردم برای انتقام بیاد و مهندس رو بکشه." 
کار کنان دیگر هم تأیید کر دند که کفشگر رادر حال 
فرار دیده‌اند. درباره مشاجره بخش مالی هم همه 
چیز را تعریف کردند. یکی از سربازهای نوبخت 
پایین رفت تااگر کفشگر فرار نکر ده بود. او را بالا 
بیاورد.وقتی که رسید.دید کفشگر فرار نکر ده ضمنا 
دارد مقداری اسکناس درشت در جیبش می گذار د. 
سرباز او را به نوبخت تحویل داد. د کتر رعنایی به 
کفشگر گفت: 'تو دیگه کی هستی! آدم کشتی و فرار 
نکردی؟ یوسفعلی گفت: من نکشتم.امادیدم کی 
کشت. بعد تر سید م و فرار کردم. همه رو ردیف کن 
فا فانل زو تشون ده ریت افراد شر کت را ته 
او نشان داد. کفشگر روی کاظم انگشت گذاشت و 
گفت: آداشتم کفش ارباب رو واکس می‌زدم. این 
نامر د اومد تو.ارباب فهمید و بلند شد خواست بهش 
مشت بزنه ولی قاتل امان نداد و چاقو رو کرد تو حلق 
اباب د سکس ارو 
مهندس خیلی آقاکاظم رو تحقیر کرد حتی زدش. 
بعد از مرگ مهندس هم دیدمش از توالت طبقه 
ما اومد بیر ون. حتماً اونجا قایم شد ه بوده." کاظم 
گفت: "قا دروغ میگن. وقتی که مهندس منو زد. 
دلم شکست و رفتم تو آبدارخونه وبیرون نیومدم." 
نوبخت دستکش ظر فشویی رانشانش داد و پر سید: 
"این مال شماس؟" کاظم گفت: "آر... آها فهمیدم. 
وقتی که آقای صارمی رو از مالی بر دم بیرون» رفتیم 
بدارخونه. همون موقع یه لنگه دستکش منو برده. 
از قبل می دونسته می خواد آدم بکشه!" نوبخت به 
دکتر رعنایی گفت: "به نظر شما کی قاتله و جرا؟" 


دکتر گفت: جواب رو فهمیدم ولی نمیگم." 


هوش آزماییشما به جای دکتر رعنایی 
بگویید قاتل کیست و چرا؟ جوابهای خود را به 
۹ ۰ ,پیامک کنید. مطمتنم جواب 
شما درست است و حدس دکتر رعنایی غلط 
است. لطفاا گر قبلاً بر نده شده‌اید. اطلاع بدهید. 
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از دیدن موشک ذوالفقار در مسیر 
راهییمایان روز قدس» یاد این رباعی 
افتادم که مال پهلوان پوریای ولی 
خودمان است: 


ماییم که پیل برنتابدلت‌ما 


بر چرخ زنند نوبت شو کت ما 
گر مورچه‌ای در صف ما گیرد جای 


آن مورچه شیر گردد از دولت ما 


لت یعنی سیلی. پهلوان پوریا 
می‌گوید: ما همونیم که فیل تاب 
سیلی ما رو نداره. شهرت هیبت و 
شوکت ما از ماهواره گذشته و تیتر 
خبرهای شبکه‌های اجتماعی شد ۵. 
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| قطر باشه» در سایه حمایت دولت ما 


واسه خودش یه شیر پرهیبت میشه. 
کوچیکه ما رو فیل تاب نمیاره. به 


عکس سیلی کوچیکه‌مون نگاه کنید 
۳ | و پشتتان قرص و محکم باشد که از 


این سیلی‌ها زیاد در استین داریم. در 


۱ انستا یک رفیقینوشته بو بعد از 


TT A 
توعربستان کودتاشد ا‎ yT 
همه‌ش نتیجه سیلی کوچیکه ما بود. به جای بگوسیب بهشون بگو با دم شیر بازی نکن!‎ 


نقطیر نس تب رلمون سم 


عد ی رای حما‌عت 

این یاسیورت داعشی است که مخصوص سفر به بهشت است 

می‌گویند تویش نوشته فلانی(اسم عضو داعش) حق سفر به 
بهشت رادارد و حق ندارد به جهنم وارد شود. در تاریخ دوره‌هایی 
e‏ 
می | وردند تا سوارشان شوند. برای مثال در دوره تفتیش عقاید 
NT‏ ۱ 
تکه‌ای بهشت می‌فر وختند و سندش ۳ ی 
قیمت بهشت خیلی گران شده بود چون کلی مشتری داشت. یک 
آدم رند وباهوش روزی به کلیسارفت و گفت می‌خواهم کل جهنم 
رابخرم. کلیسا که می‌دانست جهنم هیچ مشتری ندارد. معامله را 
غنیمت شمر د و کل جهنم رابا قیمتی ارزان به او فرروخت .فردایش 
خریدار اعلام کرد چون مالک جهنم هستم. از این به بعد هیچ کس 
رابه جهنم راه نمی‌دهم. از آن روز دیگر کسی بهشت نخرید چون 
مطمئن بودند که پس از مر گ به جهنم راه ندارند پس خدا ناچار 
است انها را به بهشت ببرد! حالا که در قرن بیست و یکم هستیم 
و درک مردم خیلی بالا رفته. آدم مخش سوت می کشد وقتی 
می‌بیند هنوز می‌شود بهشت رامعامله کر د!از این داستان که کلی 
نتیجه دارد. یک نتیجه‌اش جالب است: پس هواداران داعش از 


احمقانند و احمق هر چه هم کله خر باشد. کله‌پا خواهد شد. 


اگر اینهمه ابتکاری که خلافکاران برای خلاف دارند در راه درست خرج می‌شد. چه نوابغی که نداشتیم. لابد 
۱ نبوغ در راه درست خریدار ندارد که اینها نبوغشان را در مسیر خلاف خرج می کنند. چند وقت پیش چند کفتر 
گرفتند که مواد می بر دند. دو سه سال پیش هم در زندان قز لحصار بودانگار که کفتری رادستگیر کر دند که مواد 
۱ آورده بود. حالا کار حمل و نقل مواد پیشرفت کرده و بااین تیر کمون‌های خیلی بز رگ بسته‌های تریاک دو سه 

کیلوبی رااز اینور مرز به اونور مرز شلیک می کنند یس رارق کار 5 خن اک وج ری اهر این 
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1 کر وس ماس رسای که رن ۹ ۱ 


خطانمی رود و نقطه می‌زند. آری ای عزیزایکی 
می رود نقطه زن موشک می شود وسقف داعش 
ا ا کک 
نقطه‌زن تیر کمون ساقی می‌شود و سقف خانه 
و زند گی جوانان و مر دم راروی سرشان خراب 
می کند. نقطه زن داریم تانقطه زن. 


1 فشار و جهت باد. گرای مقصد و دقت در نشانه N‏ 


5 هی ٩۳‏ اطلاعات‌هقنگس 
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دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم .مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 
ٍِ هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر 
کر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیررش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


جنینی در اسکلت! 


خواب ددم در دادشکدهودر اتاق استادم هستم وداادشآن حرف 
می‌زنم. استاد یکیو کف اتاق راحفاری کرد واسکلت خانمی بیدا 
شد.از آنافیمیدم اسکلت خانم است که اسکلت یک جنین هم در 
شکمش ود. بک حلقه از داخل قر ,یبدا کر دم که نقر ه و کهنه بود. آن 
راانگشتم کر دبعدهر کار کردم ازانگشتم در نیامد.از آن اسکلتها 
هم نمی تر سیدم. توضیح می دهم که در یداری حر فهای من با استادم 
فقط در سی است و شاید هم در ایند دداایشان همکاری کار ی داشته 
داشم.[بر سید م :قبل از این خواب با کسی ر إبطه عاطفی دالشته ٩‏ گفت 
دکی از دانشحوهای ار شدا ۵ ؟ ساله ده من ادر از علاقه کر ده ود. من 
هم علاقه‌مند بودم ولی دو ماه بعد به هم زدیم. اولین واسستکی من بود 
9 کمی به هم ریختم ولی حالاه او فکر نمی کنم 

ڈجی * علت این خواب تفکراتی است که در ناخو د آگاه شماشکل گرفته. 

آن دوستی دو ماهه شمارادلسرد کر ده و نتیجه گر فته‌اید که باافراد باتجربه‌تر 
احساس آرامش بیشتری می کنید و به اطمینان می‌ر سید. اسکلت آن زن نماد 
تم ارت و دافن رور وو دو ایت تافل عدر 
ای ead oO‏ 
است که به مر دی تعلق دارد اما فقط به شکل نماداست و معلوم نیست کیست. 
ناخود آ گاه شمامعتقد است آن حلقه مال هر مردی که باشد. جوان و خام 
نیست.نتر سیدن از اسکلتها به دلیل اطمینانی است که در خواب داشته‌اید.اين 
اطمینان ريشه در تجربه‌ای دارد که از اولین عاطفه به دست آوردید. و ريشه 
دراین هم دارد که استاد تان پخته است. این تفکرات بین ناخود | گاه و خود | گاه 
شمارفت و آمد می کند والبته اصلاً هم پیام نمی‌دهد که شسما عاطفه‌ای غير 
درسی با استاد دارید یا ندارید ولی ممکن است بی تجر بگی شما عاطفه درسی 
رابا عاطفه عشقی اشتباه بگیرد و چون دختری پا کدل و رمانتیک هستید. شاید 
گر فتار شوید و آ سیب ببینید. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد. عقل و منطق را 
در خودتان پررنگ کنید. 


شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفامشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 


را ارواحم سیاه 

6 خواننده همیشگی مجله. آقا اخانم؟ سن؟ تأهل؟ شهر؟ 7 
نوی قطاری بودم که ,به مشید می ر فت. خواب ددم یک یر مر د 
زغال فر وش داموی ور یشی سفید و دست ور وبی زغالی آمدبالای 
سر م و ور دی خواند و به من گفت درون کوزه قوت کن. همینکه 
دوت کر دم.هوابادودی شببه‌ارواح سیاه از دهام خارج شدو 
داخل کوره رفت و یبر مر د در کوره رادست وار خواب بر بدم. 
ذجیی ‏ از خواننده‌همیشگی مجله انتظار دارم وقتی که خوابش را 


تلگرام می کند. اطلاعاتی را که برای تعبیر خواب ضروری است. تایپ 
کند ضمناً نخواهد تعبیر خوابش رادر تلگرام تایپ کنم. نه ایشان» تقر یبا 
همه کسانی که خوابشان را پیامک می کنند. انتظار دار ند همانجا و همان 
وقت تعبیر کنم. این شدنی نیست. چرا؟ زیرااگر بخواهم به همه پیامکها 
وتلگرامها و اینستاگرامهاو تلفن‌ها جواب بدهم.وقت برای سرخاراندن 


هم پیدانمی کنم چه بر سد به کارهای دیگر و زندگی. این را گفتم تابگویم 
اگر مطابق میل شما رفتار نکر دم» مرا معذور بدانید و بیامرزید و نرنجید. 
حالا برویم ببینیم خواب این خواننده همیشگی چه می گوید: 

خواب بسیار خوبی است و به این اشاره می کند که منفی‌هایی که 
قزر نواعت مانند :ان دود سیاه از وجود شما بیرون خواهد رفت 
و این از عظمت معنویتی است که در جای مبارکی چون حرم امام 
رضای خودمان مواج است. این سفر زیارتی و دیدن زائرانی که 
هر کس با نیازی سوار قطار مشهد شده‌اند. انرژی خودش را دارد 
و شما که آماده پذیرش آن انر ژی بوده‌اید. دریافتش کرده‌اید. 
در خواب به شما تلقین شده که منفی‌های خود را دور بریزید 
و پس از زیارت. وقتی که سوار قطار مشهد به شهرتان شدید. 
مثبت و منزه باشید. سیاهی دست و روی آن پیر زغال‌فروش, نماد 
دودهای سیاهی است که از زائران گرفته و آنها را از پلیدی‌ها 
تخلیه کرده. 


شکسته شدن اعتماد. قه ل دو ست و 


مه 


۰ 


. صد ایی ندار د» وی در دنا کت است 


۱ مهد یه جابری. ۴۲ ساله. مجرد. شاغل, شیراز ‏ " ار ی 4 


می‌,بینم که بادام زنده شده. ,پیش من می آبد و می گوید سیزده روز 
دیگه مونده. بعد حالش دد می شود. با خواب می‌یينم در جمع خانواده 
هستم. می گویم دادااومده. کسی توجه نمی کند..بدرم خواست گریه 
کند ولی بعدش خندید و دستش راطر قم آور د. تر سیدم ولی دستش 
را گر فم 

دیب یادم هست که تلفن کر دید و این راهم می‌دانم که درحال ازدواج 
بودید و متأسفانه پدر تان مر حوم شدند ودل شمارا سو گوار کر دند. این خوابها 


آهمیت نمی دهد. یعنی خانواده شماطبق رسم و سنت خودشان رفتار می کنند. 
ممکن است چهل روز سیاه بپوشند ممکن است یک سال. گر یه پدر به دلیل غصه‌ها 
و نگرانی‌هایی است که در دل شماانبار شده. خنده‌اش به دلیل امیدی است که به 
آینده‌دارید. سیزده روز هم یعنی زمانی کوتاه که برای سو گواری لازم است و چون 
کوتاه است. زود می گذرد. دستش راسمت شما | ورد و ترسیدید. این هم یعنی 
می‌دانید و باور دارید که پدر فوت کر ده. ادم از مرده‌می‌تر سد نه از زنده. پيشنهاد 
می کنم اگر برای‌سنت‌های خانواده‌شما اشکالی ندارد.بعد از چهلم از سیاه در بیایید 
و جامه سفید سفره عقد بپوشید و مطمئن باشید که اگر پدرتان می‌توانست با شما 
ارتباط بگیرد. می گفت همین حالا از سیاه بیر ون بیایید و سفید بپوشید. او خواهان 
شادی شماست نه سیاه‌پوشی شما که دختر عزیزش بودید. 


اطلاعات‌هفتگی شمان ۳۱۷/۲ 


CA 


مه 


۰ 
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وقتی در تیم ملی بود ید.همه معتقد بودند دروازه 
بان ثابت جام جهانی خواهید شد. چه اتفاقی افتاد 
که به نیمکت تبعید شد ید ؟! 

در مسابقه دوستانه برابر گینه دو اشتباه بد داشتم 
که باعت شد در جام جهانی ثیمکت ین شوم آما 
واقعاً در آن زمان اصلاً بامدافعان تیم ملی هماهنگ 
نبودم و به همین دلیل چند اشتباه پی در پی انجام 
دادم. البته علیرضا حقیقی واقعا در تیم ملی خوب 
بازی کرد و نشان داد که دروازه‌بان مطمئنی است 
هر چند آمروز نمی دانم کجا مشغول بازی است و چرا 
در تیم ملی جایی نداردا 

× کروش خیلی دوست داشت شما به تیم ملی 
ایران بیایید.ناراحت نیستید که‌بعداز پاسخ مثبت 
به او خیلی بازی تان نداد؟! 

نه؛ جرا ناراحت باشم؟ این ماهیت فوتبال است که 
یک مربی باید در هر شرایطی بهترین تصمیم را 
بگیرد. وی هم بی‌تردید تصمیمی را گرفت که در 
ان زمان فکر می کرد بهتر ین انتخاب ممکن است. 
کروش جزعبر ترین‌مر بیان جهان‌است‌واگر تصمیمی 


3 A 


7 


اهر اطلھات ہف گے ` 


زمانی که کارلوس کروش به عنوان سرمربی تیم ملی فو تبال ایر ان انتخاب شد. یکی از مهمترین پروژه 
هایش کشف بازیکنان ایرانی در دیگر کشورهای جهان بود. اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد جزء 
ستار گان فوتبال بودند که با حضور او راهی تیم ملی ایران شدند و بجز آنها بازیکنان دیگری نیز برای 
عضویت در تیم ملی ایران اعلام آماد گی کر دند. یکی از این باز یکنان جوان و آینده دار «دانیل داوری» 
بود. دروازه بان خوش استایل و خوش چهره ای که مادری آلمانی و پدری ایرانی داشت و در بوندس 
لیگاخوش می در خشید. باز یهای خوب او باعث شد کروش او رابه تیم ملی دعوت کند و همگان معتقد 
بودند پس از خداحافظی مهدی رحمتی, جانشین او می شوداما یک اشتباه در بازی دوستانه پیش از 
جام جهانی او رانیمکت نشین علیر ضا حقیقی کرد و سپس دوران افول او آغاز شد. شاید اگر داوری به 
تیم ملی ایران نمی آمد و به همین دلیل با مربیان باشگاهی اش دچار مشکل نمی شد امر وز در بوندس 
لیگای یک در حال درخشش بود نه اينکه در بوندس لیگای دو هم سکو نشین شود. 
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می کیرد حما برای خودش استدلال دارد. 
#(خیلی‌ها می گویند خیلی از بازیکنان ایرانی که 
خارج از کشور بازی می کنند. وقتی قبول می کنند 
که برای تیم ملی ایران و در ایران بازی کنند. 
خراب می‌شوند. نمونه اش فریدون زندی. 
اتفاقی که برای فریدون زندی افتاد. خیلی عجیب 
بود. او کاییتان کایزرسلاترن بود و در آلمان خیلی 
روی او حساب می کر دند. واقعاً برای من جای سوال 
است که چرااین اتفاق برایش افتاد. هر گز نمی توانم 
این اتفاق را تحلیل کنم که برای زندی چه اتفاقی 
افتاد که در اوج شهرت بعد از حضور در تیم ملی 
مجبور شد به لیگ قبرس بر ود. او واقعا در آن زمان 
بازیکن بزرگی بود. 
لاش رایط خودت هم چندان خوب نشد ودر باشگاه 
گراس هاپرز سوئیس.سکو نشین شدی. 
دلیل نیمکت نشینی من فنی نبو د. به خاطر حضور در 
ار دوی تیم ملی رابطه‌ام با اسکیبه. سر مر بی تیم.به هم 
خورد و بعد هم که او از کار بر کنار شد مدیر باشگاه 
علاقه‌ای به حضور من نداشت. نمی خواهم به فصلی 
که در سوئیس بودم حتی فکر هم بکنم. بدترین 
فصل فوتبالی من بود و تابه حال شبیه این شر ایط 
را تجربه نکر ده بودم. پس از مدتی به خود گفتم 
یک راه پیش روی من این است که بنشینم و 
غصه بخورم و راه دیگر این است که تلاش کنم 
۲ اوضاع رابهتر کنم و روزهای خوب گذشته را 
۲ تکرار کنم.من‌هم سعی کردم روزهای خوبی که 
6 در آلمان داشتم راباز تکرار کنم. 
کاشنیدم پیش از جام جهانی پیشنهادهای 
خوبی داشتید. چرابه سوئیس رفتید ؟ 
یک سری اتفاقهای فوتبالی باعث شد به 
گراس‌هاپرز بیایم. فصل قبل از حضور در 
سوئیس یکی از بهترین بازیکنان برانشوایگ 


بودم اما اتفاقهایی افتاد که آنها به من پیشنهادی 
برای تمدید قرارداد ندادند. به همین دلیل بايد 
تیم جدیدی انتخاب می کردم که همین کار را هم 
کردم. به هرحال یک بازیکن باید با توجه به شر ایط 
بهترین تصمیم را بگیرد و من هم فکر می کنم در 
ان برهه تصمیم خوبی گرفتم.باید اعتراف کنم در 
انتخاب تیم اشتباه کردم و اگر برای شما توضیح 
بدهم متوجه می‌شوید که اشتباه من از چه بابت 
است. قبل از اینکه با تیم ملی به جام‌جهانی بروم. 
مدیربرنامه‌های من برایم چهار پیشنهاد فوق‌العاده 
آورد. من از سه تیم در بوندس‌لیگا و آستون‌ویلا از 
لیگ برتر انگلیس پیشنهاد داشتم اما در آن زمان 
یک اشتباه بز رگ کردم که بی‌تردید در اتفاقهای 
این فصل برای من تاثیر گذار بود. من در آن زمان 
فکر کردم که دروازه‌بان ثابت تیم ملی هستم و در 
پایان جام‌جهانی پیشنهادهای بزرگتری به من 
می‌رسد اما در ان مسابقات به من بازی نرسید و 
باشگاههایی که به من پیشنهاد داده‌بودند در وازه‌بان 
مورد نظر شان را گر فته بودند. این شد که من مجبور 
شدم به گراس‌هاپرز بروم. 

#یعنی پس از نیمکت نشینی در تیم ملی. هیچ 
پيشنهاد بهتری از سوئیس برای شما نیامد ؟! 

این یک اتفاق طبیعی در فوتبال است. وقتی بازی 
نمی کنی» کمتر دیده می‌شوی و به هر حال پیشنهاد 
چشمگیری هم به تو نمی‌رسد. تمام ماجرا همین 
است.البته بازهم تا کید می کنم که گر اس‌هایر ز اصلا 
تیم گوچکی نبود. 

×پس از یک فصل کابوس‌وار از گراس‌هاپرز 
جدا شدی و به آرمینیا بیله‌فلد پیوستی. حضور در 
آلمان برایت خوب بود؟ 

بله. خوب بود. حداقل حسن بازی کردن در فوتبال 
آلمات این است که در اینجا بزرگ شده‌ام و خیلی 
از مشکلات زند گی در سوئیس را ندارم. خانواده‌ام 
را کنارم می‌بینم و می‌توانم در کنار پسرم که تازه به 
دنیا آمده زندگی کنم. این موضوع برای من خیلی 
خوشحال کننده است . 

اما بسیاری معتقد بودند حضورت در لیگ دسته 
دو آلمان به نوعی افت محسوب می شود.. 

از نظر من تمرین کردن در بوندس‌لیگای ۲ بهتر از 
بازی کردن در لیگ دسته اول اتریش است. المان 


ابرانیرادرخودم‌دارم.مثل‌غرور» 
احترام به بزرکترها و البته بجز 


این نیز عاشق غذاهای ایرانی به 

خاطر طعم متفاوت ادوبه های 

معطرش هستم. والدین من هردو 

اشیزهای ماهری هستند... 
فوتبال منظمی دارد و شما می‌بینید که بازیکنان 
آڻ در دنیا معر وف هستند. فوتبال در آلمان کاملاً 
حرفه‌ای است و حتما می‌دانید که چه بازیکنان 
با کیفیتی حتی در بوندس‌لیگای ۲ بازی می کنند. 
ما در بیله فلد هم زیاد بازی نکر دید... 
این موضوع به نظر سرمربی برمی گشت که صلاح 
تیمش را بهترازهمه می‌داند. مصدومیتی داشتم که 
باعث شد نتوانم خیلی در تمرینات خوب عمل کنم و 
به همین دلیل در انجا هم مدتی نیمکت نشین شدم. 
خیلیها می گویند این اصلااتفاق خوبی نیست که 
در بوندس‌لیکای ۲ ذخیره باشی. 
کسانی که از شرایط من چنین برداشتی را دارند 
شاید شرایط فوتبال آلمان را به خوبی نمی‌شناسند. 
سالهای سال است که فوتبال المان بهتربن در وازه 
بانهای دنیا را داشته. در بوندس‌لیگای یک همه 
دروازه بان‌هایی که بازی می کنند روزی ادعای 
پوشیدن پیراهن تیم ملی آلمان را داشته‌اند و این 
شرایط حتی در بوندس‌لیگای ۲ هم وجود دارد. در 
اینجا رقابت فوق‌العاده است و اين موضوع هیجان 
بازی‌ها را زیاد می کند. 
(کمی به قبل بر گردیم. تا جایی که شنیدم شما 
فارسی بلد نبودید و برای یاد گیری زبان فارسی 
کلاس می رفتید. 
درست شنیده‌اید. من هر دوشنبه در «فولکس هوخ 
شوله»(مر کز آموزش بز رگسالان در آلمان)زبان 
فارسی می آموختم و شانس خوب من این بود که 
چون روز تعطیلی تمرین من با تیم دوشنبه بود در 
تمام کلاسها شر کت کرده و به سرعت فارسی یاد 
از اینکه در کود کی و جوانی فارسی یاد نگر فتید. 
پشیمان نیستید؟ 
مادرم لهستانی است. در واقع من بايد به سه زبان 
مسلط می بودم. اما طبق خواسته مشتر ک والدینم 
مهم این بود که من آلمانی را خوب یاد بگیرم تا در 
خوب حیف است که نشد زودتر باهر دو زبان پدری 
و مادری ام ارتباط بهتری بر قرار کنم. 
لافرهنگ ایرانی چه نقشی در خانه شما داشت؟ 
از طریق پدرم که نقش مهمی را در زند گیم داشت. 
همانند فرهنگ لهستانی و آلمانی. من خیلی از 
خصوصیات فرهنگ ایرانی را در خودم دارم. مثل 
غرور. احترام به بزر گترها و البته بجز این نیز عاشق 
غذاهای ایرانی به خاطر طعم متفاوت ادویه های 


معطرش هستم. والدین من هر دو آشپزهای ماهری 
هستند. باید اعتراف کنم که در اردو های تیم ملی 
حتی چند گرمی هم به وزنم اضافه می شد چراکه 
غذاهای ایر انی خوشمزه و لذیذ بودند.(با خنده) 
یا چیزی در تیم ملی بود که شماراشگفت زده 
کند؟ مثلاروندی در تمر ینات داشتند که کاملابا 
آلمان متفاوت باشد؟ یا در برخورد و یا تغذیه ؟ 
من تنها کسی‌بودم که در جلسات وزمان غذاخوردن 
سر ساعتی که مربی مشخص می کرد حضور پیدامی 
کردم. باقی بازیکنان معمولاً دیرتر حضور پیدا می 
کنند و این چیزی است که ما حتی در بوندس لیگا 
هم نداریم چه ب رسد به تیم ملی که مهمتر و جدی تر 
است. باید بگویم ایرانی ها همه چیز را کمی ساده‌می 
گیر ند و مثل آلمان زیاد جدی دنبالش نیستند. نظم 
و انضباط نقش مهمی در آنجا نداشت. البته این به 
فرهنگ مردم ایران بازمی گردد که خیلی قانونمند 
بارنیامده اند و کسی تقصیری ندارد. جالب انکه در 
ایران فر دی بااین قانون مند نبودن مشکلی نداشته و 
همه به خوبی کنار هم زند گی می کنند.خاطره جالبی 
از اردوی تیم ملی برایتان تعریف کنم. یک بازی 
دوستانه مان به پایان رسیده بود و همراه اعضای تیم 
با اتوبوس در حال باز گشت به هتل بودیم. دو نفر از 
بازیکنان از صندلی شان بلند شده و بلند گوی راننده 
را گرفته و آهنگ خواندند و بقیه هم همراهیش 
ک ان حور معط سس هافر مان آعا 
نداریم.(با لبخند) به جرات می توانم بگویم یکی از 
شگفت انگیز ترین خاطرات من در اردوی تیم ملی. 
همین کار بچه ها در اتوبوس بود! 

حتماً در تهران‌هم گشت و گذار داشتید. تهران 
را چگونه دیدید؟ 

خیلی بز رگ است. خیلی وسیع. بعد از پانزده سال 
به ایران بر گشته بودم و شگفتی های زیادی را تماشا 
کردم. برایم سوال شده‌بود که تهر آن بزر گتر است یا 
لندن؟ و پدرم معتقد بود تهر ان بزر گتر است!جیزی 
که برایم عجیب بود. رانندگی مردم ایران است. 
فکر نمی کنم هیچوقت در ایران بتوانم رانند گی کنم. 
هنگام حضور در ایران برای بازدید به برج میلاد 
رفتیم. در طول راه یک مسیر ورود ممنوع را رآننده 
رفت که نباید می رفت‌امامور پلیس ما را متوقف 
کرد و من را شناخت. برایم جالب بود که چقدر زود 
در ایران مردم من را می شناختند. از من خواست 
که پیاده شوم با ترس و لرز پیاده شدم و برایم سوال 
بود با من که راننده نیستم چه کاری دارد؟ نزدیکم 


..چیزی که برایم عجیب بود 
رانندگی مردم ايران است. فکر 
نمی‌کنم هیچوقت در ایران بتوانم 
رانندگی‌کنم. هنگام حضو ر در ابران 
برای بازدید به برج میلاد رفتیم. در 
طول راه یک مسیر ورود ممنوع را 
راننده رفت که نبادد می رفت و... 


شد و گفت اجازه‌میدی یه عکس یاد گاری بگیریم ؟! 
من هم با خوشحالی این کار را کردم و خب جریمه 
هم نشد یم! 

ک(ظاهر | خیلی هم عید نوروز را دوست داری... 
شرایط زند گی برای خانواده ما به صورتی است که 
دور از هم هستیم. من در یک شهر هستم. خوأهر م 
دریک شهر است وپدر وپدربز رگم در شهری دیگر. 
فوق العاده ترین جیزی که عید نور وز برای من دارد. 
باهم بودن است ولذت می بر م از اینکه می توانم کنار 
اعضای خانواده ام باشم. شاد بودن کنار خانواده ام 
بهترین ویژگی نوروز است. شاید توضیحش سخت 
باشد اما وقتی از خانواده ات دور باشی. هیچ چیزی 
ارزشمندتر از بودن کنارشان وجود ندارد. من در 
یک خانواده نیمه ایرانی آلمانی بزرگ شده ام. به 
همین دلیل تجربه هایم از عید کمی متفاوت از ان 
چیزی است که شمافکر می کنید. شاید هم به خاطر 
تفاوت مدل زند گی باشد. برای من عید به معنی 
مسافرت رفتن و دیدن جاهای دیگر نیست. برای 
من عید نوروز خانواده یعنی دور هم بودن. 

ایور گن کلوپ در ماینس سرمربیات بوده. 
تجربه کار کردن بااوچطور بود؟ _ 

کلوپ خیلی مربی محبوبی بود. او واقعاً مربی خوبی 
است. خیلی خوشحالم که با کلوپ کار کردم. در 
حقیقت او کاشف من بود و من رااز یک تیم محلی به 
ماینس برد. من از کار کردن با کلوپ راضی بودم. 
من قبل از فوتبال, در هندبال دروازه بانی می کر دم. 
پدر بزرگم هم هندبال بازی می کرد. کلوپ دروازه 
بانی هندبال من را دیده بود و گفت استعداد بالایی 
دارم و من را به ماینتس برد. او حالا مربی بزرگی 
است و محبوبیت زیادی دارد. کلوپ به چیزی که 
استحقاقش راداشت. ر سیده است. سر مر بیگر ی در 


تیم لیورپول و پیش از ان دورتمند. برای بسیاری 


از مربیان جهان تنها یک آرزوست که کلوپ آن را 
تجربه کر ده 
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بیژن خراسانی کارشناس ورزشی در مورد عملکرد 
تیم ملی تکواندو در مسابقات کره جنوبی و کسب 
با توجه به اینکه امتیازات ایران در مجموع محاسبه 
می‌شود. شاید ملی‌پوشان نتایج چندان بدی نیز 
نگرفته باشند. در واقع برای مثال یک ورزشکار با 
وجود حذف از مسابقات.دو امتیاز برای تیم به ارمغان 
می آورد و مجموع این امتیازات سبب می‌شود تا در 
رده‌بندی کلی, ایران در رتبه سوم قرار بگیرد. اگر 
رو هر ملی‌پوش ر بررسی باید 


فو وان »د سمن سما رانک متنقد ان 


باشد ویک شکست بز رگ رارقم زد. فراموش نکنید 
که‌ایر ان ۴ ورزشکار به مسابقات برده‌واز مجموع ۶ 
بانو و ۱۸قا که‌در این مسابقات حضور بیدا کر دند تنها 
سه نقره و یک برنز کسب می‌شود. حضور پر تعداد 
ورزشکاران سبب می شود که‌ایران ۱۴ امتیاز بیشتر از 
حریف خود داشته باشد. در واقع همین موضوع سیب 
می‌شود که عملکر د مجموع ایران در رنکینگ جهانی 
بالا برود و همان گونه که جدول کلی این مسابقات 
منتشر شد.ایرآن در ر تبه سوم دنیا ایستاد اما بايد دید 
سایر کشورها با چه تعداد ورزشکار چه امتیازاتی را 
کسب کر دند. اما اجازه بدهید اند کی به جزییات این 
مسابقات بپر دازیم.ابتدااز مهدی بی‌باک باید بگویم. 
او مبارز خوبی بود. مربی خوبی نیز هست اما مدرک 
بالایی در مربی گری ندارد. در واقع حسن ذوالقدر یا 
بیژن مقانلو همزمان با پایان دوران بازی خود سراغ 
کا سای مرت ری ر د مایا کے ای ارراک د 
و حتی در صحنه‌هایی دیدیم که تسلط کافی راروی 
ورزشکاران ندارد .در واقع گاهی مشاهده می‌شد که 
تکواندو کاران او را قبول نداشتند و همین موضوع 


سبب شده بود تا بی‌باک نتواند به خوبی مربیگری 
کند. این موضوع در بخش بانوان نیز دیده می‌شد. 
برای مثال طیبه پارسا با وجود اینکه مربی‌اش یعنی 
مهرو کمرانی با فریاد از او می‌خواست که از روی 
زمین بلند شود.این کار راکرد زیرااوراقبول نداشت 
اما کیمیاعلیزاده به دیل آنکه کمرانی راقبول دارد. 
آل کف او ی می ترا تسین 
نیز ذ کر چند نکته الزامی است. ابتدا باید بگویم که 
متاسفانه فدراسیون هیچ پاسخی به منتقدان. مردم 
با ورزشکاران نمی‌دهد. در واقع آنها همواره سکوت 
ترس ار ها ی 
درست نیست. در همین مسابقات. میلاد بیگی زیر 
پرچم آذربایجان به طلا می‌رسد.ما چه کردیم که 
او راه را بسته دید و به کشور دیگری رفت؟ با بیژن 
مقانلو و با ردا مهماندوست چه کردیم که رفتدد؟ 
فد راسیون جرا جواب قاطعی به انتقادات نمی‌دهد ؟ 
نکته مهمتر این است که چراوزارت ورزش و جوانان 
وارد این مسائل نمی‌شود و این شکستهای پی‌در پی 
رابررسی نمی کند؟ 


کنیکهای ینک مدافع آرژانتینی که برای مقابله با 
مهاجمان خطر ناک تیم حر یف از سوزن استفاده کر ده 
بود. یکی از ماجراهای خبرساز فوتبال در امریکای 
جنوبی است.فدریکو آلنده که در دسته‌های پایین 
لیگ‌های فوتبال آرزانتین برای تیم اسپورت 
پاسیفیک بازی می کند. پس از کسب یک پیروزی 
مهم در جام حذفی u‏ در یک گفت و گوی 
رادیویی با افتخار اعلام کرد که چند بار با سوزن 
پوست مهاجمان تیم نامدار استودیانتس را سوراخ 
کرده او گفت: می‌دانستیم که باید از تکنیکهای 
کثیف و ضدفوتبال استفاده کنیم. برای همین هم 
مرتب در بدن مهاجمهای استودیانتس سوزن فرو 
می کردم. فوتبال همین است. فوتبال کار آدمهای 
زرنگ است!".. 

تیم فوتبال اسپورت پاسیفیک موفق‌شدهبودباشکست 
دادن استودیانتس در جام حذفی ارژانتین یکی از 
عجیب ترین نتایج فصل رابه دست |ورد.هر چند که 
بازیکنهای این تیم پس از با زگشت به شهر بوئنوس 
آیرس مورد استقبال پرشور هواداران این تیم قرار 
گر فتند. اماانتشار خبر سوزن زدن‌های فدر یکو آلنده 
طعم پیروزی را برای خیلی از دوستداران این تیم 
کوجک خراب کرد.هکتور مونکادا؛ مدیر باشگاه 
اسپورت پاسیفیک گفته است قصد دارد آلنده را 
خاطر این کار ناپسند از تیم اخراج کند. 


جام جهانی 
دو سال ونیم از کناره گیری مایکل ارما از کمیته 
اخلاقی ف ھی رھ سن او نالا گرفتن. بجت و 
حدیث پیرآمون میزبانی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
و ۲۰۲۲ قطر. فدراسیون جهانی فوتبال ناگزیر با 
تحقیقات پیرامون این موضوع موافقت کرده بود. 
مایکل گارسیا از سوی کمیته اخلاقی فیفا مسئول 
بررسی موضوع شد.موضوع به دسامبر ۲۰۱۰ بر 
می‌گردد که فیفا قرار بود در نشستی ویژه میزبانی 
دو دوره جام جهانی. یعنی ۱۸ ۰ ۲ براتعیین 
کند. در این نشست. روسیه و قطر برای میزبانی 
این دو دوره انتخاب شد ند ولی بویژه انتخاب قطر 
بحث برانگیز و جنجالی شد.مایکل گارسیا از سوی 
کمیته اخلاقیفیفا مامور رسید کی می‌شود. نتیجه 
این تات ودای ات فام 
اا ار کال اس ات دومدارک متالفت می کد 
تصمیم می‌گیرند. تنها فشرده‌ای از اين تحقیقات را 
رسانه‌ای کنند.دو میلیون دلار. هدیه ویژه مسئولان 
قطر به د ختر ده ساله یکی از دست اندر کاران فیفا. این 
کے ار مارد رقو ای ابت اتر تاروم لن 
این کشور برای کسب امتیاز میزبانی جام جهانی 
۲ پرداخت کرده‌اند.حتی ایمیل یکی دیگر 
از دست‌اندر کاران فیفا منتشر شده که حکایت از 
مورد دیگری از پرداخت رشوه دارد. نویسنده ایمیل 
برای دریافت صدها هزار دلار از شیخ قطر تشکر و 


قدردانی کرده است. گفته می‌شود که حتی سه نفر 
از دست‌آندر کاران فیفا به خرج دولت قطر و با یک 
جت شخصی به ریودوژانیرو سفر کرده و در هتلی 
مجلل اقامت گزیده‌اند.به‌رغم انتشار این اسناد. فیفا 
کماکان حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود مبنی 
بر واگذاری میزبانی دو دوره جام جهانی به روسیه 


ا ا a‏ 
علی دایی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین نمادهای 


غير از اینکه نمادی فوتبالی است و برای شهر تش: 
به ب رگ زرین مردم شهرش بدل شده . عادت به 
رفتارهایی دارد که شهرش رابز رگ می کند. دایی 
حدود یک دهه است که مربیگری را آغاز کرده و در 
تمام این سالها برای آردوی پیش فصل در هر تیمی 
که باشد. تیمهایش رامی برد سرعین و اردبیل.دایی 
ا این کار به شهرش هویت می بخشد.اقتصاد 


ا 


روی توریسم منطقه هم اثر مثبت بگذارد.در این 
سالها کافی است مروری کنیم که هر بار و هر سال 
چقدر سرعین نسبت به قبل پیشرفت کرده و قطب 
توریستی مهمتری شده است. 

این کار قابل ستایش دایی در ذهن مردم استانش 
می ماند و بی شک روی علاقه بی حدشان نسبت به 
او اثر ی مضاعف دارد. 


هرچه که دراین سالها دربارروند عجیب جذب بازیکن در ایان سخن کنتبم و أ 
از خروجی تقریبااصفر چنین فوتبالی دم زدیم ظاهرابه ۱ 
و مدیرباشگاهی نرفت و ما همچنان شاهد بی‌تجربگی. خامی و حتی اعجاب در 
در جذب بازیکن چه نتایج خوبی به دست آورده و به چه بر کاتی دست یافته. 
جدید بسته. و وقتی می‌شنویم با همه استدلالهایی که در مورد قراردادهای کوتاه 
مدت و بی‌تمری ان برای باشگاه و اقتصاد باشگاه مطرح شده تیم پرسپولیس 
اک ۶ ماهه با سروش رفیعی منعقد 
کر ده ده بیشتر دچار تعجب و شگفتی می‌شویم و ناگزيريم تا خوش بینی را کنار 
کذاته وه حرف وسکنهی که ده ماو ی نش ات ی 
مدیران باشگاهی ما هنوز یاد ۱ تاد باشگاهداری 
هم نیم نگاهی بیندازند. آنچه که برای نگارنده عجیب است اینکه با وجود در ک 
این مطلب که پول و خریدهای نجومی دردی از هیچ باشگاهی دوا نمی کند و 
توجه به جوانان و اینده سازان جامعه بسیار کار گشاتر و کم هزینه‌تر است. چرا 
هنوز در فصل نقل و انتقالات شاهد مسابقه خر ید بازیکنان سر شناس و سر قفلی 
ی ی ی ی ی 
7 + از کیسه کدام خلیفه؟ 

معنایی ندارد وقتی پول نداریم خرج بت راشیم و وعده سر خرمن بدهیم ؟ حتما باید 
کار دعوای بازیکنان و مربیان به شکایت از فیفا و آبروریزی کشور بزر گمان ایران 
بکشد تا ما یک محدودیت نیم بند بگذاریم که تیمهای دارای پرونده محکومیت 
قطعی در فیفا حق خرید بازیکن آن هم بازیکن خارجی نداشته باشند؟ به چه دلیلی 
سازمان لیگ تکلیف تیمها و بازیکنان را در همان آخر فصل روشن نمی کند تا 
بخشی نکنند و بمب نتر کانند و بیخود و بی‌جهت با بازار گر میهای خنده‌دار دست به 
خریدهای کلان آن‌هم از کیسه خلیفه نزنند؟ به قول محمد داد کان قیمت بسیاری 
از مربیان ما که قراردادهای بالای پانصد میلیون می‌بندند صد میلیون هم نیست 
و قیمت بسیاری از بازیکنان هم اگر حساب و کتابی باشد یک میلیارد و یک و نیم 
مارد لست حساب خربد بازیکنان خارجی و اوضاع و احوالی که در دلالیهای 
مربوطه شاهد بوده و هستیم که جای خود دارد. را ستی اگر یک باشگاه به معنای 
واقعی کلمه خصوصی بود حاضر بود برای بازیکن دویست میلیونی. یک میلیارد 
بدهد و یا بازیکن خارجی صد هزار دلاری را پانصد هزار دلار به باشگاه تحمیل کند 
و به جای قراردادهای سه ساله و جهار ساله قراردادهای ۶ ماهه ویکساله ببندد؟ 
راستی جه زمانی قرار است منطق بازار واقتصاد ورزش و اصول باشگاهداری واقعی 
در کشورمان و در فوتبالمان جا بیفتد ؟ 

+2 جابجایی‌های جالب روز کار 

جابجایی‌های جالب در بین مربیان فوتبال کم نبو ده است که محض نمونه به دو 
سه مورد آن اشاره می کنیم: 

در سال اینده با ذوب آهن مدعی لیگ باشد. اما یحیی گل محمدی که مدتی 
را در اصفهان با موفقیت مربیگری کرده, فصل آینده به جای قلعه نوعی روی 
نیمکت ترا کتور خواهد نشست. البته قلعه نوعی هم در اصفهان خاطره زیاد دارد 
و روی نیمکت تیم رقیب اصفهانی به مدارجی هم رسیده است اما تبریز برای 
یحیی چندان اشنانیست. بخصوص با هوادارانی که تراکتور دارد که همیشه از 
او قهر مانی خواهند خواست ان هم با مشکلات مالی نه چندان کمی که تبریزیها 
بیدا کر ده‌اند. 


با بازیکنان قدیمی بالای ۲۰ سال خود قرارداد 


اما جابجایی جالب توجه دیگر در لیگ قبول مربیگری علی کریمی و پیوستن 
او به تیم نفت تهران و به جای علی دایی است.دایی که در فصل گذشته در هر 
فرصتی از مسئولان این باشگاه انتقادهای تند به عمل آورده و اوضاع این تیم را 
عجیب و غریب خوانده حالاشاهد حضور همبازی قدیمی خود در این تیم است 
که قرار است در فصل بعد به جای او روی نیمکت بنشیند. این جابجایی هم با 
توجه به نقار و اختلافات دیرینه‌ای که این دو ملی پوش پر آوازه کشور با یکدیگر 
داشته‌اند جالب توجه است. 

از دیگر جابجایی های جالب توجه جابجایی دو مربی با حروف اختصاری 
"ف - ک" که زمانی سوژه مطبوعات قلمداد می‌شدند با یکدیگر بود.فیر وز 
کریمی سرمربی فصل قبل نفت آبادان حالا جای خود را به فر زاد کمالوند داده 
است که قرار است برزیل ایران راد سال جدید متحول کند 


O O 
بخش مردان و زنان به مقام سوم مجموع دست یافت امادر مقام مقایسه با‎ 
سالهایی نه جندان دور همچنان شاهدیم که با روزهای اوج خود فاصله دارد و‎ 
نتوانسته ضعفهایش را درمان کند و این در حالی است که مهماندوست. مربی از‎ 
ایران رانده شده به آذر بایجان پیوسته, در قامت سرمربی این کشور همسایه تنها‎ 
در بخش مردان یک مدال طلا و یک برنز برای کشور رقیب به دست آورده که‎ 
مدال طلایش رایک ایرانی به آذربایجان کوچ کرده کسب کرده است!؟‎ 
ضمن تقدیر از زحمات حسینی و کیمیا علیزاده که صاحب دو مدال نقره جهانی‎ 
شدند که خود افتخار بزرگی است و تبریک به این دو قهر مان عزیز کشورمان, به‎ 
رفع مشکلات خویش و توجه و تلاش بیشتر است.‎ 
اما گذشته از مشکلات برجای مانده از قبل لازم است یادی کی از تلاش و‎ 
شش حسینی و بخصوص دختر قهر مان کشورمان کیمیا علیزاده که در فینال‎ 
به رقیبی خورد که هیبتی کاملا مر دانه داشت شت وبا اندام ورزیده و عضلاتی قوی که‎ 
از زنان آفر یقایی جندان بعید نیست واقعا حریف قدر و سرسختی بود حتی اگر با‎ 
یک رقیب مرد هم وزن خود هم مسابقه می داد می‌توانست برنده میدان باشد.‎ 
نها که مبارزه فینال وحتی مبارزهقبلی همین رقیب در مر حله نیمه نهایی باحریفی‎ | 
از انگلستان را دیده باشند به خوبی این مطلب را تائید خواهند کرد‎ 


اطلهات‌مهقگ شمارو ۳۷۵۲ . 


ار نده ‏ دن مر حله خر د < دشنی اسن 


(gis lale 


پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


تقدیم به خاص‌ترین مخاطبم که مادر نوشته می‌شود و فرشته "خوانده 
می‌شود. مادرم دوستت دارم عبدالامیراسداله زاده شوشتر 
۴ دخترم شقایق جان,روز تولد تو بود که هوا بوی شبنم و شقایق می‌داد. شقایق 
گلم. عزیزم. تولدت مبار ک پدر و مادر خوشنود و زهرا محمدی -اند پشه 
0 سودابه جان. دخترم۱۶۰ تیر بیست و دومین سالر وز تولدت را با تقدیم ۲۲ 
شاخه گل سرخ به وجود نازنینت تبریک می گویم. دوستت دارم خیلی زیاد 
مادرت. نرگس جهان سرا-کرج 
۴ محمد حسین‌جان»٩‏ تیر چهار مین سالر وز تولدت رابا تقدیم چهار سبد گل 
به شما تبریک می گوییم. دوستت داریم خیلی زیاد 
فرانک و سجاد اسلامی -سنقر کرمانشاه 
#6 می لاد عزیزم» همسر خوبم »اميد زند گی‌ام.مهربانی تمام وجودم آرزوی 
همیشگی من سلامتی توست. ۱۱ تیر سالروز شکفتنت مبار ک» دوستت دارم 
همسرت. رعنا فلاح پور-لاهیجان 


ادامه حل جدول نوروزی از صفحه ۴۵ 


ThE ۸ ۲۶ ۴ ۲۲ ۲/ ۲۰‏ 
اک ار شا ها لا در EI‏ 


۲ 


4 ۱ 
ای 


چا ها با 
تس 


Te‏ اب 


۵ معا جات 
۳ 


= 
۱۰ 
ب 0 شض 
5 
e‏ 


: 


۱۵ fê 


2-0 6 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
ییا 
بسن 
2 
کر 
۱ 
ل 
۳ 
و 
i‏ 


ا ےک ا نے 
eG FP Nn‏ #۴ 2 اس ET E‏ 


اسر ا 
ا 
. 


1 Ss — 


۳ 
ی‎ 
HL 


E ف‎ #8 
EA ۱۱ اجب‎ 
ج‎ 1 
E 


vi ® 3 
۲ 1 


تا 
۳ 


دیا ناف ات 
۳ 


۱ O ES RCC 
۳ 


> 0 دا 


۱۶ ۰۱ 
0-0 


۳1 gC 


8 سس و 
اس وا 
2 
ر ا 
9 


لب 
1 :۳ 
Sa.‏ 
3 


ات 
سس ا چا مس 


6۵ 
ا 


9 
تحت 
| 


VG TY 


SCA <S Er 


e 


سا 

E 
9 اس‎ 
 تسدا‎ ۵ — چ‎ 
ECS VR? 


E AiG 


SEA E 


بتر E‏ 
ر ۲ ۳ 


تن 


و سا 


ا 
E‏ 


ج سح ی . س 


ا 


س 


۳ 1 


O OR 


e SV OG ONG 


سر عاج 


ت 
تست ان 


0 


1 ۹ 


1 
۷ 
۳ انح 18 ها 


| ۰۱ج ۳ 
6۵4 سح 
۴ اب 1 

در .۱ب 


۳ م‎ ۱۱ 
e 
1 ea 0 


۱5 ۲" lC 


۹ 
9 


۳ Na E: 
۳۳ AS 


رگ ت 
TT OT E‏ 


ع 
ا 
Or‏ 


CMC 
۰ 8 ری ایح و ل‎ 


اس 0-70 
8 


CE O EN OF 


کاس 
سر 


۶ | را 
۳ 


0 E 


۶ 9 
Cun @‏ 
= ھا 
اا 


۴ ار @ : ان 


۱ 
ی 


مد 


۳ سا ظ 
ات 
5 


@ جع 


ی ی 
6 


A‏ مد 


اد 


پا ا کا حل مه 
e‏ 
۳ ۳ 
ی 
ار ۱ 
£ 


E GE | 
aT 


SS REAL 
اعدا طا ناه‎ 
Cv 

...و 
تس 


سے 


۶ حسن جان,در گر ماگرم فصل زیبای تابستان وبا تقدیم هزاران شاخه گل 
مریم تولدت را تبریک می گویم مریم احمدی پور -کرج 
۴ همسرعزیزم.مر جان,روز تولدت رابا آسمانی پر از ستاره‌های چشمک 
زن و دشتی پر از گلهای شقایق و آرزوی موفقیت به تو تبریک می گویم. تولدت 
مبار ک همسرت. شاهرخ محمدی -کرج 
۴ ستایش عزیزم»ای بهترینم. دوست داش تن من شبیه باران نیست که گاه 
میا یدو گاه نمی آید.دوست داشتن من شبیه هواست. سا کت اما هميشه در 
اطر اف توء دوستت دارم همسرت. علی افتخاری -قرچک 
2 مراد من همسر خویم.دوست داشتن یک افتخار است. که من سعادت آن 
رادارم. مهربانم ۱۲ تیر سالروز تولدت مبارک 
همسرت. زهره قلی پور -اسلامشهر 
پدرومادرعزیزومهربانمبه‌یاد گاران دوران‌باشکوه‌سر زمین بز رگ وپهناور 
ایران زمین از بلندیهای پار سوماش تابابل سو گند که از صمیم قلب دوستتان 
ملیکا بز رگمهر -گچساران 
برادر عزیزم.سهیل جان.موفقیتت رادر مقطع د کترای رشته حسابداری 
تبریک می‌گویم. اميد وارم هميشه در زند گی سر بلند باشی 
برادرت. ساسان براتی -قزوین 
ماد بز رگ مهربانم.منیره خانم.از لطف ومحبت بی پایانت بی‌نهایت ممنونم. 
امیدوارم سالهای سال سایه‌ات بالای سر ما باشد. خیلی دوستت دارم 
نوه‌ات» زهرا پورعلی -رشت 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


دار 


تصویر بازی بچه ها 


پاسخ نه اختلاف در 


پاسخ شکلبای پنبان در تصویر دوچرخه سواری 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


درست در شرایطی که یک شوک دیگر 

به زند گی شماوارد شده کمی بهم ریختگی در 

ذهنتان احساس می کنید و این باعث شده تا تصور کنید که تعهدات اجتماعیتان 
رات تداهش سا تال ارت ی 
کر دن ندارید و خودتان خوب می‌دانید که باید بلافاصله دست به کار شوید و 


بایک موضوع جدید در تعارض جسم و 

روح خودتان روبرو شده‌اید و راههایی که در 

حال حاضر به ذهنتان می‌رسند هم در تعارض با یکد یگر هستند و نیازهایتان 

شمارا به سویی می کشند و خواسته‌های اطرافیان به سویی دیگر. اما توصیه من 

این است که ماجرارا بحرانی نبینید و مانند حالتهای عادی که گزینه‌های پیش 

رویتان راتجزیه و تحلیل می کنید. حالا هم به دنبال راهی منطقی بر ای برون 
رفت از شرایط باشید و خودتان را تسلیم نکنید 


این روزها بر خلاف گذشته احساسات درونی‌تان از قدرتی بیش از پیش 
بو ځور دار انیت وم گرانند نازها وخر اسه هایآطرافانتان را دز وان 
موضوع به شما کمک خواهد کرد روابطتان راعمیق و پایدار کنید. اما مشکلی در 
ذهنتان خودنمایی می کند که هنوز نتوانسته‌اید برای آن راه حلی بیابید و توصیه 
می کنم با یک تامل آن را مجددا بررسی کنید. 


مدتی است که فرصت فوق العاده‌ای یافته‌اید تااز گزینه‌های ذهنی تان بیشتر 
بهره راببرید واز نظر من این مر بوط به فرصتی است که در اختیار تان قرار گرفت تا 
خودتان رابیشتر بیدا کنید واگر دقیق تر بنگرید.حالاوارد مر حله یذ یرش شده‌اید 
و امیدوارم بی‌صبری باعث نشود رفتار تان با نتیجه‌ای منفی همراه شود و به قول 
قدیمی‌ها اگر سیاست به خرج دهید اوضاع تغییر ارزشمندی خواهد کرد. 


اینکه توانست‌اید برخی جنبه‌های 
شخصیتان رابه ثبات بر سانید یک موفقیت چشمگیر است ومی‌تواند آغاز گر 
دوره‌ای متفاوت در زند گیتان شود و مطمئن باشید وقتی احساس خوشبختی 
کنید. آ رامش از در و دیوار داخل می‌شود وبه‌هر کجا که بر وید توجه‌ها رابه سوی 
آنی خضیضه از قح وتان جلب خوامد کرد اما تاره فقارواوی رده 
خودتان وارد نکنید, تا خواسته هاص با کارهایتان مطابقت داشته باشد. 


اکنون زمان متفاوتی برای رهاشدن از 
گذشته است تااز هر چیزی که‌بین شماورسیدن به آرامشتان قرار گر فته رها 
شوید و مطمئن باشید وقتی نقشه وبرنامه‌ای بر ای ثابت ماندن شر ابط داشته 
باشید بیشتر ین اعتماد به نفس رادر تضمین زند گی تان خواهید داشت وبیذپرید 
که یک استر آتژی هم پشتکار می خواهد و هم تعهد قلبی تاانتخابها محد ود نشوند 
و مجبور به عکس العمل ناگهانی از روی سردر گمی نباشید. 


© | e 
روزهای آینده برای شما منافع و تنوع خوبی رابه همراه خواهد داشت واگر‎ 
این روز هابرای‌بازسازی روح خسته‌تان خوب کار کنید هیچ تعجبی نکنید که‎ 


مه 


به زودی نتیجه ملموس رفتار تان را ببینید. هر چند که هنوز در درک احساس و 
نیازها جای کار وجود دارد و اگر توانایی خودتان را در ایجاد شور و شوق زند گی 
به کار بگیرید در این زمینه هم ذهنتان آزادتر و موفق‌تر عمل خواهد کرد. 


شرایط پیرامونی شماایجاب می کند تا 
تلاش کنید وازعالم فکر وخیال بیرون‌بیایید که روبرروشدن بانتایجدنیای 
واقعی بسیار ماند گار تر خواهد بود.امادوست خوبم!داشتن استقلال فکر به 
معنی غیره نطقی عمل کردن واز دیگران فاصله گرفتن نیست,چون | گر اینگونه 
پیش بر وید در مواجهه با مسائل عاطفی معمایی پیچیده را پیش رویتان خواهید 
داشت و توصیه می کنم به جای مخالفت مقاومت کنید. 


این روزها وقتی به آینده‌تان نگاه می کنید مسیری مستقیم را پیش رویتان 
می‌بینید. آما این به معنی نبون پستی و بلند ی نیست تا شمایکر است به مقصد تان 
برسید. بلکه درست وقتی که متوجه ارزش واقعی آ رامش می‌شوید می‌توانید 
خودتان و دنیای پیر امونتان راتحت تأثیر قر ار دهید و امیدوارم توجه داشته باشید 
که راههای زیادی بر ای شاد ماندن و پایدار ماندن سلامت زند گی وجود دارد. 


شماجزوانسانهای کنجکاوهستید و گاهی تاسر از مسایل درنیاورید. آرام 
نمی گیرید واين خصوصیت در مواردی باعث پیش فتتان می‌شود. اما مدتی 
است که‌احساسی منفی رهایتان نمی کند وامید وارم این موردرابه کنجکاوی‌تان 
رتکد هل حون اک تفارظ تا است ان وود ها رک رای 
دیگران هم غلط باشد و اصرار بر اين موضوع باعث سوء‌تفاهم خواهد شد. 


اينکه زاویه دید شمانسبت به سالهای 
گذشته تغییر کرد و تجربه‌های بسیاری به دست آورده‌اید.نشان دهنده‌این 
موضوع است که از روحیه شاد و پرانرژی‌تان خوب استفاده کر ده‌اید و در مورد 
موضوعی که ذهنتان رامشغول کرده هم توصیه می کنم به او اعتماد کنید و 
باشجاعت تمام پیش بر وید و بدانید در شرایطی که احساس خوبی نسبت به 
کاری ندارید بهتر است به منطق مراجعه کنید. 


تعجب نکنید اگر در روزهای پیش رو به طور ناگهانی با خبری شگفت‌انگیز 
روبروشوید.زیرادر مسیری قدم برمی‌دارید که علاوه‌بر رضایت اطر افیانت 
رضایت حضرت دوست راهم به همراه دارد و در مورد موضوعی که انتظارش 
رامی کشید هم خیالتان راحت باشد و فقط سعی کنید به گونه‌ای رفتار نکنید که 
خلاف گفته هایتان باشد و این یک نکته کلیدی است. 
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#ار یکت ده لتدن 
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می‌دانیم که شما هم با بر خی از سازه‌های باستانی که انسانهای پیش از ما ساخته‌اند. آ شنا هستید. اما محققان با بررسی آنها به برخی از شرایط زند گی گذشتگان پی 
بر ده اندو نکته‌ای که درباره این سازه‌ها وجود دارد. به این برمی گر دد که بر خی از کسانی که ساخت این ساختمانهای بزر گ را بر عهده داشته‌اند. به واسطه اینکه 
ریاضیدان و متفکر بوده‌وحتی آدمهای مر موزی به حساب می |مده‌اند. معمولا ر موزی را در میان طر احی‌هایشان ینهان کر ده‌اند که گاهی پیدا کر دن این نقطه‌های 


تپه‌های گوبلکی از دیرینه‌ترین مکانهای پرستش 

و رسوم دینی است که تاریخی در حدود ِ 
ساله دارد. این منطقه از نخستین محل‌هایی است 
که نشان می‌دهد انسانها به صورت جمعی زند گی 
می کر ده‌اند و به کشاورزی می‌پر داختند. 


بدون شک یکی از بزر گترین اسرار جهان هرم بز رگ 
رن 
و حتی می گویند با تکنولوژی مدرن هم دستیابی به 
ان کا ادا ت .هنوزهم کسی دقیقا نمی‌داند 
این هرم را چگونه ساخته‌اند و حتی صاحب آن چه 
کسی است. بحثی که درباره‌این هرم وجود دارد به 
صاحب اصلی آن‌بر می گر دد.هر ودت مور خ‌باستانی 
پونانی در کتیبه‌های خود نوشته که خوفو صاحب 
هرم بزر گ جیزه است و گفته که روی دیوار داخلی 
ان طرحهابی وجود دارد که به زبان هیر و گلیف 
کلمه خوفو رانوشته است.واقعیت این است که در 
نمک وجود دارد و به نظر می رسد بخشی از این هر م 
در مجاورت اب بوده است. خیلی‌ها معتقد ند شاید 
کسانی که آن را ساخته‌اند پیش از طغیان ر ودخانه 
نیل زنده بودندا 


۳5 


- 
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مع سے 

سنگهای گر جستان اسرار مختلفی را در خود مخفی کرده‌اند. این 
۱۰ دستورالعمل 
برای "نظم نوین جهانی" نوشته است. این قوانین به هشت زبان 
ا اا فا ف ا 
دستورالعملهای این کتیبه‌ها معمولی به نظر می‌رسند. یکی از آنها 1" 
۰میلیون تفر باشد که‌در ‏ 


سنگها در سال ۱۹۷۹ ساخته شده‌اند و روی آنها 


می گوید جمعیت کرهز مین نباید بیشتر از ۰ 


E 


ص 


۲ 
.رو 


E 
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مجمہابوالعول 
قطعا مجسمه‌بز رگ ابوالهول یکی از پر رمزوراز ترین 
سازه‌های بشر ومعمای قرن اخیر محسوب می‌شود. 
این بنای تار یخی هم مانند خیلی از ساخته‌های دیگر 
ان e TDL‏ 
أ قدمت بسیار زیادی دارد و می‌گویند در حدود 
۰ سال پیش از میلاد ساخته شده بدن شیر ی 

ای اس ری ی ری 
به دلیل تفاوت در ابعاد 9 اندازه‌های سر وبدن یکی 


7 ا ل ا ا ا اا 


دره‌پادشاهان در مصر یکی دیگر از مکانهای پر رمز ورازی 
است که در جهان وجود دارد و مورخان هنوز برای برخی 
از حوادث آن نتوانسته‌اند دلیل پیدا کنند. این منطقه گور 
دسته جمعی از پادشاهان مصری به حساب می آمده که در 
میان برخی از مومیایی‌های آنها کو کائین و دیگر دخانیاتی 
که امروزه می‌شناسیم, یافت شده است. اما گیاهانی که 


یافت می‌شود و مشخص نیست در أن روز گار واقعا مصر ا 


hS !‏ ا 


[دراين دو منطقه شباهتهایی با یکد یگر دار ند! 


روی این مجسمه هم وجود دارد و به نظر می‌رسد طغیان رودخانه نیل او راهم دربر گرفته بوده است. 


کیاکی یتین 
کلیسای بز رگ و معروفی در شهر واتیکان است که 
اقامتگاه رسمی پاپ محسوب می‌شود. این کلیسا 
محل گزینش پاپ جدید است و تمام کار دینال‌های 
کلیساهای کاتولیک پس از مرگ یا بر کناری پاپ 
یراق خرف تباب مرس رااع اب 
کنند. این کلیسا به دلیل معماری و تزییناتی که 
ان رسای تراسا ll‏ 
معروف است. اما شاید مهمترین و معروف‌ترین اثر 
هنری‌اين کلیسا ۱۱۰۰ متر مربع نقاشی روی سقف 
کال اه کاس راز ات 
گرفته‌است ست.تابلوهای آفرینش آدم وقضاوت‌نهایی 
ی ای خی 


اي ا 
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سم ۰ 
اموخته‌های من 

من آموخته‌ام: ساده ترین راه‌برای شاد بودن.دست 

کششدن‌از کلا ها ۳ 

من آموخته‌ام: تشویق یک آموز گار خوب.می تواند 

زندگی شاگر دانش راد کر کون ک٥‏ 

من آموخته‌ام:افراد خوش بین نسبت به افر اد 

بدبین ؛عمر طولانی تری دارند. 1 

من اموخته‌آم: نفرت مانند اسید.ظرفی که در ان 

قرار دارد رااز بین می بر د. 

من |موخته‌ام:بدن بر آی‌شفادادن خود توانایی عجیبی 

دارد.فقط باید با کلمات مثبت با ان صحبت کرد. 

من آموخته‌ام:اگر می خواهم خوشحال باشم‌باید 

سعی کنم دل دیگران را شاد کنم... 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


بقبه از صفحه ۱۳ 


نای ی زان 

مربوط می شود و موضوع مهمی نیست. من هم 
مثل یک احمق چشم‌بسته تمام آنهاراامضا کردم. 
حالا می‌فهمم احتمالا یکی از کاغذهاهمانی است که 
دان می گوی د با کمال میل امضا کر ده‌ام که از نظر 
مالی هیچ ادعایی نخواهم داشت. 

کار از کار گذشته بود و چاره‌ای نداشتم.در 
عوض تصمیم دیگری گرفتم. به این همه وسیله 
ومبلمان نیازی نداشتم.به یک شر کت زنگ زدم 
وبرای‌فروش آنها قرار گذاشتم. باید لباسهای 
ما ر کدار و گرانقیمتم راهم می‌فر وختم. در چنین 
شرایطی به این لباسهانیازی نداشتم. مغازه‌ای را 
می ش ناختم که‌لباسهاراباقیمت خوب می‌خرید. 
قرار بود زند گی من تامد تهاسخت بگذردیس 
باید کاری می کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسیدم. 
لباس پوشیدم وبه طرف بانکهایی رفتم که بادان 
حساب مشتر ک داشتم. اما دیر رسیده بودم. دان 
فکر همه جارا کرده و تمام حساب‌هارامسدود 
کرده بود. در تمام این ۰ | سال حواسش به همه 
چیز بود و حساب تمام مسائل مالی را داشت. فقط 
مانده بود یک حساب که خودم پنهانی داشتم. خدا 
راشکر کردم که کمی پس انداز دارم. ان شب به 
سر و سامان گرفتن همانجا بمانم. شوهر خواهرم 
هم از حضور من استقبال کرد و گفت بهتر است 
غصه نخورم و قوی باشم. آنها به من اتاقی دادند و 


0 


دو جمله ی خسته‌ام 
و احساس خوبی ندارم * 
رااز زندگی حذف کنم. 
بسیاری از بیماریها و خستگیها 
برطرف می شوند... 
من آموخته‌امدوقتی 
مثبت فکر می کنم. 
شادتر هستم 9 افکار 
مهرورزانه 

در سرم می پرورانم... 
و سرانجام اینکه من 
اموخته‌ام:با خداهمه 


گفتند زند گی تازه‌ای راشروع کتم.خواهرم من‌رادر 
آغوش گرفت و گفت تاهروقت که خودم بخواهم و 
بتوانم مستقل شوم. می‌توانم انجا بمانم. 

فرداصبح به خانه بر گشتم و آنقدر ایس تادم تا 
ماشین همه اسباب و اثائیه رابار زد و برد. بخشی از 
وسایل خانه راهم بخشیدم. بعد درهاراقفل کردم و 
کلیدهارادرون سطل | شغال انداختم. حتی به پشت 
سرم نگاه نکر دم. رفتم خرید و چند دست لباس 
ارزان خریدم.وقتی خواهر و شوه ر خواهرم از سر 
کارت تفر کت هام | ما هدوت کو[فردافر من 
بیر ون بودم؟ گفتم دان هم وقتی به خانه می‌رسید 
همین رامی‌پرسید. خواه رم دستم را گرفت و 
گفت تا کی می‌خواهم اسم دان رابه زبان بیاورم و 
تک‌تک لحظه‌ها و ثانیه‌های باارزش زند گی‌ام رابا 
وشریک شوم.خواهرم حق داشت. باید دان رااز 
زندگی‌ام بیرون می کردم. خواهرم گفت خبر خوبی 
دارد. شوهر ش شغلی سر اغ داشت که فکر می کرد 
باشرایط من جور درمی آید وبه دردم می‌خورد. 
خیلی خوشحال شد م با اینکه خواهرم گفت کار سطح 
بالایی‌ نیست و حقوق زیادی ن دارد. امامن از ته 
دل خوشحال بودم و می‌خواستم ز ند گی‌ام راخودم 
بسازم. یک هفته بعد باسر وشکلی جدید کارم را 
شروع کردم. حتی مدل موهایم راعوض کرده بودم 
که از زند گی قبلی رد و نشانی نمانده باشد. 

شش ماه‌بعد در کارم پیشر فت کردم وپست 
جدیدی گرفتم که حقوقش هم بیشتر بود. تاجایی 
که می‌تواتس تم پس انداز می کردم خواهرم بار دار 
بود و خانه‌اش آنقدر بز رگ نبود که بعد از تولد بچه 
من آنجابمان. ما می‌خواستم نزدیک خواهرم خانه 
بگیرم‌تادرنگه داری بچه کمکش کنم. چند هفته 
بع داز تولد بچ ه به آ پار تمان خودم رفتم.از تنهایی 
وحشت داشتم اما پاید این کار رامی کردم خواهرم 
و خان واده‌اش به فضای خصوصی خودشان نیاز 


شروع دوباره ۱ 


از" ف ورد میلی اردر معروف آمریکایی و 
صاحب یکی از بزر گترین کار خانه های سازنده ی 
انواع اتومبیل در آمریکاپررسیدند: اگر شمافر دا 
صبح از خواب بید ار شوید و ببینید تمام ثروت خود 
رااز دست داده‌اید و دیگر جیزی در بساط ندارید. 
چهمی کنید؟ فوردپاسخداد: دوباره‌یکی از 
نیازهای اصلی مردم را شناسایی می کنم وب کار و 
کوشش. ان خدمت رابا کیفیت مناسب و قیمت 
ارزان به مردم ارائه می دهم و مطمئن باشید بعد از 
پنج سال‌دوباره‌فوردامروز خواهم بود. نکته: کار 
و تلاش و کوشش یک آهرم مهم و اساس پیشرفت 
است. تا زمانی که این اهر م در شما وجود نداشته 
باشد واین مهم در وجودتان رشد نکرده‌است 
نخواهید توانست به موفقیت دست پیدا کنید 

بیژن ملاح سعید 


داشتند و دلم نمی‌خواست برای هميشه خلوتشان 
رابه هم بزنم. ۱ 

دوا نن مدت ا ادها ی رای ا ایو 
ازدواج داشتم اما نمی‌توانستم به مردها اعتماد کنم. 
ازیک طرف از تنهایی فراری بود م از طرفی هم 
چنان ضر به‌ای از دان خورده بودم که اعتماد دوباره 
برایم واقعاً سخت بود. فکر زندگی کردن دوباره 
بامردی‌مثل دان وحشتم راچند برابر می کر د. 
اطمینان داشتم قلب و روحم این بار طاقت ندارد و 
نمی تواند ضر به جدیدی رآ تاب بیاورد. 


ےھ ےا ےا 
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حالا که به گذشته و زند گی با دان فکر می کنم 
سرمابیشتر آزارم می‌دهد.تمام وجودم‌یخ کر ده 
ومی‌لرزم. سریع به آپارتمان کوچکم پناه‌می‌برم و 
درها راپشت سرم می‌بندم.برای خودم فنجانی قهوه 
داغ درست می کنم واز ته دل از خدامی‌خواهم این 
فنجان قهوه رابامردی شریک شوم که پناه روحم 
اورا ر د اس اوه ی 
نگاه‌ خواهم کرد وبرایم خوش‌تیپی و جذابیت 
ظاهری‌اش مهم نخواهد بود. هر شب قبل از خواب 
دعامی کنم واز خدامی‌خواهم آینده خوبی رابرایم 
رقم بزند. مشاور می گوید بازپروری روحم به زمان 
زیادی‌نیاز دارد و بی گمان کار دشواری‌است.اما 
ازنوبسازم و خوشحال باشم. شاید کشف خود و 
موفق شدن سخت باشد اما من می‌خواهم خودم را 
گرفت و خبر داد دان و خانم منشی دارند از هم 
طلاق می گیر ند. مطمتنم خانم منشی از نظر مالی 
بی‌نصیب نمی ماند چون هم زرنگ است هم وکیل 
کار کشته‌ای دارد. من اما هم دان و هم خانم منشی 
زابخشسیته‌ام نه اینکه آتهامستحق بخشش باشند: 
برای اینکه ارامش حق من است. 


ات مگ شمان ۳۷۵۲ 


CES‏ چ ها( مانی دح می دهد که اذتظار شض داندلا ی 


9 گار سبامار کر 


هفته گذشته آتش سوزی بزرگی در برج گرنفل 
شهر لندن رخ داد که متاسفانه حداقل ۳۰ نفر در این حادثه جان باختند و حال ۱۲ 
نفر از مجروحان نیز وخیم اعلام شده است. تعداد ۵ ماشین ا تشنشانی و بیش از 
۰ آتش نشان برای مهار آتش اعزام شدند. در حال حاضر نوع لایه‌های عایق و 
محافظتی بکار رفته در بر ج مور د بر ر سی قرار گرفته است و کار شناسان اعلام کر ده‌اند 
که سازند گان می توانستند از مواد صدحریق مقاومتر و بهتری استفاده کنند. 


کود کان فلسطینی اعتقادی به تسلیم ندارند و با وجود مشکلات فراوان برق و 
خاموشی‌های مداوم با نور شمع در حال مطالعه کتاب و درسهایشان هس نت 


نمایشگاه بین المللی فناوری‌های پیشرفت با حضور شر کت‌های بر تر صنعت 
تکنولوژی در پکن بر گزار شد و شاهد ایده‌های خلاق هم برای کاربران و هم 
باردید کنند گان بودیم. از جمله انها یک مدل ماکت از لباس فضانوردان جینی 
بود که کود کان می توانستند داخل آن بروند و عکس اد گاری بگیرند. 
5 ھر اطلاعات‌هفدگس 
ات 


7 
تهدیدات تروریستی وهجوم اسلحه‌های غیر قانونی به کشور اولین عفو عمومی برای 
به اجرای دوباره این طرح گرفتند که بر اساس آن مردم بتوانند بدون نگرانی از 
جر یمه شدن» سلاحهای غیر قانونی و ثبت نشده خود را تحویل دهند و دولت مبلغی 


تروریستی بو کو حرام خانه‌هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر و کمپهای 
بناهگاهی رفته‌اند و داخل جادرها و خانه‌های حصیری زند گی می کنند. 


فردی که در تصویر می بینید تصمیم گرفت در جشنواره مد جدید لندن با الهام 
از فیلم "ادوارد دست قیجی طرحی ارائه کند و با بستن قیجی‌های متعدد به 
طرح باعث شد که به سوژه خوبی برای عکاس‌ها تبد یل شود اما موفقیتی برایش 
در زمینه مد ایجاد نکر د! 


دومین‌جشنواره فیلم 1807 ثانیه‌اءپاسازگاد 


` 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ای-ده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دببپرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۲۰۳۰۲۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ .۰ www.pasargadfilmfest.ir‏ © کح 
مهلت ارس ال آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 
جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم: 


۱- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ريال ۲- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ريال 
۳- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال ۴- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۰ میلیون ريال 


جوایز جشنواره برای ایده های برتر در هر بخش: 
تندیس جشن‌واره + لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای ۴ ایده برتر در هر بخش. 
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دکتر عبیدی توصیه می‌کند 


شامیو دوقلو 


یک محصول با دو ويژگی (۳۷۸) . 


" طربقه مصرف: مقدار کافی از شامپو را بر روی موی خیس بریزید, به آرامی ماساژ 

" دهید. پس از دو دقیقه به خوبی آبکشی نمایید 
ترکیبات: آب دیونیزه, مشتقات لوربل آتر سولفات: پروتیل تان ,۰ کلیسیر بل کو کو آت؛ 
کوکونات دی اتانول آمید. » سدایم کلراید. گوار. اتیلن گلایکول موتو استئارات. اسانس مجاز 
آرایشی و بهداشتی. سدیم بنزوات. ایمیدازولید ینیل اوره. ابزوتبازولینون, پتاسیم کلراید, 
د-پانتنول, رنگ شماره۶۱۵۷۰ 
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دور از دسترس اطفال نگهداری شود. ۳ 
410273 260089" 6 


در دمای٤‏ ۱۵-۲۵ نگهداری شود. 
پروانه بهره برداری: ۶۴۵ 
آدرس: تهران, ا 


www.dr-abidi.ir 
۰۲۱ ۷۷۳۴۹۷۹۴-۵ تلفن دفتر فروش:‎ 


